و 


ادری 


با زبان باستان آذربایجان 


«۰۰ 


نویسنده : احمد کسروی 


نام کتاب : آذری یا زبان باستان آذربایجان 
جاپها: یکم : تهران » ۱۳۰۴ ؛ دوم : تهران » مهنامه‌ی پیمان ۱۳۲۱۸ ؛ سوم : ۱۳۲۵ ؛ پنجم : تهران ۱۳۵۵ 
برا کشتی ایشتر نت : دوم : تیرماه ۲۷ سوم : اردی‌بهشت ۱۴۰۱ 


جاق پراکنش: کانال تلگرام 


این کتاب از سوی «باهماد پاکدینان » و بدست « کوشاد تلگرام * پراکننده م ی گرشد. 


جستار : زبان باستان آذربایجان از دیده‌ی تاریخ و زبانشناسی 

مار سانیا : ۵ (اصلی) + ۱۷ (دیگرها) 

ویژگیهای بیرونی 1 رنک صفحه : امین آسمانی ۰ ِ_ حروف 7 سرمه‌ای ۰ اندازه‌ی حروف 0 شماره‌ی ۱۵ 

رده‌ی ویرایش : دو بار ویراییده و غلطگیری شده 

پایگاه احمد کسروی ]۱-2۱۳30010 ۷۵۲۵۷//: ۱۱۱۵۹ 
کاتال با کلنتن [۱6۱9۵۲۵۲۱۰۳۱۵/۳۵۲۵۲//: ۱۱۲۵6 
کتابخانه‌ی پاکدینی در تلگرام ۵0 ۰۲۱۵/۲۵5۲۵۷ ۲۵۲۱ ۰//16۱60 ۱۱۱05 


یادداشت ویراینده : 


۱- افاففه‌های ما شمان | ]امه و خر بانه‌شهیا با 4:2 خموده شده. 
۲- یادداشتهای شادروان بحیای ذکاء را با «-۵» نشان داده‌ايم. 

(1 

ی ای یه تیا ما ان ی با ره کار سای 
ناآشنا و کم‌آشنا» را افزوده‌ايم. 


1 خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند بوای بهبود کتاب در پراکنش آینده ۳ ۳ آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این کتاب بهترست گزینه‌ی 0۲2۷5016 25 ۲۱۳ را بر گزینید. 


دیباچه 


گفتار یکم : مردم و زبان باستان آذربایگان 


گفتار دوم 


آذربایگان در آغاز تاریخ 


نامهای رودها و کوهها و شهرها در آذربایجان 


آذری یا زبان آذربایجان 


ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟. 


زمان سلجوقیان يا روزگار کوچ ترکان 
تین دشسته‌های کر کار در ا اسان 
آذربایجان در زمان سلجوقیان 
آذربایجان در زمان مغولان 

آذربایجان پس از مغولان 


آذربایجان در زمان صفویان 


گفتار سوم : چند سخن در پیرامون آذری 


زبان شمال و زبان جنوب 


نیمزبانها چگونه پدید آمده؟. 


جدایی شمال و جنوب چگونه از میان می‌رود؟. 


نگهداری آذربایجان زبان همگانی را 
معروف و مجهول در آذربایجان 
ی 


نمونه‌های پراکنده 
نمونه‌های پیوسته 


دوبیتی‌های شیخ صفی‌الدین 


یادداشت ذکاء 


۳ 0 


فهرست 


گفتار پنجم : آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید 
کلمه‌های ویژه‌ی آذری 
قاعده‌های آذری 
آمدن حرفها بجای یکدیگر 
بر ای رم 

گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی 
نمونه‌ای از زبان خلخال 
نمونه‌ای از زبان هرزند 


فزونیها 


افزوده‌های ویراینده 
کتابشناسی زبان آذری 
کتابها 
گفتارها 
یادداشت 
کتابها ء دفترها و گفتارهای همبسته با این کتاب 
واهه‌های ناآشنا و کم‌آشنا 


پیکره‌ها 
۱- محمد احمد (خانبهادر) 
۲- سر ادوارد دنیسن راس 
۳- سنگ‌نوشته‌ی بیستون - کرمانشاه 
۴ -شسنگ‌نوشته‌های عیاس‌آباد -همدان 
۵ا- شادروان بحیای ۵ کاء 
۶ نویسنده‌ی کتاب 


۸۵۵ 
۵۵ 
۸ 
۵۹ 
7۱ 
7 
۷۱ 
۷۲ 
۷۳۳ 
۷۵ 
۷۶ 


«۸۷۳ 
«۸۷۲ 
«۸/۸۳ 
«۹۳۲ « 
«۹۵ 


«۹ « 


بنام پاک آفریدگار 


دیباچه 


بیست و اند سال پیش" یک رشته گفتارها در روزنامه‌های تهران و قفقاز و استانبول در پیرآمون مردم 
آذربایجان و زبان آنجا نگارش می‌یافت. در عثمانی در آن زمان دسته‌ی انحاد و ترفی بروی کار آمده و 
آنان باین می کوشیدند که همه‌ی ترکان را در هر کجا که هستند با خود همدست گردانند و یک توده‌ی 
ترک بسیار بزرگی پدید آورند و در قفقاز نیز پیروی از اندیشه‌ی ایشان می‌نمودند. و چون آذربایجان در 
جنبش مشروطه‌خواهی شایستگی بسیار از خود نموده و در همه جا بنام شده بود » نویسندگان قفقاز و 
اایان ار هی تا اه اه رتاش کر کی ها را ریات سای اس متس ک | باه 
گفتارهای پیاپی درباره‌ی آذربایجان و خواست خود می‌نوشتند. 

این گفتارها در آذربایجان کارگر نمی‌افتاد. زیرا آذربایجانیان خواست نویسندگان آنها را نیک 
ی که ار هه ی هو تسا کاس نز 
بای ود شان توح ابر نار گنه نوی نج شایستی کفافیت شا اش فیک ات 


این کتاب یک بار در سال ۱۳۰۴ چاپ ده :۰ سپس کتاب رویه‌ی (۲۷۷ < شکل) تازه‌ای بخود ور جنانکه نویسنده 
شرح آن را می‌دهد و در سال ۱۳۸ در ماهنامه‌ی پیمان تکه تکه چاپ می‌شده ای و 
۲-ارج حِ اهمیت ؛ قدر. ارجشناسی حِ قدرشناسی. - و 


آذری یا زبان باستان آذربایجان دیباچه احمد کسروی 


لیکن در تهران روزنامه‌ها بجوش آمده بپاسخ می‌کوشیدند و چیزهایی می‌نوشتند که اگر 
ننوشتندی بهتر بودی. زیرا اینان نه از خواست نویسندگان ترکی آگاه می‌بودند که از راهش 
بجلوگیری از آن کوشند . و نه چگونگی داستان مردم و زبان آذربایجان را از روی دانش و تاریخ 
یا اپ ات ارام ام سای تا 
بیپای دیگری پاسخ می‌دادند . و اين پیکار" و کشاکش هر چند سال یک بار تازه می‌گردید و هیاهو از 
سر گرفته می‌شد. 

آذربایجان هميشه بخشی از ایران می‌بوده و کمتر زمانی از آن جدا گردیده. با اینهمه زبانش 
ترکی می‌باشد . و این خود چیستانی " شده و بدست روزنامه‌نویسان عثمانی و ایران افتاده بود. این 
شگفت که چیزی را که می‌بایست بجستجو از راه تاریخ بدست آورند هر کسی با گمان و پندار" سخن 
دیگری بیرون می‌داد. چنانکه یکی از روزنامه‌های تهران می‌نوشت : «مغولان چون به ایران آمدند با 
زور و فشار ترکی را در آذربایجان رواج دادند». اینست نمونه‌ای از پاسخهایی که بنویسندگان ترک 
داده می‌شد و شما چون بسنجید چندین نادرستی در آن پدیدار است. زیرا چنین چیزی در هیچ 
تاریخی نوشته نشده و مغولان با صد خونخواری و بیدادگری از اين بیداد بدور بوده‌اند که زبان مردم 
را دیگر سازند. وآنگاه زبان مغولان ترکی نبوده تا آن را با زور روان گردانند. زبان مغولی جز از 
ترکیست و دوری درمیانه بسیار است. گذشته از اینها مغولان که بهمه‌ی ایران چیره بودند پپس چه 
شد که ترکی را تنها در آذربایجان رواج دادند؟. پس از همهی اینها ما خواهیم دید که در زمان 
مغولان هنوز در بیشتری از شهرهای آذربایجان بویژه در تبریز زبان دیرین آنجا سخن گفته می‌شده و 
این پس از زمان انشانست که ترکن در آنجا رواجم گرفته. 

در هجده سال پیش که من به تهران آمدم اين گفتگوها بازار گرمی می‌داشت و چون سخن از 
هه 
۲ چیستان - معما. -و 
۳ پندار - خیال ؛ خرافه. پنداشتن (پنداریدن) - خیال کردن. ؛ پنداربافی - خیال‌بافی, -و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان دیباچه احمد کسروی 


آذربایجان و مردم آنجا می‌رفت و من برخاسته از آذربایجانم برآن شدم چگونگی را از راهش 
جستجو کنم و به نتیجه‌ی روشنی رسانم. ولی در آن زمان دسترس بکتابهایی نداشتم و سپس نیز 
تا چند سال در مازندران و زنجان و خوزستان می‌گردیدم تا در سال ۱۳۰۴ به تهران بازگشتم و 
چون فرصت و کتاب هر دو را داشتم بجستجو پرداختم و خرسندم" که بأسانی توانستم آذری یا 
زبان دیرین آذربایجان را پیدا کنم و نمونه‌هایی از آن بدست آورم و نیز چگونگی رواج ترکی را در 
آن سرزمین از راه تاریخ بشناسم. اینست دفتری بنام «آذری یا زبان باستان آذربایجان» پدید 
آوردم که در همان زمان بچاپ رسانیدم و پراکنده گردانیدم که اگرچه نادانانی بزباندرازیها 
برخاستند لیکن دانشمندان از ارجشناسی بازنایستادند. 

فقوت مان ترا اه ان مس ای ارس تسه دیس نف امتوی ار در 
روزنامه‌ی ۱65000127014 0۲ 1۳65 106 نوشتند و سپس همو دفتر را بانجمن آسیایی لندن 
0 ۸5/21۱6 ۳۵۷2۱ ۲۳6 که خود از اندامهای آن بودند پیشنهاد کردند و انجمن ارجشناسی 
نموده و شرقشناس دانشمند بنام سر دنیسن رس" آن را با اندک کوتاهی به انگلیسی ترجمه و در 
مهنامه‌ی انجمن بچاپ رسانیدند. سپس نیز ایرانشناس دانشمند روسی میلر آن را به روسی آورده و 
چاپ کردند. 

بدینسان دفترچه در زمان اندکی درمیان شرقشناسان اروپا شناخته گردید و پندارهای نابجایی 
که بسیاری از ایشان درباره‌ی زبان و مردم آذربایجان داشتند از میان رفت و نام آذری بمعنی درست 


خود" در نگارشها بکار رفت و از همان هنگام پیوستگی میانه‌ی من با دانشمندان اروپا پیدا گردید و با 


پیشنهاه آقای محمد احمد بچندین انجمن رح در ارویا 9 آمریکا راه زا 


۱ خرسند - خشنود » راضی ؛ با سعادت. -و 

٩۲ ۶0۷۵۲۵ ۲6/800 ۵99-۲‏ - و 

۳ پیش از آن برخی از نگارندگان اروپایی «آذری» را ترکی آذربایگان شناخته بودند. چنانکه در انسیکلوپیدی اسلامی در 
حرف الف که پیش از دفترچه‌ی من چاپ شده آذری را بهمین معنی آورده. لیکن سپس در حرف تاء در گفتگو از تبربز که 
پس از دفترچه‌ی من چاپ شده آذری بمعنی درست خود آمده. 

۴- یکی از آنها خود انجمن آسیایی پادشاهی لندن و دیگری آکادمی آمریکا بود با سه انجمن دیگر که اکنون از همگی کناره جسته‌ام. 
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او یا زبان باستان آذربایجان دیباچه احمد کسروی 


۱- محمد احمد (خانبهادر) ۳-سر ادوارد دنیسن راس 


لیین فتاه که سین ان کفتی را تست صاتضی ربا رهم۳۶ نتاس ٩‏ ورستو و آنسته فت و 
را تنها از راه تاربخ دنبال کردم و درباره‌ی زبان آذری و پیوستگی آن با زبانهای دیگر ایران چیزی 
ننوشتم و باین ناآگاهی خویش در آن دفتر خستوان! شدم ولی پس از پراکندن آن . دو سه سال به 
«زبانشناسی» پرداختم » بدینسان که زبان پهلوی را نیک آموختم و زبان باستان ارمنی (گراپار) را 
یاد گرفتم و بزبان کهن هخامنشی نزدیک رفتم. نیز از راههای دیگری به «زبانشناسی» که خود 
یکی از دانشهای پررنج است پرداخته و در آن باره نیز به نتیجه‌های سودمندی رسیدم. پیداست که 
در اين میان زمینه‌ی آذری هم روشن گردید و من پی بجایگاه او میان زبانهای ایران برده و 
پیوستگی آن را با اینها دریافتم. از آنسوی پس از پراکندن دفتر «آذری یا زبان باستان آذربایگان » 
کسانی نامه‌هایی از تبریز و خلخال فرستادند و آگاهی دادند که در پاره‌ای از دیه‌های" آذربایجان از 
۱- خستویدن (0۵610۷1000 - اعتراف کردن ؛ خستوان (0510۷20 < معترف. - و 


۲ دب (0۱۳) < د.. - و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان دیباچه احمد کسروی 


گلین‌قیه! و زنوز" و خلخال و مانند اینها زبان باستان بازمانده و هنوز با آن سخن گفته می‌شود و هر 
یکی نمونه‌هایی را از زبان یک جایی فرستادند. 

اینها مرا واداشت که در سال ۱۳۰۹ بهنگامی که چند ماهی بیکار بودم و فرصت داشتم 
یادداشتهای دیگری در پیرامون زبان آذربایجان پدید آوردم و آن دفتر را بگونه‌ی دیگری انداختم ‏ 
لیکن چون فرصت چاپ نیافتم همچنان بازماند. سپس نیز بیکبار [ - کل از آن راه بیرون افتاده و 
بکوششهای دیگری برخاستم" و کمتر یادی از آنگونه نگارشها می‌کردم. تا از دو سال پیش که کسانی 
آن دفتر را می‌خواستند و چون از نسخه‌های آن هیچ بازنمانده پیاپی خواستار شدند که دوباره آن را 
بچاپ برسانیم و نتیجه‌ی آن خواهشهاست که اینک بچاپ این دفتر می‌پردازيم.؟ 


کسروی 


۱-دهی در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شهرستان مرند. - و 

۲ دهی در ۲۵ کیلومتری شمال شهرستان مرند. - و 

۳ نویسنده در همین سالها بود که از پژوهشهای دانشی دوری جست و به کوششهایی در راه زندگانی توده برخاست. بنیاد 
گزاردن ماهنامه‌ی پیمان یکی از نخستین این کوششها بوده است. - و 

۴-پیمان سال پنجم . شماره‌ی پنجم (فروردین ۱۳۱۸) ۰ کتاب زبان آذری. - و 


۵ 16109۲2۳0۰۳۱6/ 0۵0۲ 


گفتار یکم 


مردم و زبان باستان آذربایگان 


آذربایگان در آغاز تاریخ 

کسانی که بتاریخ آشنایند ؛ و از جستجوهای دانشمندانه که از صد سال باز در پیرامسون تاریخ 
انجام گرفته و از نتیجه‌های گرانبهایی که بدست آمده آگاهند » این می‌دانند که در سه یا چهارهزار سال 
پیش ۰ مردمانی بنام آریان یا ایران" از میهنی که در آن می‌زیسته‌اند کوچیده و در آسیا و اروپا پراکنده 
شده‌اند » و هر گروهی از ایشان به هر کجا که رسیده‌اند و در آن نشیمن گرفته‌اند بر بومیان دیرین چیره 
درآمده و بنیاد فرمانروایی گزارده‌اند ۰ و از اینرو در تاریخ بنام گردیده‌اند. چنانکه یونانیان و رومیان که 
بنیاد زندگانی اروپا از ایشانست و در تاریخ آنهمه جای بزرگی برای خود باز کرده‌اند ۰ و گرمنان (ژرمن) که 
روم غربی را برانداخته و با جوش و جنب خود دور نوینی (سده‌های" میانه) در تاریخ اروپا پدید آورده‌اند » 
همگی از آن مردمان بوده‌اند. همچنین دسته‌هایی از آنان که به پشته‌ی" ایران رسیده و در اینجا نشیمن 
گرفته‌اند . سه تیره از آنان که ماد و فارس و پارت باشند هر یکی بنوبت خود بنیاد فرمانروایی گزارده‌اند 
که هر کدام بزرگترین و يا نیرومندترین فرمانروایی در آسیا بوده است. 

اگرچه کوچیدن ایران از میهن باستان خود و پراکنده شدن ایشان در اروپا و آسیا پیش از زمان تاریخ 
رخ داده و نوشته‌ای از ۳ زمان در دست نیست . لیکن رهنمونهایی که از اوستا و از دیگر جاها در این باره 
اس با مشهیل قهر۴ 


۲-اصل در همه جای کتاب : صده. و 


۳ پشته - بلندی بسیار بزرگ بر روی کره‌ی زمین. (امروزه بغلط این را فلات گویند.) - و 
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در ذست اشت ه جستجه‌هایی کذاز راه دانش انجام گرفته آن را بسیار روشن گردانیده. 

ما امروز نیک می‌دانيم که آریان یا ایران پیش از کوج در سرزمینهای یخبندان شمالی 
می‌زیسته‌اند که اوستا آن را «آثریا ویجو»" می‌نامد و چنین می‌گوید که ده ماه در آنجا زمستان بود و 
تقها ده ماه فایستعان مي رشند: 

اینها در تاریخ روشن است و جای گفتگو نیست که ایران یا مردم اير چون به پشته‌ی ایران آمدند 
۱ 
همدان و کرمانشاهان و قزوین و اسپهان و تهران در آنجاست فراگرفتند و این زمینها بنام ایشان 
سرزمین ماد خوانده می‌شد که آذربایجان «ماد خرد» و آن بخش دیگر «ماد بزرگ» بوده. مادان با 
آن کارهای تاریخی بزرگی که انجام داده‌اند (از برانداختن پادشاهی بزرگ آشوری و پیش رفتن تا 
سوریا و آسیای کوچک) نه کسانیند که فراموش گردند. 

پس چنانکه می‌بینید آذربایجان از آغاز تاریخ از رهگذر مردم و زبان حال بس روشنی می‌دارد و 
جای کشاکش و گفتگو درباره‌ی آن نیست. آری ما این را نیز می‌دانيم که پیش از ایران بومیان 
دیگری در آذربایجان می‌نشسته‌اند و ایران چون بأنجا درآمده و بر آن بومیان چیره شده‌اند ؛ دو تیره 
بهم درآمیخته‌اند. ولی این در همه جا بوده است و ما درپی آن نیستیم که بگوییم مردم آذربایجان یا 
مردم ایران تنها از ریشه‌ی ایر بوده‌اند و هیچ آمیختگی با دیگران نمی‌داشته‌اند. این خود جیز 
بیهوده‌ایست و جدایی میانه‌ی این ريشه و آن ريشه گزاردن دور از خرد می‌باشد. 

ما بیش از همه درپی راستی هستیم و می‌خواهیم آنچه را که بوده بدست آوریم. می‌خواهیم بگوییم 
ق اغاز تاریخ؟ که سه‌هزار سال پیش بوده مادان در آذربایجان و این پیرامونها نشیمن داشته‌اند » و اگر 
کسی بتاریخ آشناست این می‌داند که تا دوهزار سال پیش ترکان از اين نزدیکیها بسیار دور بوده‌اند و در 
میانه‌های آسیا م:ز ستهاند ء و این خود بتدار تسیا عامیانه است که کسانی کویند آذربایهان از نخست 


۱- در کتابهای پهلوی «ایران ویج». 
۲-اعاز تاریحم.را از زمان پیدایشن خط می‌شمارند. بو 


۷ 1610۲2۳۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار یکم : مردم و زبان باستان آذربایگان احمد کسروی 


سرزمین ترکان بوده و هیچ سودی از چنین گفته‌ای در دست نخواهد بود. 

پیش از این درباره‌ی ربشه و نژاد مردمان هر کسی آنچه می‌پنداشتی می‌نوشتی. در توریست! 
ایرانیان را با تازیان از یک ريشه شمارده. مسعودی و دیگران کردان را از «بنی‌عامر» نگاشته‌اند. لیکن 
اینها عامیانه است و ارجی بأنها نتوان نهاد. ما امروز بهترین راه برای شناختن نژاد یک توده زبان ایشان 
را می‌شناسیم. درباره‌ی آذربایجان نیز گذشته از چیزهای دیگر یک نمونه‌ی بسیار نیکی از زبان آنجا در 

اینها در آغاز تاریخ و در زمان مادانست. پس از آن چون بزمانهای هخامنشیان و اسکندر و 
ی ۱ 
آذربایجان که دیگر شدن مردم آنجا را دربر دارد رخ نداده است. 

کر زسان اسکنده میشامنی در آذ‌بایشان بوقه کفنهام تیک از زان انتضا بدست دام »بو ان 
خود نام « آذربایجان » است. چنانکه گفتیم اینجا را «ماد خرد» نامیدندی ولی چون اسکندر به ایران 
درآمد و بهمه جا دست یافت . در آذربایجان «آتورپات» نامی از بومیان برخاسته آنجا را نگه داشت . 
و چون او تا می‌زیست فرمانروا می‌بود . از اینجا سرزمین بنام او «آتورپاتگان» نامیده شد و همان 
کلمه است که کم کم « اذیبایجان » کرفیده:ه ما م‌عانيع که خاندان اتوریات تا جبو‌صنته سال آن 
فرمانروایی را نگه می‌داشتند و در زمان سلوکیان و اشکانیان برپا می‌بودند. 

اگرچه باین نام (آذربایجان) نیز دست برده‌اند و در برهان قاطع و دیگر کتابها سخنانی درباره‌ی 
قعتی ان تولن‌شیدا کوه: لیکین ایشیا همه عاهانه است و سر ار ار شانشم ای بانها وان نماد تیمان 


«آذربایجان » نام ایرانی است و ما معنی آن را بارها بازنموده‌ایم.؟ 


۱- تلفظ دیکر تورات. و 


۲ جدایی‌ای که زبانهای شمال و جنوب داشته در همین دفتر خواهد آمد. 
۲- کفتاری که ِا باره نوشته‌ایم بارها چاپ شده و آخرین آنها در شماره‌ی تال چهارم پیمان بوده. 
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در زمان اشکانیان ترکان رو بسوی غرب آورده و بمرز ایران نزدیک شدند. ولی با آن نیروبی که 
باشاهان اشکانی با هي موه باون ن‌هکیشت که فشته‌هایی از انا رون ابران امده باشتد وا کر 
تاریخ نشانی از چنان چیزی نمی‌بابیم. 

در زمان ساسانیان ترکان دیگر نزدیکتر بودند و از شمال و از راه دربند قفقاز نیز به ایران 
همسایگی داشتند. لیکن با اینهمه گمانی بدرآمدن آنان به آذربایجان نیست. شاید در تاریخ دسته‌های 
کوچکی را از ایشان پیدا کنیم که شاهان ساسانی در جنگ دستگیر کرده و در اینجا و آنجا نشیمن 


نامهای رودها و کوهها و شهرها در آذربایجان 

یکی از چیزهایی که مردم یک سرزمین و زبان آنان را نشان دهد . نامهای رودها و کوه‌ها و دیه‌ها و 
شهرها و کویهاست. زیرا هر مردمی این نامها را از زبان خود پدید آورند و بروی آن چیزها گزارند. اگرچه 
بیشتر اینگونه نامها که ما امروز می‌داریم معنایی از آنها فهمیده نمی‌شود ولی بیگمان اینها همه معنا 
داشته‌اند و ما چون از راه دانش جستجو می‌کنیم معنی بسیاری از آنها را پیدا می‌کنیم.! 

اب هه موی یا تا نخس 
رنان م‌دهست که آن تامها را کارقهان و ایسبا هر کنام معتایی فر ان ونان فاسته وههاا ار رف آن 
معنی است که نامش گردانیده‌اند. 

اگر در آذربایجان هم بنامهای رودها و کوهها و آبادیها پردازيم یک رشته از آنها نامهاییست که 
معنای روشنی ندارد : همچون تبریز و خوی و سلماس و ارومی و ویجوبه و لیلاوا و الوار و آستارا و 
اوجان و ارس و ازناب و بسیاری مانند اینها" 
۱-نگارنده که زمانی بآن رشته پرداختم تا پانصد نام معنی درست آنها را پیدا کرده و یا نزدیک بآن رفتم و آنچه از این راه بدست 
آورده بودم کتابی ساختم که چاپ نشده و تنها نمونه‌هایی از آن در دو دفتر بنام «نامهای شهرها و دیه‌ها» چاپ گردیده. 
۲ آنچه درباره‌ی تبریز در کتابها نوشته‌اند و يا بر زبانها می‌گویند همه عامیانه و نادرست است و من با همه‌ی جستجوهایی که 


بکار بردم بمعنی آن نرسیدم و بهتر دیدم بحال خود گزارم. 
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رشته‌ی دیگری نامهاییست که ما از راه زبانشناسی پی بمعنای آنها برده يا بگمانی درباره‌ی آنها 
رسیده‌ايم : همچون مرند و آرونق و مارالان و مایان و گهرام‌دز (گرمادوز) و مراغه و گیلاندوز و دیلمگان 
و گارارود و قارقابازار و مانند اینها. 

رشته‌ی سومی نامهاییست که خود معنای روشنی دارد : همچون سردرود و گرمرود و زرین‌رود و 
گریوه و رویین‌دز و هشتادسر و باکو و بسیار مانند اینها. 

درباره‌ی این نامها بسخن بس درازی نیاز است که ما در اینجا میدان آن را نمی‌داریم و تنها اینن 
اندازه می‌نگاريم که رشته‌ی نخست گویا بسیاری از آنها از زمانهای بس دوری بازمانده و برخی شاید 
یادگار زبانهاییست که پیش از رسیدن ایران باینجا رواج داشته است و اینست ما هیچ مانندگی 
میانه‌ی آنها با زبانهای آربان نمی‌يابیم : همچون خوی و سلماس و ارومی و مانند اینها. ولی بسیاری 
نیز اگرچه ما معنای آنها را نمی‌دانیم . اين می‌دانیم که از زبان آربان بیرون نیست : همچون ازناب و 
اهراب و لیلاوا و نخجوان و بردوا و مانند اینها. اما دو رشته‌ی دیگر چون معنای آنها را می‌دانيم ابکار 
می‌بینیم از زبان آریان است و این رهنمون دیگر می‌باشد که مردم باستان آذربایجان جز از نژاد ایران 


با تن نبوده‌اند 9 پاره‌ای از این نامها اد مادان ر دربر می‌دارد. 


آذری يا زبان آذربایجان 

پس از اسلام تاریخ آذربایجان از دیده‌ی مردم و زبان » دیگر روشنتر است و ما نوشته‌هایی از 
تاریخنگاران و جغرافی‌نویسان عرب در دست می‌داریم. 

باید دانست جنبش اسلامی راه بس پهناوری برای کوچ عرب باز کرد و اینان که صدها سال و 
هزارها سال در ریگستان خشک و بی‌بار عربستان بسختی زیسته و هميشه چشم بسوی سرزمینهای 
سبز و پربار عراق و ایران و سوریا دوخته بودند » بیکبار راه آرزو را باز دیده رو بسوی کوچ آوردند و در 


همان زمان دسته‌های بس آنبوهی از ایشان در این گوشه و آن گوشه‌ی ایران جا گرفتند » و اذربایجان 
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را در سایه‌ی چمنهای سبز و چراگاههای پهناور و آبهای فراوان بیشتر پسندیدند و در اینجا بیشتر 
نشیمن گرفتند و رشته‌ی کارها تا دویست و سیصد سال در دست ایشان می‌بود. با اینهمه آذربایجانیان 
زبان و نژاد خود را از دست ندادند و کم کم تازیان بآنان درآميخته نابود گردیدند. 

جغرافی‌نویسان عرب که از آذربایجان در آن زمان سخن رانده‌اند زبان آنجا را جداگانه یاد کرده و 
آن را «آذری» نامیده‌اند و ما اینک نگارشهای آنان را در اینجا می‌آوریم : 

۱- پسر حوقل که در نیمه‌ی یکم سده‌ی چهارم کتاب «المسالک و الممالک» را نوشته در سخن 
راندن از آذربایجان و آران و ارمنستان" چنین می‌گوید : «زبان مردم آذربایجان و زبان بیشتری از 
مردم ارمنستان فارسی و عربی است لیکن کمتر کسی به عربی سخن گوید و آنان که به فارسی سخن 
گویند به عربی نفهمند تنها بازرگانان و زمینداران (ارباب الضیاع)اند که گفتگو با این زبان نیک توانند. 
برخی تیره‌ها نیز در اینجا و آنجا زبانهای دیگری می‌دارند چنانکه مردم ارمنستان به ارمنی و مردم 
بردعه به آرانی سخن گویند و در آنجا کوه مشهوربست که «قبق»" نامیده شود و زبانهای گوناگون 
فاهان ار آن کا ان غان کوهیا قر اک فقه است ۱ 

۲ مسعودی تاریخنگار بنام نیمه‌های سده‌ی چهارم هجری در کتاب «التنبیه و الاشراف» چون 
استانهای ایران را از آذربایگان و ری و تبرستان و خراسان و سیستان و کرمان و فارس و خوزستان و 
دیگر جاها می‌شمارد چنین می‌گوید : «همه‌ی اين شهرها و استانها یک کشور بود و یک پادشاه 
داشت . و زبانشان هم یکی بود اگرچه به نیمزبانهای گوناگون - از پهلوی و دری و آذری و دیگر مانند 
اشفا یه مش ۱ 

۱- در آن زمانها این سه استان را یک سرزمین می‌شماردندی و فرمانروایی که به آذربایجان آمدی بر آران و ارمنستان نیز 


فرمان راندی. 


زبانها « (جبل‌الالسن) نامیده می‌شده. 
اک ایا مات تم ای و 


۴ بخشیدن < تقسیم کردن. -و 
۵ التنبیه و الاشراف » چاپ لیدن » صفحه‌ی ۸۷ در ترجمه بمعنی بسنده شده است. 
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۳- جهانگرد و دانشمند بنام . ابوعبدالله بشاری مقدسی در کتاب «احسن التقاسیم» که در 
نیمه‌ی دوم سده‌ی چهارم پرداخته . کشور ایران را به هشت بخش کرده می‌گوید : «زبان مردم این 
هشت اقلیم عجمی است. جز اينکه برخی از آنها دری و برخی بازبسته (منغلقه)" است و همگی را 
فارسی نامند»." سپس چون از آذربایجان سخن می‌راند چنین می‌گوید : «زبانشان خوب نیست " و در 
ارمنستان به ارمنی و در آران به آرانی سخن گویند. فارسیشان را توان فهمید در پاره‌ای حرفها بزبان 
خر اسان ماننده و نزدیک است ۲4 

۴ یاقوت حموی جغرافی‌نگار دانشمند سده‌ی هفتم درباره‌ی آذربایجان می‌نویسد : «نیمزبانی" 
دارند که اد رت تامیده‌ نود و کب خر ار عودسان تفیید 1 

از این نوشته‌ها که از دانشمندان شناخته‌ی جغرافی و تاریخ سده‌های پیشین تاریخ هجری 
آوردیم نیک روشن است که در آن زمانها زبان يا نیمزبانی که در آذربایجان سخن گفته می‌شد 
شاخه‌ای از فارسی بوده و آن را «آذری» می‌نامیده‌اند (جنانکه نیمزبانی را که در آران روان بوده 
آرانی می‌خوانده‌اند) و در آن زمانها نشانی از زبان ترکی در آذربایگان (همچنان در آران) پدیدار 
نبوده است. 

در اين باره ما گواه دیگری از سرگذشت ابوالعلای معری و شاگرد او ابوزکریا خطیب تبریزی 
در دست می‌داريم. بدینسان که ابوز کریا از هوش و زیرکی استاد خود ابوالعلاء سخن رانده چنین 
می‌گوید که روزی در مسجد معره پیش او نشسته بودم و یکی از کتابهایش را بر وی می‌خوان‌دم 
۱- پیچیده و ناروشن. - ذ (- شادروان یحیای ذکاء در زمینه‌ی زبان و تاریخ آذربایجان پژوهشها کرده و نوشته‌های 
دانشورانه‌ای نیز از خود بجا گزارده. او این دفتر را در کتاب «کاروند کسروی» گرد آورده و برخی شرحها افزوده که ما آنها را 


آورده و با «-3» نشاندار گردانیده‌ايم. باید دانست در اين ویرایش ما وامدار کوششهای ارجدار او بوده‌ایم.) 
هس تناس ساب که +صحه ۳۵٩‏ 

۳ در جای دیگر نیز گفته : «و فی لسانهم تکلف». پیداست فهمیدن آذری برو سخت افتاده. 
اس ات سای ۱۷۲ 

۵-نیمزبان - زبان محلی. - و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار یکم : مردم و زبان باستان آذربایگان احمد کسروی 


ناگهان یکی از همشهریان خود را دیدم که از در مسجد درآمد و می‌خواست بنماز ایستد. من دو 
سال بود که در معره زیسته و کسی را از مردم شهر خود ندیده بودم. از اینرو از دیدن او حالم 
دیگرگون شد. ابوالعلاء حال مرا دريافته پرسید : ترا چه روی داد؟!. گفتم : پس از آنکه سالها کسی 
را از مردم شهر خود ندیده بودم اکنون یکی از همسایگان خویش را در اینجا می‌بینم. گفت : پس 
برخیز و با وی گفتگو کن. گفتم : تا درس بانجام رسد. گفت : برخیز » من چشم براه تو می‌دارم. 
من برخاسته نزد آن مرد همسایه رفتم و به آذری " گفتگوی فراوان کردیم و هرچه می‌خواستم از 
وی پرسیدم . و چون پیش استاد برگشته نشستم ‏ پرسید این چه زبانی بود که گفتگو داشتید؟.. 
گفتم : این زبان مردم آذربایجانست. گفت : من آن را نمی‌شناختم و آنچه بهم گفتید نفهمیدم. 
ق که ها فا ز ماه هس هس کف دی که ها را که ی با و 
من از هوش او بس در شگفت شدم." 

از تن است. هر کات « اسف دور ان ۷ که اف رسای تا الق امس ی ایا 
پرداخته‌اند » ترجمه‌ی این سررگذشت را آورده و «الاذریة» را «زبان ترکان» ترجمه کرده‌اند و این 
خود رهنمونست که نویسندگان آن کتاب زبان دیگری برای آذربایگان در هیچ زمانی سراغ 
نمی‌داشته‌اند. از سوی دیگر اين لغزشی از ایشان است که در ترجمه بپندار خود کار بسته و بی‌آنکه 
چگونگی را بازنمایند بجای «آذری» ۰ «زبان ترکان» گزارده‌اند . و این دستاویز دیگری در دست 


کسانی شده که آذربایجان ۳ از نخست میهن ترکان می‌پندارند. 


۱- در کتاب انساب سمعانی که در اروپا پیکره[ -عکس] برداشته‌اند بجای «الاذریه» «الاذربیجیده» است. باید گفت : رونویس 
دست در آن برده و یا شاید درست آن «الاذربیجیة» بوده. 

۳ بیگمان خطیب در ستایش استاد خود گزافه‌سرایی کرده و این نشدنیست که کسی زبانی را که نمی‌فهمد یک رشته گفتگو 
۱ 
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گفتار دوم 


ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟». 


زمان سلجوقیان با روزگار کوچ ترکان 

از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که آذربایجان تا سده‌های پیشین تاریخ هجری مردمش ج از 
آریان یا ایران » و زبانش جز از ریشه‌ی آری نبوده و تا سده‌ی ششم آذری زبان آنجا بوده. پبس باید 
پرسید که «ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟!.». 

آنچه ما جسته‌ايم و می‌دانیم ترکی به آذربایجان از زمان سلجوقیان . و از راه کوج ایلهای ترک 
درآمده. پیش از آن اگر در تاریخ نشانی از بودن ترکان در آذربایجان پیدا کنیم بیگمان جز دسته‌ی 
اند کی نبوده‌اند و پس از زمانی از میان رفته‌اند. 

باید دانست درآمدن سلجوقیان به ایران و چیره شدن ایشان بیش از آنچه در کتابها نمایانست 
ارج می‌دارقد اگر این راست است که باین.هر بیشامدی, را از روی تنیحه‌هاین, آن بسنخیم بانسد جنک 
دندانقان و فیروزی‌ای را که سلجوقیان در آن جنگ بر سلطان مسعود غزنوی یافتند یکی از بزرگترین 
پیشامدهای تاریخی بشماریم. زیرا در نتیجه‌ی آن جنگ و فیروزیست که ترکان بانبوهی در ایران و 
عراق و سوریا و آسیای کوچک پراکنده شدند و چندین پادشاهی بزرگی از آنان پدید آمد و دامنه‌ی 
شهرگشاییهای آنان تا آنسوی رود دانوب در اروپا کشیده گردید. 


کسانی که از تاریخ آگاهند این می‌دانند که ترکان در زمان اشکانیان ۰ بانبوهی فراوان » بمرز 


ایران رسیدند و در آنجا نشیمن گرفته و بنیاد پادشاهی نهادند. ولی در آن زمان اشکانیان ۰ و پس از 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار دوم : ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟. احمد کسروی 
ایشان ساسانیان با نیرویی که می‌داشتند هميشه جلو آنان را می‌گرفتند. سپس نیز چون ساسانیان 
برافتادند تازیان در برابر ترکان جای آنان را گرفتند و تا سیصد سال بیشتر هميشه جلو آنان را 
می‌گرفتند. سپس نیز چون رشته‌ی کار تازیان از هم گسیخت سامانیان همواره سیصدهزار سواره و 
پیاده در مرز کشور نگاهبان می‌گماردند و راه ترکان را باز نمی‌گزاردند. همین رفتار را سلطان‌محمود 
و پسرش مسعود نیز می‌نمودند. اینان گرچه خود ترک بودند » میان ایرانیان بزرگ شده و دربارشان 
تک رای ایرانی هنشت موی کر کامار کم ‌فاستت: دستهای را که وفسان آمرشه تاکن 
چنانکه خواهیم دید از آن نیز پشیمانی می‌نمودند. 

هزار سال کمابیش ترکان در مرز ایران ایستادند » و در این میان شماره‌ی ایشان بس آنبوه گردیده و 
دسته‌های دیگری از بشت سر بآنان پیوستند و هميشه آماده‌ی کوچ و پیشرفت می‌ایستادند :و چون 
طغرل‌بیک و برادرانش در سال ۴۳۱ ه. ق. سلطان‌مسعود را شکستند و بر خراسان دست يافته بنیاه 
فرمانروایی گزاردند و بدینسان راه کوچ باز گردید . گذشته از گروه بسیار آنبوهی که با خود سلجوقیان 
آمدند و سپاه ایشان بودند » گروههای دیگری از پشت سر پیاپی رسیدند و شاید بیست سال نگذشت که 
به هر گوشه‌ی ایران پراکنده شدند » و دسته‌هایی از آنان تا به عراق و دیگر جاها پیش رفتند. 

ی ی ای کف کاس رس 
نیک خواهند دید که آمدن سلجوقیان رنگ دیگری بجهان اسلام داده و روزگار نوینی را باز کرده . و در 
همه جا رشته‌ی کارها بدست ترکان افتاده. اگرچه در هیچ جا شماره‌ی درستی از آنها بدست نمی‌دهند و 
خود نتوانستندی داد » لیکن جمله‌هایی را گاهی می‌نگارند که اندازه‌ی انبوهی ترکان را میرساند. 

ابن‌اثیر در سال ۴۳۵ هجری می‌گوید : «در این سال ده‌هزار خرگاه از ترکان که هميشه بسرزمین 
مسلمانان و پیرامونهای کاشغر و بلاساغون تاخته تاراج کردندی » اسلام پذیرفتند و در عید قربان 
بیست‌هزار گوسفند سر بریدند». می‌گوید : «اين تیره‌ها پیش از این ناجار بودند که همگی یکجا گرد 


۱۵ ]610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


آفری ها بان باستان آدربایسان ‏ کفتار دوم :تک یدهاز کس‌به آذربایهان راهسافه, خی کیت 


سرزمینهای اسلامی پراکنده شدند و هر ده‌هزار خرگاه يا بیش يا کم در سرزمین دیگری فرود آمدند». 

همو در سال ۴۴۰ گوید : «اين سال گروه بسیاری از غزان از ماوراءالنهر پیش ابراهیم ینال (برادر 
مادری طغرل‌بیک که فرمانروای ری و همدان بود) آمدند. او گفت : سرزمین من گنجایش شما و 
توآنای بوزی ۵ هراک شما را ندارد بفتر استت که به-روم (اسیای کفخک رفته‌وبا کاف ان جنک و 
در راه خدا کوشش کنید». 

ابن بی‌بی می‌نویسد : «چون سلیمان‌شاه پسر فْتلمش را بجنگ روم بآسیای کوچک فرستادند 
صلوجیست‌هزار خانوار تر کمن را که از تر کستان امده نیدند یاه او کردند ۱ 

از این نوشته‌ها که از کتابها تکه تکه بدست می‌آید پیداست که در زمان سلحوقیان ترکان بانبوهی 
بسیار به ایران و این سرزمینها آمده‌اند , و اين چیزیست که خود تاریخ نیز می‌رساند. زیرا گذشته از 
پادشاهی بسیار بزرگی که طغرل و برادرانش در ایران و عراق بنیاد نهادند و آن کارهای بزرگ را انجام 
دادند » یک پادشاهی دیگری از ایشان در آسیای کوچک بنام سلجوقیان روم پدید آمده که آن نیز 
بزرگ و نیرومند بوده و جایی در تاریخ برای خود باز کرده. پس از مرگ ملکشاه یک پادشاهی نیز در 
شام بدید آمده ی از ان اتایکان قز آذرتایجان و طارنین و ارمشتان و دبک جاها تب حاسته‌ان پس از ان 
خوارزمشاهیان پیدا شده‌اند. پس از زمان مغول قره‌قویونلویان و آق‌قویونلویان پدید آمده‌اند. در آسیای 
کوچک عثمانیان برخاسته و آن کارهای بزرگ تاریخی را انجام داده‌اند. 

اینها همه با دست ترکان انجام گرفته و بهترین رهنمون بفزونی و انبوهی ایشان در ایران و این 


پیرآمونها می‌باشد. 


خستین دسته‌هایترکان در آذربایجان 


۱- ترجمه‌ی ترکی سلجوقنامه‌ی آبن بی‌بی . چاپ پاریس ۰ صفحه‌ی ۲. 
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آفری ها تیان باستان آذربایهان ۰ کفتار دوم :تک حکفنه و از کی به آذربایهان رام بافته؟, یت کت 


پیش از آن زمان به ایران آمده‌اند و به آذربایجان رسیده‌اند. بدینسان که سلطان‌محمود چون 
بماوراءالنهر رفت گروهی از ترکان را (پنجاه‌هزار تن کمابیش) با خود به ایران آورد و در خراسان 
تشیمن داف و ایتان حفی رمانن هدند دسته‌ای از ایشایعجها کردیده از راد کرمان آهنک اسیهان 
ها ها 2 
و 


دام رها گردانیدند و از اسپهان بیرون آمدند و در همه جا یغماکنان خود را بآذربایجان رسانیدند » که 


می‌توان گفت : نخستین دسته از ترکان در آن سرزمین بودند. 

این داستان پیش از سال ۴۱۱ هجری و شماره‌ی ترکان يا غُزان دوهزار خرگاه کمابیش بوده که 
هر خرگاهی را روبهم هفت یا هشت تن می‌توان شمرد. خداوند آذربایجان در اين زمان وهسودان پسر 
محمد روادی بود . و او چون با فرمانروایان نزدیک دیگر از شدادیان آران و دیگران دشمنی و 
مشخمی |ک قاس ]| هي ده از رتشکی انتای کل رهیسا موهان ‏ کتیری اتیب کیارن م به اه 
خشنود گردید و در آذربایجان نشیمن داد. ولی اینان در آنجا آسوده ننشستند و پیاپی به ارمنستان و 
جاهای دیگر تاختند و تاراج و ویرانی دریغ نگفتند » چنانکه ایشان را داستانهای درازی هست که ما 
در جای دیگری نوشته‌ايم و در اینجا نیازی بیاد کردن آنها نمی‌بینیم.! 

آن دسته از این ترکان که در خراسان بازماندتد چون آنان هم دمی آسوده نمی‌نشستند ء محمود 
بارها سپاه بسرکوب ایشان فرستاد و یک بار نیز خود بر سر ایشان رفت و همگی ایشان را از خراسان 
به بلخانکوه بازراند. لیکن چون در سال ۴۲۰ ه . ق. محمود مرد و پسرش محمد در غزنین بجای وی 
نشست و از اینسوی مسعود از ری لشگر بر سر غزنین می‌برد در این هنگام دوباره او دسته‌هایی را از 
ترکان يا غزان بیاری خود خواست و سپس آنان را در خراسان نشیمن داد که سالهایی در آنجا 


می‌بودند و مردان ایشان در سیاه کار می کردند. لیکن مسعود چون کینه‌ی ایشان را در دل می‌داشت 


۱- بخش دوم «شهریاران گمنام» دیده شود. 
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آفری ها تیان باستان آدربایسان . کفتار دوم :تک وه وا کس‌به آذربایسان رامسافهد, یی کی 


خواست بنیرنگ کینه جوید و آنان را همراه تاش فراش روانه‌ی ری گردانید و باو دستور گرفتن و 
کشتن آنان را داد » و تاش در ری چون خواست اندیشه‌ی خود را بکار بندد درمیانه آشوب برخاست و 
ترکان دلیرانه جنگ نمودند و تاش را که سپهسالار ری می‌بود کشتند و همه‌ی کسان مسعود را از 
ری بیرون کردند. اين در سالهای ۴۲۸ و ۴۲۹ ه. ق. بود که این هنگام سلجوقیان نیز بخراسان 
درآمده بودند و مسعود چون گرفتار ایشان بود نتوانست به ری پردازد . و اين ترکان چون بآنجا دست 
بافتند یک فسته در انها پارماندین و هی یی عورا انشان نیز ات دانسا ردنت کهفوسین 
دسته‌ی ترکان در آن سرزمین بودند. 

وهسودان باینان نیز جا داد و اینان نیز به پیروی از دسته‌ی پیشین در آران و ارمنستان بتاخت و 
تاراج پرداختند و چندان ترس از ایشان در دلها جا گرفت که به هر کجا رو می‌آوردند مردم در برابر 
ایشان ایستادگی نمی‌نمودند. وهسودان بسیار کوشید که ایشان را رام خود سازد ولی نتوانست . و 


سرانجام ناگزیر شد با جنگ و خونریزی ایشان را از آذربایجان دور راند » و درمیانه داستانهایی رخ داد 


کقما هه تیار ناشن آنها نف درجم وی لو تمیتای سح ما رون ات 


آذربایجان در زمان سلجوقیان 

چنین پیداست که از این ترکان در آذربایجان جز کسان کمی نماندند. لیکن در این میان 
طغرل‌بیک بنیاد پادشاهی نهاده روز بروز بر پهناوری خاک خود می‌افزود و در سال ۳۳۶ ه. ق. به 
آذربایجان درآمد و چون امیر وهسودان و پسرش مملان " فرمانبرداری نمودند و باج بگردن گرفتند . 
طغرل آنان را برنینداخت. 
۱- بخش دوم «شهریاران گمنام» دیده شود. 


و درباره‌ی تلفظ این نام و9 لغزشهایی که فرهنگ‌نویسان ایرانی و شرقشناسان اروپایی کرده‌اند نویسنده در بش دوم 7 
گرانمایه‌ی «شهریاران گمنام» یادداشت گشاده‌ای آورده که کوتاهشده‌ای از آن را اینجا می‌آوریم : 

«تحریف یا دیگرگونه ساختن نامها بویژه نامهای بچگان در هر زبان و درمیان هر ملتی هست. از جمله در آذربایگان اکنون 
نیز محمد را «ممی» (بر وزن همی) و گاهی نیز «ممل» (بر وزن عمل) می‌خوانند. مملان همین ممل است که الف و نون بر 
آخر آن افزوده شده. چه در آن زمانها این رسم درمیان ایرانیان بوده که بر آخر برخی نامها «آن» می‌افزودند» - و 
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لیکن اینان دیری نپاییدند و آذربایجان یکسره! بدست سلجوقیان افتاد . و چنانکه گفته‌ايم اینان 
سپاهشان همه از ترکان بودند و چون یکی را بفرمانروایی شهری می‌فرستادند دسته‌هایی را از آنان 
همراه می‌فرستادند . با آذربایجان نیز همان را کردند. گذشته از ایلهایی که از پشت سر سلجوقیان از 
ی وهای ی سا و وت ات اس ان 
زندگانی چهارپاداری سزاوارتر از دیگر جاهاست . بیگمان ایلهای ترک در اینجا فزونتر و فروانتر 
گردیدند و چون از آن زمان تا درآمدن مغولان به ایران فرمانروایی ازآن ترکان و رشته‌ی کارها در 
دست ایشان می‌بود و مردم ناگزیر از رفت‌وآمد و گفتگو می‌بودند ۰ پیداست که کم‌کم گوشها بزبان 
کی ات فک تس مر کس فا شیارا نام کرت 

هم از اين زمان بود که نامهای پاره‌ای آبادیها ترکی گردید و ترکان در دیه‌هایی که نشیمن 
گرفتند اگر نام یک آبادی معنای روشنی داشت آن را ترجمه نموده نام ترکی نهادند (چنانکه این 
رفتار را تازیان پیش از اینان کرده بودند)" و اینست ما امروز در آذربایجان یک رشته نامهای آبادی 
بترکی می‌يابیم که هم‌معنای آنها بفارسی در آنجا و یا جاهای دیگر نیز هست همچون : اشگه‌سو . 
پالقوزآغاج » استی‌بولاغ . سکدی (سکدلو) . گردگانلو . قوزلو . قزلجه و مانند اینها که در برابر آنها 
آب‌باریک و یکه‌دار و گرمخانی و بیدک و گردکانک و جوزدان و سرخه را داریم. 

با اینهمه در زمان سلجوقیان زبان آذربایجان همان آذری بوده و ترکی جز زبان ترکان تازه‌رسیده 
شمرده نمی‌شده. چنانکه نوشته‌ی یاقوت حموی را که در آخرهای زمان سلجوقیان نوشته و آذری را 
زبان آذربایجان ستوده آوردیم. 


۵ و بت 

۲- تازیان نیز چون به ایران آمده‌اند و نشیمن گرفته‌اند بسیاری از نامهای آبادیها را که معنی آنها را می‌فهمیده‌اند به عربی 
ترجمه کرده‌اند. چنانکه «سنگسر» را که گویا در آن هنگام «سگضر» گفته می‌شده «رأس‌الکلب» گردائیده و بجای «دبه 
نمک» و «دزباد» و «خاکستر» از آبادیهای خراسان و «دیویجین» از دیه‌های همدان . قریةالملح و قصرالریح و رماده و 
قریقالجن گفته‌ند و از اینگونه بازمی‌توان پیدا کرد 
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آذربایجان در زمان مغولان 

ی و 
که آنحا را تختگاه ایران گرفته دسته‌های انبوهی را که از مغولستان با خود آورده بودند در آنحا 
نشیمن دادند » لیکن اینان جز از ترک می‌بودند و زبانشان جز از ترکی می‌بود. ترک و مفول زبان 
یکدیگر را نفهمیدندی. ما نمی‌توانیم گفت که در زمان مغول بر شماره‌ی ترکان در آذربایجان افزود و 
رهنمونی برای چنان سخنی در دست نمی‌داریم. آری از سده‌ی چهارم هجری ایرانیان در همه جا 
آلودگیها پیدا کرده و در همه جا رو بدرماندگی و زبونی نهاده بودند و درباره‌ی آذربایجان نیز چنین 
گمانی را توان برد » و از این راه می‌توان گفت ترکان که در آنجا می‌بودند روز بروز چیره‌تر و 
نیرومندتر می گردیده‌اند و بر بومیان فزونی پیدا می کرده‌اند. 

از نیمه‌های زمان مغول تنها سفرنامه‌ی مارکوپولو را در دست مي‌داريم که در سال ۱۲۹۲م. 
(۶۹۳ ه. ق.) به تبریز آمده و چون از مردم آنجا سخن می‌راند نامی از ترکان نمی‌برد. اگرچه این 
نوشته‌ی مارکوپولو از روی باریک‌بینی نبوده. زیرا بیگمان در آن زمان دسته‌ای از ترکان در تبربز 
شیم اف اش عبوی کههسشف تدای ترین تییخضهانن کق‌هار کو ار نمی یشان اه ترد۵: 

از آخرهای آن هم سفرنامه‌ی ابن‌بطوطه را می‌داريم که در زمان سلطان ابوسعید به تبریز رسیده 
و چنین می‌نویسد : «بر بازار گوهریان گذشتم چشمم از دیدن گوهرهای گوناگون خیره ماند. غلامان 
نیکروی ازآن بازرگانان جامه‌های زیبا دربر و دستمالهای ابریشمی بکمر بسته » در پیش روی 
خواجگان ایستاده و گوهرها را بدست گرفته و بزنان ترک نشان می‌دادند و آنان در خریدن بر یکدیگر 
پیشی می‌جستند و بسیار می‌خریدند. من فتنه‌هایی در آنجا دیدم که باید بخدا پناه جست ۰ و چون 
بباز ار غثیر فریشان قزر امستي مانند همان را بلکه میشتر کر ایتسا دید 

این نوشته‌ی پسر بطوطه همان را میرساند که ما در بالا نوشتيم. ترکان در تبریز می‌نشسته‌اند 


لیکن ترک و تاجیک از هم جدا می‌بوده‌اند. 
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نیز از آن زمان صفوةالصفای ابن‌بزاز در دست ماست که چون تاریخ زندگانی شیخ صفی‌الدین 
ار مت ان ان سای که اس هر ار ها ی ا راتس مت کاو 
تاجیک باهم می‌بوده‌اند ولی بیشتری در سوی تاجیکان می‌بوده. چه او در بسیار جانام ترکان را 
می‌برد که پیش شیخ می‌آمده‌اند و يا شیخ بدیه آنان می‌رفته. نیز در نام بردن از آبادیها گاهی پاره‌ای 
نامهای ترکی از پلغوزآغاج » و پوزآغاج » و آقدام ۰ و دزلق و مانند اين می‌برد. 

نیز گاهی پاره‌ای جمله‌هایی از پیوسته يا پراکنده" به «آذری» يا بگفته‌ی خودش به «زبان 
اردبیلی» از زبان شیخ و دیگران می‌نگارد (که ما آنها را سپس خواهیم آورد). همه‌ی اینها گفته‌ی ما 
را اسقوازتر می گردانن:۲ 

نیز از آن زمان نزهت‌القلوب حمدالله مستوفی را می‌داریم که مقاله‌ی سوم آن در جغرافی و 
چگونگی شهرهای ایران است و در سال ۷۴۰ ه. ق. (ینج سال پس از مرگ ابوسعید آخرین پادشاه 
نیرومند مغولان ایران) پرداخته شده. مستوفی زمانی هم در تبریز نشسته بوده و آذربایجان را نیک 
می‌شناخته و می‌توانسته درباره‌ی مردم و زبان آنجا گشاده‌ترین آگاهیها را پیادگار گزارد. لیکن این را 
نخواسته و جز جمله‌های کوتاهی درباره‌ی شهرهای آنجا در کتاب خود نیاورده. با اینهمه ما آنهارا 


می‌آوریم و بهره می‌جوییم : 


۱- در مهنامه‌ی پیمان پراکنده به معنی نثر و پیوسته به معنی نظم آمده. خوانند گان پیمان که این نسخه از کتاب نخست در 
آنجا آمده . با این معنی آشنا بودند. - و 

۲-از همام تبرفزی رد گذشعه‌ سا ۷۱۲ هدق) یک ملمع آذری (هر نک دستویسی شسبارفی, ۹۸ کتابغانته‌ی مجلسن 
شورای ملی) هست که بعنوان نمونه‌ای از آذری سده‌ی هشتم همه‌ی را در اینجا می‌آوريم : 


بدیدم چشم مستت رفتیم از دست کوام و آذر دلی کوپا نبی مست 
دلم خود رفت و می‌دانم که روزی به مهرت هم بشی خوش گیانم از دست 
به آب زندگی ای خوش عبارت لوانت لاود جمن دیل و گیان بست 
دمی بر عاشق خود مهربان شو کزی سر مهرورزی کست بی‌کست 
به عشقت گر «همام» از جان برآید موازش کان یوان بمرت وارست 
گرم خاوا بری بشتم بوینی ببویت خته بام زاهنام سرمست 


درباره‌ی این ملمع گفتار محیط طباطبایی در مجله‌ی «آموزش 9 پرورش » سال هشتم شماره‌ی دهم و «ایران کوده» شماره‌ی 


۰ دیده شود. - 3 
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درباره‌ی خوی می‌گوید : «مردمش سفیدچهره و ختای‌نژاد و خوب‌صورتند و بدین سبب خوی را 
ترکستان ایران خوانند». 

درباره‌ی مراغه می‌نویسد : «مردمش سفیدچهره و ترک‌وش می‌باشند و بیشتر بر مذهب حنفعی 
می‌باشند. و زبانشان پهلوی معرب است».! 

درباره‌ی لیلان که آن زمان شهر کوچکی بوده می‌نویسد : «مردمش ترکند». شهرک تسوج را 
می‌نویسد : «سکانش از ترک و تاجیک ممزوجند ». 

کلنبر را که آن نیز شهرکی بوده می‌نگارد : «مردمش از ترک و طالش ممزوجند ». 

درباره‌ی تبریز و دیگر شهرها خاموشی گزیده. ولی خواهیم دید که همو در کتاب خود جملهای 
را به آذری از زبان تبریز نگاه داشته است و از آن پیداست که هنوز در تبریز انبوهی ازآن بومیان 
دیرین و آذری در آنجا روان می‌بوده است. 

از این چند جمله‌ی مستوفی پیداست که ترکان در آخرهای زمان مغول در آذربایجان جا برای 
خود باز کرده و در شهرها نیز نشیمن می‌داشته‌اند و در برابر بومیان دیرین . یا بگفته‌ی خود او 
«تاجیکان» می‌بوده‌اند. نیز پیداست که در اّ زمان نام آذری از میان رفته بوده است و مستوفی ال 


را نمی‌شناخته و اینست بجای آن نام «پهلوی» بکار برده است.؟ 


آذربایجان پس از مغولان 
پس از مغولان در ایران شورش بس سختی برخاست زیرا چون ابوسعید در سال ۷۳۵ ه. ق. 


بپادشاهی برداشتند و باهم بجنگ و کشاکش برخاستند و هنوز یک سال از مرگ ابوسعید نمی گذشت 


۱ اند خواستش [ معرب این است که با کلمه‌های عربی بسیار درآمیخته بوده لته 


۲-اين نویسندگان «پهلوی» را به نیمزبانهای بومی این شهر و آن شهر می‌گفته‌اند و از معنایی که ما امروز بکلمه می‌دهیم 
آگاهی نداشته‌اند. 
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که سه پادشاهی بنیاد یافت و برافتاد و تا سالیانی این کشاکش و لشگرکشی پیش می‌رفت و ایرانیان 
که این زمان بسیار خوار و زبون می‌بودند زیر پا لگدمال می‌شدند. و چون آذربایجان تختگاه مفول 
بوده بیشتر این کشاکشها و جنگها در آنجا رخ می‌داد و بیشتر زیان و آسیب بانجا می‌رسید و مردم از 
پا افتاده نابود می‌شدند. 

در همان زمانها بود که تبریز گزند بس سختی دید. زیرا آذربایجان که در دست ساطان‌احمد 
ایلک‌انی می‌بود و او امیر ولی استرآبادی را بفرمانروایی تبربز گماشت ‏ در سال ۷۸۷ ه. ق. 
تقتمش‌خان پادشاه دشت قبچاق بدشمنی سلطان‌احمد ناگهان پنجاه‌هزار سوار مغول بر سر شهر 
فرستاد که امیر ولی بگربخت و مردم بیش از یک هفته جنگ و ایستادگی نتوانستند و مغولان بشهر 
درآمده آنجه گزند و آسیب بود دریغ نگفتند. 

پس از این گزندها نوبت تیمور و لشگرکشیهای او رسید. در زمان او آذربایجان چندان آسیب 
ندید. لیکن چون دوره‌ی او بسر رسید آذربایجان بار دیگر میدان کشاکش گردید. زیرا چنانکه در 
ی ی ارات سا 
پادشاهی نهادند و هميشه در جنگ می‌بودند و پس از آن نوبت آق‌قویونلویان رسید که همچنان با 
ایلهای آنبوهی باینجا رسیدند و بنیاد پادشاهی نهادند و هميشه در جنگ و کشاکش می‌بودند و تا 
برخاستن شاه‌اسماعیل صفوی در سال ٩۰۶‏ ه.ق. که یک‌صدوهفتاد" سال از تاریخ مرگ ابوسعید 
می گذشت آذربایجان هميشه میدان لشگر کشیها و جنگها می‌بود ۰ و بگمان من باید انگیزه‌ی برافتادن 
زبان آذری را از شهرهای آذربایجان و رواج ترکی را در آنها این پیشامدهای یک‌صدوهفتاد ساله 
دانست. زیرا در این زمانست که از یکسو بومیان لگدمال و نابود شده‌اند و از یکسو ترکان بانبوهی 


۱ اصل : «هفتاد» (و همچنین در دو سطر پایین‌تر). در شماره‌ی هشتم سال پنجم پیمان (تیرماه ۱۳۱۸) در توی جلد این 
لغزش یادآوری و درست گردانیده شده. - و 
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آفری ظا بان باستان آدربایسان ۰ کفتار دوم هک وه وا کس‌به آخربایعان رامسافت, یت کت 


در زمانهای پیشین ترکان بیشتر در دیه‌ها می‌نشسته‌اند ولی این زمان چون فرمانروا می‌بودند 


یاه تایه مه تانق انیا رنه اه انیت 


آذربایجان در زمان صفویان 

این را باسانی توان پذیرفت که جا باز کردن ترکی برای خود در آذربایجان و بکنار زدن آن آذری 
را . پیش از پادشاهی صفویان انجام گرفته و دلیل این گذشته از چیزهای دیگر حال خود آن خاندان 
می‌باشد. زیرا ایشان بیگمان از بومیان آذربایجان بوده‌اند و زبانشان آذری بوده و ما دوبیتی‌هایی از 
شیخ صفی نیای بزرگ ایشان که در آخر زمان مغول می‌زیسته در دست می‌داریم که آنها را خواهیم 
آورد. با اینحال چون بزمان شاه‌اسماعیل بنیادگزار پادشاهی می‌رسیم می‌بينیم زبان ایشان ترکی 
گردیده و خود شاه بترکی شعرهایی می‌سروده که دیوانش در دست است. 

اگرچه اسماعیل مادرش از خاندان ترک (دختر حسن‌بیگ) بوده و شعر ترکی را بپیروی از امیر 
علی‌شیر نوایی می‌سروده . لیکن اینها با گفته‌ی ما ناسازگار نیست و خود دلیل چیرگی ترکان در 


آذربایجان و رواج ترکی در آنجا می‌باشد. 


ا شادروان د گام کر خاسقة کمان نجستده که زناح آذری هر بفنامد‌های یک‌صضوهاه نساله از سرک آنوستفید تا براسقن 
شاه‌اسماعیل از شهرهای آذربایجان برافتاده . اين يافته را از زمان قره‌قویونلوها می‌آورد. بدینسان : 

در کتاب «روضات‌لجنان و جنات‌الجنان» تألیف حافظ حسین کربلایی تبریزی ۰ تصحیح و تعلیق جعفر سلطان‌القرایی در 
مجلد دوم جمله‌ای و دوبیتی‌ای از درویش بانویی بنام «ماما عصمت اسپستی» همزمان قره‌قویونلوها به شرح زیر آمده است : 

«.. مروی است که حضرت ماما را برزگری بوده که به امر زراعت ایشان قیام و اقدام می‌نموده » نوبه‌ای تخم به زمین 
ماه عفن نع ساب سامی اب هه ش هنت کل اب ی رای نی اش ای شم رای بان سای قخه کشی | 
عورتانید از کار و بار زراعت چه خبر دارید بحال خود باشید . حضرت ماما را جلالیت غالب گشته فرموده‌اند که : «چکستا 
بی‌مپسندیم »یعنی ای بناگاه‌مرده نمی‌پسندی مرا ! همان لحظه در همانجا آن برزگر وفات کرده . بعد از آنکه وی را برگرفته‌اند 
و دفن کرده . حضرت ماما به منزل او به رسم تعزیت رفته‌اند این شعر را که به زبان راژی است و مردم آن را شهری می‌گویند 
خوانده‌اند : 


هنو مستی » هنو مستی » هنو مست هنواش باده بوآبی از دست 
من به مستی خطایی بامر از دست زوان تاوان دهان (با) بیزوان وست 


تک مافنار ترایی گر قمارنی پمال هقی ی مین تاش هی اقییانت ت و ادشت راهان تست پتسا 
۵ ال در ای کاره توشتهانه, به 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار دوم : ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟. احمد کسروی 

از هر باره بیگفتگوست که در آغاز سده‌ی دهم که پادشاهی صفویان پدید آمده ترکی پیشرفت 
خودش را در آذربایجان . چه در شهرها و چه در بیرونها بانجام رسانیده و خود زبان همگانی بشمار 
می‌رفته. با اینحال در روزگار صفوی چیزهایی در آذربایجان پیش آمده که اینها نیز بسود آن زبان 
بوده است و می‌توان گفت در آن روزگار و در سایه‌ی این پیشامدها بوده که ترکی بیکبار چیره شده و 
آذری از شهرها ناپدید گردیده و در بیرونها نیز جز در چند جا بازنمانده.! 

یکی از آن پیشامدها اینکه صفویان بیشتر پیروان ایشان از ایلهای ترک می‌بودند. چنانکه چون 
شاه‌اسماعیل برخاسته یاران او جز ایلهای استاجلو و شاملو و تکلو و ورساق و روملو و ذوالقدر و افشار و 
قاجار نبوده‌اند و دسته‌هایی نیز از قرجه‌داغ آذربایجان با ایشان بوده‌اند. تاجیکان يا بومیان فارسی زبان 
ایران از پانصد سال باز » در نتیجه‌ی رواج صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری و سپس در سایه‌ی 
کشتار مغولان و چیرگی دویست‌ساله‌ی ایشان . اندیشه‌ی آزادی و گردنفرازی و جانبازی را فراموش 
کرده و بیکبار از شایستگی افتاده بودند و از ایشان جز کار چامه‌سرایی [ - شعرسرایی] و پنداربافی و 
ستایشگری و اینگونه چیزها برنیامدی » و این فیروزبختی خاندان صفوی بود که اینان را در کنار نهاده 
الا ی ی بر گرا ی کت افص ان ادها تاش تست 

بدینسان کار صفویان همه در دست ترکان می‌بود » و در دربارشان چه در تبریز و چه در قزوین و 
چه در اسپهان بزبان ترکی سخن گفته شدی و لقبها و نامها نیز بیشتر ترکی بودی » همچون : قرداش 
و یولداش و سرداش و عموآغلی و قاپوچی و ایشیک‌آغاسی و ایچ‌آغاسی و اسماعیل‌قلی و طهماسبقلی 
و حسینقلی و ایل‌بیگی و ایلخانی و بیگلربیگی و خانلرخانی و قارنجه‌بیگ و قورخمس‌خان و شیخ‌آغلی 


و حلواچی‌آغلی و بسیار مانند اینها. 


۱- پرارخترین سندی که از آذری و گویش مردم تبریرز پسی از توشستة شفن کتاب «آذری» بدست آمسده وساله‌ایست از 
روحی انارجانی . همروزگار سلطان محمد خدابنده (۹۹۶-۹۸۵ ه . ق.) پدر شاه‌عباس بزرگ که نشان می‌دهد مردم تبریز تا 
سال ۱۰۰۰ ه . ق. هنوز به زبان آذری گفتگو می‌کردند. درباره‌ی این سند نگاه کنید به مجله‌ی «یادگار» سال دوم » شماره‌ی ۳؛ 
«ایران کوده» . شماره‌ی ۱۰ ؛ «فرهنگ ایران زمین» سال دوم » صفحات ۳۷۲-۲۲۹ ؛ «نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز» . 
سال نهم. - ذ 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار دوم : ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟. احمد کسروی 

دیگری از آن پیشامدها اینکه در زمان صفویان چون میانه‌ی ایران و عثمانی دشمنی سختی پدید 
آمد و عثمانیان بارها لشگر بآذربایجان کشیدند و بارها بانجا دست يافته تا تبریز کرسی آنجا پیش 
یا هی و ای ری ی انآ 
تا تبریز پیش آمده سه روز با همه‌ی سپاهیان و پیرامونیان انبوه خود در این شهر ماند. پس ازو 
سلطان‌سلیمان در جنگهای خود با شاه‌طهماسب سه بار (یکی در سال ٩۳۰‏ ه . ق. و دیگری در سال 
ات فا اد ای امه بارعا کر تم شراک کر 
پس آزو در زمان مراد سوم و خدابنده پدر شاه‌عباس که عثمانیان به شیروان و قفقاز دست يافته بودند 
در سال ۹۹۳ ه. ق, عثمان‌پاشا با لشگر بس انبوهی به آذربایجان آمد و با جنگ اینجا را فراگرفت و در 
تبریز سه روز کشتار کرد و در اين بار بود که عثمانیان در آذربایجان استوار نشستند و با پیمانی که 
درمیانه بسته گردید دربار صفوی آذربایجان را بجز از اردبیل همه بایشان واگزاشت و آنان بیست سال 
و رت و 
اند سال دیگر جنگ و دشمنی با عثمانیان درمیان می‌بود . دو سه بار دیگر آنان لشگر بر سر آذربایجان 
آوردند و چون شاه‌عباس از جنگ روبرو پرهیز می‌نمود تا تبریز يا نزدیکیهای آن پیش آمدند. همچنین 
پس از مرگ شاه‌عباس ۰ سلطان‌مراد چهارم خود تا تبریز پیش آمد و شهرهای آذربایجان را که مردم 
رها کرده و گريخته بودند . ویرانه ساخت و بازگشت. نیز در آخر پادشاهی صفویان هنگامی که افغانان 
اسپهان را گرفتند عنمانیان نیز بر آذربایجان و شهرهای غربی ایران تاختند و با جنگ و خونریزی اینها 
و دک مشسالانن در آتها بوفید تا ناهر سای کرد 

این جنگها و لشگ رکشیها همه بزیان زبان آذری بسر می‌آمد. زیرا تاجیکان يا گویندگان آن زبان 
که ناتوانتر می‌بودند در این پیشامدها بیشتر از دیگران پایمال می‌شدند و از میان می‌رفتند. از آنسوی 


چون عنمانیان ترک می‌بودند و از اینسوی هماوردان ایشان نیز جز ترکان نبودند . از اینرو کارها 


۱ هماورد - حریف. -و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار دوم : ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟. احمد کسروی 
همه با زبان ترکی می‌بود و آذری جز در خاندانها بکار نمی‌رفت و روز بروز از رواج آن می‌کاست و 
کم کم فراموش می‌شد.! 

بیش از این بتاریخ نمی‌پردازيم. بدینسان ترکی در زمان سلجوقیان به آذربایجان درآمده و در 
هفتصد سال يا بیشتر کم‌کم بر آنجا چیره شده و زبان بومی را از میان برده که جز در گوشه‌ها و 
کتارها تضانی از آن بازنمانده. 

اگرچه اين تنها درباره‌ی آذربایجان نیست. آران نیز همین حال را دارد و آرانی زبان آنجا که 
برادر آذری بوده بهمین سان" از میان رفته و جز نشان کمی از آن در گوشه‌ها و کنارها بازنمان‌ده. 
زنجان و پیرامونهايش نیز بهمین حالست و زبان آنجا بیکبار ناپدید شده. پیرامونهای همدان و 
قزوین نیز همین حال را دارد و ترکی در آنها رواج گرفته. لیکن چون ماسخن از آذربایجان 
می‌رانيم تنها بانجا پرداخته‌ايم. 

هم باید دانست که پراکندگی زبان ترکی در ایران در زمان صفویان ببالاترین پایگاه خود رسید و 
چون ایشان سپری شدند پیشرفت ترکی نیز بازایستاد و سپس رو به پسرفت نهاد. بویژه پس از آغاز 
مشروطه و پیدایش شور کشورخواهی در ایران و بنیاد يافتن روزنامه‌ها و دبستانها که همهی اینها 
ترکی را بازپس می‌برد و از میدان آن می‌کاهد. 

در این باره خود آذربایجان پیشگامست و از آغاز جنبش مشروطه یکی از آرزوهای آذربایجانیان 
برگردانیدن فارسی بآنجا بوده و هميشه در برابر نگارش روزنامه‌های استانبول و باکو روی سرد نشان 


داده‌اند و با آنکه زبان کنونی فارسی بسیار نارساست و بسیاری از معنیهایی که به ترکی توان فهمانید 


۱- محمد هبله‌رودی در «مجمع‌الامتال» که به سال ۱۰۴۹ ه . ق. گرد آورده و به کوشش دکتر صادق کیا بچاپ رسیده است . 
درباره‌ی مثل شماره‌ی ۱۹۱۸ که به زبان آذری است » می‌نویسد : « گویند تبریزی‌ای را به علت گناهی می‌بردند که از گلو 
تکند ۸ ی اب اه وتتگه قعمی کموه و کف ولا ایو مضه قیاع مکی ابتی که به بای میاتم. ان فعض 
جوانمردی نموده مبلغ را حاضر ساخت. تبریزی آن مبلغ را در خونبهای خود حقیر دانسته به زبان خود گفت : "ورم کش مگر 
خروس بچه می‌خرد! "» - ذ 

۲ نان - جال. و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار دوم : ترکی چگونه و از کی به آذربایجان راه یافته؟.. احمد کسروی 
این زبان بفهمانیدن انا توانا نیست ء و از هر باره بر یک آذربایجانی سخت است که بااین زبان 


۱- در ترکی آذربایجان . گذشته (ماضی) بر چهارده گونه و اکنون (مضارع) بر چهار گونه است ولی در فارسی کنونی گذشته 
بیش از چهار گونه و اکنون بیش از یک گونه ندارد و این نمونه‌ی رسایی آن و نارسایی این می‌باشد. لیکن ما اين نارسایی را از 
فارسی برداشته‌ايم و کنون در فارسی نیز سیزده گونه گذشته و سه گونه اکنون بکار می‌بریم. 

آنویسنده در مدت چند سال در نوشتارهایی در مهنامه‌ی پیمان (که نخستین رشته‌ی آن به «وزارت معارف» ارمغان شده 
بود) به نارساییها و عیبهای زبان فارسی پرداخته و پیش از آنکه «فرهنگستان» برپا شود یا از این عیبها آگاهی یابد و در نتیجه 
سارخی انیا را تفانت عون پیب استه و بالتده و کوانایی را تام وان پاک شاه کتزا در عنانکه فر ان شفقر مس تیه بکار 
گرفت. پیمان را نیز با این زبان می‌نوشت. در آن نوشتارها دوازده عیب در زبان فارسی می‌شمارد و درباره‌ی هر یک شرح 
جداگانه و چاره‌ی کار را نشان می‌دهد که همه‌ی آنها در کتابی بنام «زبان پاک» گرد آمده است. از میان رفتن گونه‌های 
کارواژه‌ها (فعل) تنها یکی از آن دوازده عیب است و زنده و بسامان (منظم) گردانیدن آنها تنها یکی از کوششهای او به 


پیرانشن زیان و تیا و <روبا* گردانیتی آن م‌باشه کهفر آن. کتاب بکفاهی بارنموده شفم بت و 
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گفتار سوم 


چند سخن در پیرامون اذری 


زبان شمال و زبان جنوب 

باید دانست که زبانی که ما امروز سخن می‌گوییم و آن را فارسی و یا ایرانی می‌نامیم همان 
زبانست که چهارهزار سال پیش از اين ایران يا . مردم ایر » در میهن باستان خود «ایران‌ویج» 
سخن می گفته‌اند . و چون از آنجا کوچیده و به پشته‌ی ایران آمده‌اند آن را همراه آورده‌اند. چیزی که 
هست . گذشت زمان و پیشامدها در زبان کارگر افتد و اینست هیچ زبانی همیشه به یک حال نماند و 
هر زمان رنگ دیگری بخود گیرد. زبان ما نیز در این چهارهزار سال چون با پیشامدهای بزرگی 
برخورد کرده اینست هر زمان برنگ دیگری افتاده » و اگر یکی این رشته را دنبال کند و چنین خواهد 
که تاریخی برای این زبان . از آغاز آن تا این زمان بنگارد شاید بتواند یک کتاب بزرگ هزار صفحه‌ای 
پدید آورد. 

ما گذشته از چیزهای دیگری . نمونه‌هایی از این زبان از زمانهای گوناگون در دست می‌داربم : 
نخست اوستا که بازمانده از سه‌هزار سال پیش است. سپس نوشته‌های سنگی بیستون و عباسآباد و 
مانند اینها که چند صد سال دیرتر از اوستا و بازمانده از زمان هخامنشیانست. سپس نوشته‌های 
سنگی بازمانده از آخرهای اشکانیان و نوشته‌های سنگی و سکه‌ها . بازمانده از آغازهای ساسانیان » که 
دیگر دیرتر می‌باشد و سپس چون بآخرهای ساسانیان می‌رسیم . کتابها از آن زمان بازمانده. پس از 


آن نیز بسیار روشن می‌باشد. 


سنک‌نوشته‌های عباس‌آباد ت همدان 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان کار سوم تسه در سرآمون اترق احمد کسروی 


ما اگر این نمونه‌ها را پهلوی هم گزارده و با یکدیگر بسنجیم پیداست که همگی یک زبانست ولی 
هر زمان جداییهای دیگری پیدا کرده. ما چون می‌گوییم زبان اوستا یا زبان هخامنشی يا زبان پهلوی 
يا زبان فارسی » اینها نامهای یک زبانست که چون برنگهای گوناگون افتاده این نامهای گوناگون را 
پیدا کرده. این فهرستی از تاریخ زبانست. 

لیکن در اینجا چیزهای دیگری هم هست که باید از دیده دور نداشت : یکی اینکه ایران يا مردم 
ایر که از ایران‌ویج باینجا در آمده‌اند تیره‌های گوناگون بوده‌اند و مانامهای سه تیره‌ی بزرگ را از 
ایشان که ماد و فارس و پارت باشد می‌شناسیم. مادان در شمال و فارسان در جنوب و پارتان در شرق 
نشیمن گرفته بودند و هر سه تيره یکی پس از دیگری بنیاد پادشاهی در اینجا نهاده‌اند. پیداست که 
زبان اینان همه یکی بوده و پیداست که پاره‌ای جداییها درمیان بوده. این چیزیست که مااز روی 
اندیشه درمی‌يابیم. لیکن ما اين را نیز دانسته‌ايم که میان مادان و فارسان یا بهتر گوبیم میان شمال و 
جنوب . از رهگذر پاره‌ای حرفها نیز جدایی بوده. بدینسان آنچه در شمال بیشتر شین بوده در جنوب 
سین می‌شده . چنانکه اکنون نیز آنچه در شمال شمیران و شمیرم هست در جنوب بجای آن 
سمیران و سمیرم می‌باشد و ما می‌توانیم پنداشت که داستان رشته و ریسیدن و فرشته و فرستادن و 
نوشتن و می‌نویسیم و مانند اینها که فراوانست از این راه پدید آمده. نیز آنجه در شمال گاف بوده در 
جنوب جیم می‌شده چنانکه هنوز هم در شمال گهرام‌دز و در جنوب پاسخده آنها جهرم می‌باشد. نیز 
آنجه در شمال زاء بوده در جنوب دال می‌شده چنانکه هنوز هم بجای «دانم» و «داماد» که از زبان 
جنوبست در شمال «زانم» (در کردی) و «زوما» (در سمنانی) گفته می‌شود. اینها چیزهاییست که 
ما يافته‌ايم و باشد که چیزهایی دیگری نیز بوده. 


آن ندیذار مي‌بيتيم. از آنسوی در کتابها نیز همیشه زردشت را از مردم شمال شمارده‌اند و نیشتر او را 


۱- در این باره بسخن درازی نیاز هست که باید در جای دیگری جداگانه گفتگو کرد. 


۳1 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵۵۲ 


اضر با زبان باستان آذربایجان کار سیم ۶ص سهن در سرآمون ار احمد کسروی 


پا ان اشتا ر و ام ‏ ت ا ‏ ناخ 


نیمزبانها چگونه پدید آمده؟.. 

یک چیز دیگر که باید از دیده دور نداشت بودن نیمزبانهاست. زیرا ما امروز اگر نگاه کنیم گذشته 
از زبان بزرگی که ازآن همه‌ی کشور است . نیمزبانهای دیگری . از سمنانی و گیلکی و مازندرانی و 
کردی و سرخه‌ای و شوشتری و بسیار مانند اینها در این گوشه و آن گوشه سخن گفته می‌شود » و ما 
آنچه می‌دانيم اینگونه نیمزبانها از نخست در ایران بوده و ما آنجه درباره‌ی پیدایش اینها می‌اندیشیم و 
باور می کنیم اینست که چنانکه از تاریخ بدست می‌آید پیش از آنکه مردم اير به پشته‌ی ایران درآیند . 
تیره‌های پراکنده‌ی بسیاری در اینجا نشیمن می‌داشتند که زبان و نژادشان گوناگون و زندگیشان از 
ی ی ی 
هم جنگی رو داده و آن تیره‌ها زبون شده‌اند از میان نرفته‌اند . و بلکه با ایران زیسته و کم‌کم بآنان 
گر امیتهاند و این تا کرو است که زیانهای انان تشانيهاي از خود باز کزارده‌اند. ب‌یتسان که فلان کیره 
که مکاا در شمتان م تسه و ان حدا کانه داشته‌اند سون با ایران درامهانه قاتهای تر با تیان 
ایران درآميخته و نیمزبان سمنانی از آن پدید آمده. همچنان در گیلان و مازنندران و دیگر جاها از 
آمیزش دو زبان نیمزبان آنجا پدید آمده. اینست ما چون اینها را می‌سنجیم در همگی ريشه و بنیاد 
یکیست ولی هر کدام در آمیخته‌های دیگری با خود می‌دارد و رنگ دیگری بخود گرفته. 

اين را با منالی می‌توان روشن گردانید : چنین انگارید" شماده ظرف را پر از آب می‌سازید. 
سپس به هر کدام چیز دیگری درمی‌آمیزید -به یکی گلاب و بدیگری زعفران و بسومی عرق 
بیدمشک و همچنان - اینها از یکسو جنسشان یکیست و از یکسو نیز جدایی درمیانشان هست. 


نیمزبانها نیز همین حال را می‌دارند و از چنین راهی پدید آمده‌اند. اینست همه‌ی آنها شاخه‌های زبان 


۱ انگاشتن (انگاریدن) - فرض کردن. ؛ انگار - فرض. - و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان کار سوم تسه در سرآمون اترق احمد کسروی 


ایران بشمارند. زیرا گوهر همه‌ی آنها زبان ایران است که در هر یکی با کلمه‌های بیگانه‌ی دیگری 
آمتر تن فیتا ره تیه هی ای وی تسود گرخته است: 

کر بارم ات رک هقف بای کت فان سافانست که بسن از فرامتی اشان نهد آدربابخارن واسن 
پیرامونها با زبان بومیان پیشین آذربایگان درآميخته و رنگ و شیوه‌ی دیگری پیدا کرده. می‌خواهیم 
دبیم این شید امه ار زبان ماناشیت وود آن تست ار اروت که‌سا ان را اسان # 
می‌خوانیم. کسانی خواهند گفت پس زبان مادان چه شده؟.. می‌گوبیم : آن ۰ چون زبان همه‌ی مادان 
بوده همیشه میان ایشان روان بوده است. بویژه در زمان پادشاهی مادان که بیگمان همه‌ی کارهای 
کشورداری با آن زبان پیش می‌رفته. سپس نیز در زمان هخامنشیان اگرچه پادشاهی در دست 
فارسان و کارهای کشوری با زبان اين تیره انجام می‌یافته (و نوشته‌ی بیستون نمونه‌ی آن زبان 
می‌باشد) ۰ ولی چنانکه گفته‌ايم فارسان با مادان زبانشان یکی بوده است و به هر حال زبان مادان 
جای خود را می‌داشته است. همچنین در زمان اشکانیان و ساسانیان که ما زبان آن زمانها را بنام 
پهلوی می‌خوانیم این نام زبانهای شمال و جنوب را نیز دربر می‌دارد. 

ها ایا ده از ایک بانديشه درمی‌یابیم کلیا بر ارام ان وت ما بر 
نوشته‌هایی که با خط پهلوی از زمان ساسانیان و احظ اسلام بازمانده بوده و از چندگاه پیش 
شرقشناسان اروپایی و برخی دیگر آنها را بدست آورده و بنام کتابهای پهلوی بچاپ رسانیده‌اند . دو 
نوشته‌ایست یکی بنام «ایاتکار" زریران » (یادگار زربران) و دیگری بنام «درخت آسوریک» (درخت 
سوری) » و آنچه نگارنده جسته و دریافته‌ام این دو نوشته در آذربایجان نوشته شده » و اینست از 
رهگذر زبان با دیگر کتابهای پهلوی جدایی درمیان است و ما در آنها کلمه‌هایی می‌بينیم که جز در 
آذری و يا در آذربایجان پیدا نمی‌شود." از اینرو ما آنها را پس از اوستا نمونه‌ی دوم از زبان 
ی 
۲- در ترکی آذربایجان دسته‌ی انبوهی از کلمه‌های فارسی بکار می‌رود چنانکه خواهیم آورد و اینها بازمانده از آذریست. 


۵0۵0۲ /1610۲2۳۳0۰۳۱6 و 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار سوم : چند سخن در پیرامون آذری احمد کسروی 
ادرتاان مي‌شناسشیی وا اشها بذاست هدر مان ساستاام شهار ادیش زر که کسام درز 
آن زمان نیز می‌بوده) زبان دیگری آذربایجان را - یا بهتر گویم : همه‌ی سرزمین مادان را -بوده که 
بیشتر در نوشتن بکار می‌رفته است ۰ و هنوز تا آن زمان جدایی میانه‌ی شمال و جنوب بحال خود 
بوده. پس از آن در قرنهای چهارم و پنجم اسلامی می‌بینیم که با آنکه جغرافی‌نگاران عرب . آذری 
را زبان آذربایجان می‌نمایند و برخی از ایشان اين را هم می‌نگارند که زبانیست ویژه‌ی خودشان و 


دیگران آن را نتوانند فهمید . با اینحال قطران و شاعران دیگر را می‌بينیم که با فارسی یازبان 


همگانی آنحا شعر سروده‌اند. 


جدایی شمال و جنوب چگونه از میان می‌رود؟. 

این خود نکته‌ایست که چون نوشتن و خواندن درمیان یک توده رواج گرفت زبان ایشان 
یکسان و یکرو گردد و کمتر جدایی میان این گوشه و آن گوشه از رهگذر زبان بازماند. از 
اینروست که ما می‌بینیم پس از اسلام دیگر جدایی میان شمال و جنوب ایران در زبان همگانی 
ها ی و | ای سس ما ی رسای 
فارس در زبان نزدیک بهم می‌يابيم. اگرچه شاعران بیشتر در شیوه‌ی سخن پیروی از یکدیگر 
می کرده‌اند و بیشتر از اینروست که از رهگذر زبان بهم نزدیک بوده‌اند . چیزی که هست این با 
گفته‌ی ما ناسازگار نیست و همین پیروی از یکدیگر چه در شعر سرودن و چه در کتاب نوشتن 
بوده که زبان را یکسان و یکرو گردانيده. 

می‌توان گفت که اين یکرویی در زبان همگانی از زمان ساسانیان آغاز شده. زیر از زمان ایشان 
بوده که خواندن و نوشتن برواج افزوده و میانه‌ی این گوشه و آن گوشه‌ی کشور پیوستگی پیدا شده 


است . و چون پادشاهان ساسانی از تیره‌ی فارس می‌بودند و در دربار زبان فارس بکار می‌رفت می‌توان 


[-از این ده دفتر فسخن هرازی نباز هست که می‌باید عداکانه از انیا کتک کرد و آن کلمه‌ها را کمن توبيم جر ر افری با 
آذربایجان یافته نمی‌شود نشان داد. 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان کار سیم ۶ سل سهن در سرآمون ادری احمد کسروی 


گفت که آن زبان چیره‌تر درآمده و درآمیزشی که میانه‌ی زبانهای شمال و جنوب و دیگر جاها پیدا 
نله یر کر زا تقد ات ای ی که یلسانت که کی هه که مین قار فیبار 
سخن رانده می‌شده بنام آنجا «دری » خوانده شده. 

به هر حال در قرنهای چهارم و پنجم اسلامی که ما نمونه‌ها از زبان فارسی از آن زمانها در 
دست می‌داریم جدایی‌ای را که گفتیم میان شمال و جنوب می‌بوده از میان رفته می‌بابیم » و چنانکه 
گفتیم می‌توان پنداشت که دوگونگیهایی که در بسیاری از کارهای (فعلها) زبان فارسی درمیان 
می‌باشد . چنانکه از نوشتن : می‌نویسم و بنویس ۰ و از رشتن : می‌ریسم و بریس ‏ و از آفروختن : 
می‌افروزم و بیفروز » و از سوختن : می‌سوزم و بسوز ‏ و از دیدن : می‌بینم و ببین می‌آید » و در 
برخی ریشه‌ها در همه جا دوگونگی پیداست چنانکه خفتن و خوابیدن » و شنیدن و شنفتن » و 
بسیار دیگر - اینها بازمانده از همان جداییهای شمال و جنوب است. نمی‌گویم : بیگمان چنین است. 


نگهداری آذربایجان زبان همگانی را 

داستان از میان رفتن آذری و چیرگی ترکی را بآذربایجان که نگاشتیم اين را هم باید گفت 
که زبان همگانی همیشه در آذربایجان بوده است و کنون نیز هست. در زمان صفوبان که گفتیم 
ترکی زبان درباری گردید و گذشته از آذربایجان در دیگر گوشه‌های ایران رواج یافت ۰ در همان 
زمان چه در آذربایجان و چه در دیگر جاها زبان نگارش جز فارسی نبوده است و این از 
تتاست که انا یا اه از ک با راشای رک در یله تخوده خمیسته و توت : 
فارسی را بکار می‌بردند. نه تنها در کتاب‌نویسی و چامه‌سرایی » در نامه نوشتن بیکدیگر هم جز 
آن را بکار نمی‌بردند و کنون نیز نمی‌برند. 


فانک کی فایش اان سح اس با اه هه اور ضایف اک اد از 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار سوم : چند سخن در پیرامون آذری احمد کسروی 
میان رفته این زبان هميشه درمیان بوده و هست. اگرجه گاهی در آذربایجان کتابها به ترکی نوشته 
شده و برخی شاعران شعرها سروده‌اند » لیکن اینها بسیار کم و جز از روی هوس نبوده است. پس از 
مشروطه نیز کسانی هوس کردند روزنامه‌هایی به ترکی در آذربایجان بنویسند و چنین می‌گفتند که 
زبان مادرزادی بیشتر کارگر افتد تا زبان دیگری » و کسانی ۳ شدند که در دیستانها نیز تادو سه 
سال آموختن با زبان ترکی باشد و از رنجی که شاگردان در آذربایجان از رهگذر زبان می‌کشند کاسته 
شود. لیکن هیچ یک از اینها پیش نرفت و آذربایجانیان دست از فارسی نکشیدند » و کوششهایی که 
در همان هنگام عنمانیان و قفقازیان در کشیدن آذربایجانیان بسوی خود بکار می‌بردند نتیجه‌ی 


پیشگام می‌باشند. 


معروف و مجهول در آذربایجان 

این هم می‌باید گفت که در زبان کنونی آذربایجان کلمه‌های بس فراوانی از فارسی بکار می‌رود 
و اینها بیگمان بازمانده از آذری می‌باشد. هميشه یک زبانی چون در برابر دیگری زبون گردید و 
اس از مان یمه کته ار لها سوم را قی ان میا باه کار زا ۵ ار نیو این ار با 
تفیل اه تیا ار افشی تا ماه ۱ ارس ه اه ات هی ار ان کته ذر 
کلمه‌های دوست » شور » کور » گور » زور » دول و بیل » دیو » ميشه » پيشه ء شیر (درنده) واو و یاء 
مجهول و در کلمه‌های پول . خروس و شیر (خوردنی) ۰ فیل ۰ تیر ۰ پیر . معروف آورده شود. در 
۱- نمونه‌هایی از این کلمه‌ها در دوبیتی‌های شیخ صفی دیده خواهد شد. 
۲ آوازهای 0و ه که در زبانهای اروپایی هست در زبان ایران نیز بوده. بدینسان که واو گاهی آواز 0 و گاهی آواز ۰0 نیز یاء 
گاهی بحای [می‌آمده 9 گاهی بحای ۶ و در فرهنگها برای جدایی ۰ نخستین ۳ معروف و این دومی ۳ مجهول می‌نامیده‌اند. 
مثلا می گفته‌اند «شیر با یاء معروف» (0/۲) » «شیر با یاء مجهول » (06۲) همچنین در واو. کنون اینها بیکبار از میان رفته 


است و کمتر کسی معنی درست آن جمله‌های فرهنگها را مي‌داند. 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار سوم : چند سخن در پیرامون آذری احمد کسروی 


فرهنگها بینند درمانند. 


اه ها بان 

چنانکه در گفتگو از رواج ترکی فهمانیدیم آذری بیکبار از آذربایجان ناپدید نگشته است و هنوز 
در چند جا میان خود بومیان سخن گفته می‌شود و آنجه ما می‌دانیم یکی از آن جاها هرزند و 
گلین‌قیه (از پیرامونهای مرند) ۰ و دیگری زنوز و سوم حسنو (در قره‌داغ) و چهارم خلخال است. 
چنانکه شنیده‌ايم در لیقوان و آن پیرامونها نیز تا شصت و هفتاد سال پیش آن را می‌شناخته‌اند و در 
ی ی ی یه تاش 
دیگری که تاکنون بازمانده نیز رو بنابودی می‌دارد و باشد که پس از صد سال و دویست سال . دیگر 
نشانی از آن هیچ دیده نشود. 

دو تن از آشنایان از زبانهای خلخال و هرزند و گلین‌قیه نمونه‌هایی برای ما فرستاده‌اند! و 
تسه از اتها بنداست: ان حلعال سار عداست: این شممایست که ادری فتاه که در 
آذربایجان رواج می‌داشته و زبان آنجا بوده در هر شهری رنگ دیگری داشته است و کم و بیش از 
یکدیگر جدا بوده. زیرا چنانکه گفتیم زبانی که تنها برای سخن گفتن باشد و در نوشتن بکار نرود » 
زود شاخه شاخه گردد و هر شاخه رویه‌ی" دیگری بخود گیرد. نمونه‌هایی که از آذری از زمانهای 
پیشین بازمانده و ما آنها را خواهیم آورد نیز می‌رساند که آذری به هر شهری بگونه‌ی دیگری 
خی کته مي‌شذه است: یر ین که هنشت ما این را همم دانيم که دمری آنها اد بخدیگر سشدان 
نبوده که مردم آن شهر زبان این شهر را نفهمند یا بسختی فهمند. ولی جدایی میان زبان خلخال و 


۱- آقای ناصر روایی نمونه‌هایی از زبان خلخال و آقای سید صادق سعید نمونه‌هایی از زبان هرزند فرستاده‌اند. 


۳۷ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار سوم ی وی موی ای احمد کسروی 


زبان هرزند را بیش از آن اندازه می‌یابیم و چون در اين باره هیچ آگاهی نمی‌داريم و بانديشه چیزی 
نمی‌یابیم بگفتگو از آن نمی‌پردازیم. 

نتیجه‌ی این گفتار آنکه آذری یکی از نیمزبانهای بزرگ و ریشه‌داری همچون کردی و مازندرانی 
و تالشی و گیلانی و مانند اینها بوده و در سراسر آذربایجان سخن گفته می‌شده . و آن جز شاخه‌ای از 
زبان ایران نبوده ء و آنچه ما می‌دانیم اين نیم‌زبانها در باستان‌زمانها در ایران پیدا شده و همیشه و در 


پشت سر زیان همکاتی جایکاهی داشته است: 


۳۸ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


گفتار چهارم 


نمونه‌هایی که از آذری در دست است 


نمونه‌های پراکنده 

چنانکه بازنمودیم آذری زبان گفتن بوده و هميشه در پیش روی او زبان همگانی روان » و برای 
نوشتن جز این یکی را بکار نمی‌برده‌اند. از اینرو نوشته‌ای بآذری در دست نبوده و يا اگر بوده از میان 
رفته. لیکن ما از جستجو نمونه‌هایی را از آن در پراکنده و پیوسته بدست آورده‌ایم و می‌خواهيم 
آنها را در اینجا بیاوریم و آنچه مي‌دانيم درباره‌ی هر یکی بنگاريم. نخست بنمونه‌های پراکنده‌ای 
می‌پردازیم : 

۱- حمداللّه مستوفی در نزهت‌القلوب در سخن راندن از شهر ارومی می‌گوید : «از میوه‌ه‌ایش 
انگور خلوقی و امرود پیغمبری و آلوی زرد بغایت خوبست و بدین سبب تبارزه (تبریزیان) اگر صاحب 
حسنی را با لباس ناسزا یابند گویند انگور خلوقی بچه در سبد اندرین یعنی انگور خلوقی است در 
سبد دریده».! 

می‌توان پنداشت که کلمه‌ی «بچه» در این جمله غلط رونویسی است و درست آن کلمه‌ی 
«بی» بوده که در لری و برخی نیمزبانهای دیگر بمعنی «است» می‌آید و ما در دوبیتی‌های شیخ 
صفی نیز آن را بمعنی «است» خواهیم دید. «در» با زبر دال گویا سبک‌شده‌ی «دریده» و خود 
صفت کلمه‌ی «سبد» باشد. «اندرین » دیگر شده‌ی «اندرون » است. 


اتیی با ناسا اریاعان , کفتار چا ۵ نمدناهای کها آفرس کر دست اس ۱ 


این شگفت که شرقشناس انگلیسی لی‌استرینج" که مقاله‌ی سوم نزهت‌القلوب با راهبری او چاپ يافته 
این جمله را ترکی پنداشته و در کناره‌ی آن کتاب به انگلیسی چنین نوشته : «معنی جمله روشن است 
ولی درست کلمه‌ها را در ترکی باستان آذربایجان نتوان پیدا کرد زیرا با زبان امروزی جدایی بسیار دارد». 

این لغزش لی‌استرینج از آنجاست که همچون دیگران زبان آذربایجان را از باستان‌زمان جز ترکی 
نمی‌شناخته است و گمان زبان دیگری بانجا نمی‌برده و چون این جمله را با ترکی نزدیک ندیده 
چنین پنداشته که ترکی پیشین آذربایجان با ترکی امروزی آن بسیار دور از هم می‌باشد که خود این 
پندار بیهوده‌ی دیگریست. زیرا از زمان مستوفی بیش از شش سده نگذشته و اين نشدنیست که در 
ششصد سال یک زبان چندان دیگر شود که درخور فهمیدن نباشد. بیگمان آنچه در گمراهی 
لی‌استرینج کارگر افتاده کلمه‌ی «در» بوده که ما گفتیم با زبر دال و سبک‌شده‌ی «دریده» است 
ولی او با پیش دال گرفته که در ترکی بجای «است» است و بسیار فراوان بکار رود. 

۲- ابن‌بزاز در صفوةالصفا درمیان داستانی چنین می‌نویسد : «شیخ صدرالدین خلدالله برکته 
فرمود : از شیخ (شیخ صفی‌الدین ۰ پدرش) سوال کردم وقتی که بحضرت شیخ زاهد رسیدی از دل 
خبر داشتی؟. شیخ قدس سره فرمود بزبان اردبیلی کار بمانده کار تمام بری یعنی ای خانهآبادان 
کار تمه یف راهم هار ها ات سای کم شاهی را 
در آذری جدایی بوده و زبان اردبیلی رویه‌ای ویژه‌ی خود داشته است. 

این جمله بخش واپسین آن (کار تمام بری) روشن است و «بری» گویا رویه‌ی آذری «بودی» 
است. زیرا خواهیم دید که در آذری دالها راء می‌شده ولی بخش پیشین جمله اندکی تاریک است. 
اگرچه «کت» يا «کد» بمعنی «خانه» در فارسی شناخته می‌باشد و ما که داستان عوض شدن دال 
را به راء در آذری می‌شناسیم . بودن «کار» بمعنی «خانه» چندان دور نیست. لیکن با اینهمه 
رویهم‌رفته کلمه‌ها تاریک می‌باشد. 


۱ 9۲2096 ها -و 


ف صفوةالصفا ۰ نسخه‌ی چاپی ص‌ 


۴۰ ]610۲2۳۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


آدری ها بان باستان آذرنایجان. . کفتار چهارم: تمبنه‌هایی کهار آذریشر دست است کر 
۳- هم ابن‌بزاز می‌نویسد : «ادام اللّه برکته (صدرالدین) گفت که باری شیخ در این مقام که 
اکنون مرقد مطهر است نشسته بود و بکلمات دلپذیر مشغول بود و جمعی در حضرتش خوش نشسته 
و مجلس روحانی پیوسته ناگاه علیشاه جوشکابی درآمد که از اکابر دنیاداران ابناء زمان بود و پادشاه 
ابوسعید او را پدر خویش خواندی و شیخ اعزاز فرمود و قیام نمود. علیشاه چون درآمد گستاخ‌وار شیخ 
را در کنار گرفت و گفت حاضر باش بزبان تبریزی گو حریفرژاته یعنی سخن بصرف بگو حریفت 
رسید. در این گفتن دست بر کتف مبارک شیخ زد شیخ را غیرت سر برکرد .».! 
آن نمونه‌ای از زبان اردبیل بود و اين نمونه‌ای از زبان تبریز می‌باشد. نکته‌ای که در این جمله 
هست آنست که بجای تاء دوم کس (یا شنونده) راء آورده. روشنتر گویم : بجای «حریفت»: 
«حریفر» گفته و ما مانند اين را در دوبیتی‌های شیخ صفی نیز خواهیم دید. دال را که به راء عوض 
ح ار 
زبان پیدا می‌شود. «زاته» بمعنی «آمد» مانندش را در زبان دیگری سراغ نمی‌داريم جز اینکه در 
کردی بجای «آمدن». «هاتن » گفته شود. 
۴_همو گوید : «مولانا محبی‌الدین گفت روزی جماعت الارقیان بحضرت شیخ می‌آمدند. از آن 
میان پیره نوشیروان در راه با جماعت الارقیان گفت امسال زحمت بسیار کشیده‌ام از برای نان خریدن 
و محمود الارقی گفت که از دیه آلارق برخيزيم و به عرضستان برویم که دهی است در صفح کوه 
سبلان چون به بندگی شیخ قدس سره رسیدند روی با پیره نوشیروان کرد » گفت پیره نوشیروان سی 
سال‌عی تعالی نان فاد شکر تکرفیع یک سال که مت ها شکایت کنیم. انگاه زو ها موه کرد 
گفت که شروه مرزوان بمرز خود (بی) " این هر دو که ايشان در راه اندیشیده بودند گفت».۲ 
۱- صفوةالصفا ء نسخه‌ی چاپی . صفحه‌ی ۱۰۷. 
۲- در نسخه‌ی خطی کهنه‌ای بجای «مرزوان »۰ «مرزوانان» است و کلمه‌ی «بی» که در نسخه‌ی چاپی نیست مااز روی آن 
نسخه خطی افزودیم. 
۳-نسخه‌ی چاپی صفوةالصفا . صفحه‌ی ۲۲۰. 


۴۱ 16109۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


اتیی با بان اس رای , کفتار جلا ۵ نمدناهای که آفرس کر کشت است اتار کش 


در این جمله تنها کلمه‌ی «شروه» ناروشن می‌باشد و9 باشة که ‌ بمعني شکوه 9 ار ۰ جمندی ار ف 


ایتناست انح از امرخ از اسانیای شین ی آکندهشمونه کر فشت است: 


نمونه‌های پیوسته 

اما نمونه‌های پیوسته » نخست چند دوبیتی را که اینجا و آنجا بدست آمده مي‌نگاريم و سپس 
دوبیتی‌های شیخ صفی را جداگانه خواهیم نگاشت. 

۱) ابن‌بزاز می‌نویسد : «حاجی علی از پدر خود پیره نجیب روایت کرد که نوبتی مولانا شمس‌الدین 
ی هه هه ی ای یساش تسا ارس یی 
سر بصرع کشید و در دماغ خلل درآمد از دیه بخانه‌ی ما درآمد و تضرع کرد و زاری آغاز کرد که از برای 
خدا می‌دانم که مرا این زحمت و خلل دماغ از غیرت شیخ رسیده است. من برخاستم و بحضرت شیخ 
رفتم و صورت حال بگفتم. شیخ فرمود من تنها در زاویه می‌نشینم برو او را بیار. بیامدم و او را برداشتم و 
بحضرت شبخ می‌رفتم. در راه کودکان را دید که به لعب و کعب‌بازی مشغول بودند از غایت اختلال دماغ 
دشنام بقذف بکودکان می‌داد. چون بحضرت شیخ رسیدیم شیخ در زاویه‌ی قدیم نشسته بود. مولانا 
درآهد و سر برهته کرد و بوسه بر دست شیخ داه و بنشست و شیخ بخواند و انشد : 

هر که بالایوان دوست اکیری هارا واسان بر وران او ریری 

من چو مالایوان زره باوو خوینم زانیر کوروا وزاکیری 

مولانا شمس‌الدین بشنید بازبرخاست بیامد و سر در قدم شیخ نهاد و در حال آن مرض از او زایل 


| 


۱- در نسخه‌ی خطی چنین است : 


هر که مالایون بدوست اکیری هارواسان برور او ریری 
من چو مالایوان زره بارو خونیم زانیر کورورا ویزاکیری 


2 صفوةالصفا ۰ نسخه‌ی با ۰ صفحه‌ی ۵ 


۴۲ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵۵۲ 


اتیی با بان اس رای . کفتار جیا هه نمدناهای که آفرس در کت اس اتگر کش 


این دوبیتی اگرهم ساخته‌ی خود شیخ صفی نبوده چنین پیداست که جز بزبان آذری نیست. 
ولی از معنای آن چیزی فهمیده نشد جز اينکه «بالایوان» یا «مالایوان » که از خود داستان بمعنتی 
دیوانگان فهمیده می‌شود اگر «با» يا «ما» از ریشه‌ی کلمه نباشد «لایو» را می‌توانیم پنداشت که 
همان کلمه‌ی «لیوه» است که در شوشتری و بختیاری بمعنی دیوانه و در آذربایجان بمعنی درمانده 
و ناشایست بکار می‌آید. 

۲) هم ابن‌بزاز می‌نویسد : «پیره عبدالکريم خلخالی از پدر خود معروف بچنگی » روایت کرد که 
او گفت نوبتی با مولانا محمد اسماعیلان . خطیب خلخالی . متوجه حضرت شیخ شدیم. من در راه 


هر که اورامنه به نام بخوند شو و رو بسته داری کامروبند 
کاریا مبرسی جهنامه‌داران خداوند بنده بی‌بنده خداوند ! 


چون این سخن بشنیدم حیرتی بمن فرود آمد و خطیب محمد نعره زد و بیخود افتاد ...۲ 
در این دوبیتی تنها معنی لنخه‌ی بازپسین روشن نا از کلمه‌های ۳ تب 45 هم «شوورو» ۰ 
«شت و ری 6 مب اف کی هام مت ۵ او اش نمی از عواه کی وه کته کي باشتد که ان 
خاضهی فارسیانشتو شع ان بزیان بای باشد > یر «ابرامته» هر لنحه‌ی نهست یک کلمه پاش 
۳ همو می‌نویسد : «خواجه آغا گوید عورتی بود بانو نام طالبه کار کرده باغبانی کردی. روزی 


۱- در نسخه‌ی خطی چنین می‌نویسد : 


هر که اورامنه به نام بخواند شود رو بسته داری کامروبند 
کاریا میرسی جهنامه‌داران خداوند بنده بی‌بنده خداوند 


۲- صفوةالصفا ۰ نسخه‌ی اه ص‌ ی 


۴۳ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


اتیی با بان ات رای . کفتار جیا هه نبدتاهای کدا آفرس در دستاست اتگر کت 


آتش شوقش زبانه کشید و در خاطرش افتاد که شیخ مرا یاد نمی‌آورد. زبان بگشاد و این پهلوی 
اناد کرد 

دیره کین سر به سودای ته کیجی دیره کین چش چو خونین اسره ربجی 

دیره سر باستانه اچ ته دارم خود نواجی کو وربختی چو کیجی" 

پس از آن پسرش بیامد و پاره‌ای سبزی و تره جهت حوایج زاویه بیاورد. شبخ قدس سره باو 
فرمود با مادرت بگو که می‌خواهی که ما ترا یاد آریم تره و سبزی بی‌وزن می‌فروشی منت چون یاد 
آرم ».۲ 

از فرستادن سبزی و تره پیداست که اين درویش‌بانو در شهر اردبیل یا در پیرامونهای آن باغبانی 
می‌کرده و این دوبیتی چه از خود او و چه از دیگریست جز بزبان آذری نیست. اما معنی دوبیتی : در 
فته لنکفی تست نها خلمه‌ی «قیه» تاروشن است «ها اک ان را کار نهیم نی انشا ایخست:: 
«که این سر با سودای تو گیج است» و «که این چشم اشک خونین می‌ریزد»" و «سر بأستانه‌ی تو 
می‌دارم». «اسر» (بر وزن اسب) در کردی . و «ارس » در شوشتری نیز بمعنی اشک چشم است." در 
لنگه‌ی چهارم نیز تنها کلمه‌ی «چو کیجی» ناروشن می‌باشد. باین‌معنی که «چو» در آذری بمعنی 
«از برای» است ولی در اینجا معنی آن روشن نمی‌باشد. در این لنگه نیز اگر این را کنار گزاریم معنی 
۱- در نسخه‌ی خطی می‌نویسد : «انشاء کرد». در عربی میانه‌ی «انشد» و «انشاً» سدایین فی گزارفنسقه ان یکی را فر جنایی 
می‌گفتند که کسی شعر دیگری را می‌خواند. و اين یکی را در جایی که شعری را همان هنگام می‌ساخت و می‌خواند. در فارسی 


نیز همان جدایی را بدیده می‌گرفته‌اند. 
۲- در نسخه‌ی خطی چنین است : 


دیره‌کین سر بسودای تو کیجی سب 
دیره‌کین سر به استان تو دارم تو نواجی که این وربجت (؟) چوکیجی 


آقای محمد ملک‌نواد یادآوری می‌کند که «دیره» سبک‌شده‌ی کلمه‌ی «دیر است» یا «دیریست» می‌باشد که مادر 
فارسی بکار می‌بریم . چنانکه می گوبیم : «دیربست که من شما را دوست دارم» و «دیره» بهمین معنی در نیمزبان دماوندی 
نیز بکار می‌رود. اين یادآوری‌ایست که او می‌کند و چون ما آن را از هر باره پذیرفتنی می‌بینیم در اینجا می‌نگاريم. (پیمان سال 
پنجم شماره‌ی هشتم). 
اس ی سا ی ۱ 
۴ «جو» در اینجا نیز معنایش دانسته نیست. 
اس کهاری با سارت ها ی ام کنیع وهای کات انامه 
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اتیی با ناسا ریاان , کفتار جیا ۵ نموناهای که آفرس کر کشت اس اتار کش 


بازمانده اینست : «خود نمی‌گویی که بدبختی ...». «واجیدن » بمعنی گفتن است و در دوبیتی‌های 


شیخ صفی و دیگر جاها نیز آن را خواهیم دید. «ووربخت» دیگر شده‌ی بدبخت می‌باشد. 


دوبیتی‌های شیخ صفی‌الدین 

شیخ حسین نامی از نوادگان شیخ زاهد گیلانی در کتاب سلسلهةالنسب صفویه که در زمان 
شاه‌سلیمان صفوی نوشته " پاره‌ای شعرهای فارسی و یازده دوبیتی بنام شیخ صفی‌الدین اردبیلی بنیادگزار 
خاندان صفوی می‌نوبسد. این دوبیتی‌ها بیگمان بزبان آذریست و ما همه‌ی آنها را با شرحهایی که برای هر 
یکی در آن کتاب است خواهیم آورد. ولی باید نخست چند چیز را روشن گردانیم : 

۱) ابن‌بزاز در صفوةالصفا داستانی از گفته‌ی شیخ صدرالدین می‌آورد بدینسان که شیخ صفی 
هنگامی از بغداد بازمی گشت «توجه براهی کرد در آن راه محاربه با پادشاه ابوسعید و امیر چوپان بود 
و مولانا عزالدین مراغه‌ای می گفت که انحراف صوب بصوب دیگر از این جاده ضرورت باشد چون در 
راه حرب است و راه مخوف. شیخ فرمود : مولانا فکری مکن. (ع) نوبت چوپانیان آمد بسر». سپس 
می‌نویسد : «غیر از این مصرع از انشای طبع مباررکش معلوم نیست ».۲ 

پیداست که این گفته با شعرهایی که در سلسلةالنسب و در دیگر جاها بنام شیخ صفی نوشته‌اند 
درست نیاید » و چون ابن‌بزاز نزدیکتر بزمان شیخ صفی بوده ما بایستی نوشته‌ی او را استوارتر داریم » 
ولی ما چون آگاهیم که کتاب ابن‌بزاز بحال خود نمانده و شیخ صفی که سنی بوده و سید نبوده" و 


سپس نوادگان او سید گردیده و کیش شیعی پذیرفته‌اند . از اینرو پیروان آن خاندان دست بسیار در 
کتاب آبن‌بزاز برده‌اند و هرچه را از آ که با سیدی و شیعیگری ناسازگار دیده‌اند بهم زده‌اند » از اینرو 
توان بتداشت که عمافی وی از این مصرع از اتشای:طیع مبار کر معا وم نیست »را هه ساخ 
۱-اين کتاب در سال ۱۳۰۳ در چاپخانه‌ی ایرانشهر برلن جاپ شده. 


صفوةالصفا ۰ نسخه‌ی چاپی ۰ صفحه‌ی دا 


۳ کتاب «شیخ صفی و تبارش» نوشته‌ی احمد کسروی دیده شود. -و 
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ادیش با ناسا رای , کفتار جلا هه نمدناهای که آفرس کر دستاست ای کت 


کتاب افزوده باشند بدینسان که از شیخ صفی شعرهایی درمیان می‌بوده که با سیدی یا شیعیگری 
نمی‌ساخته برای دور کردن آنها از شیخ چنین چیزی نوشته‌اند. آنچه ما را باين پندار وامی‌دارد اینست 
که شعر نگفتن شیخ صفی خود چیزی نبوده که ابن‌بزاز آن را بنگارش آورد . از آنسوی می‌بینیم شیخ 
حسین کتاب ابن‌بزاز را دیده و بخش بسیاری از نوشته‌های خود را از آن کتاب برداشته . با اینهمه آن 
شعرها را بنام شیخ صفی آورده . و ما نمی‌دانيم چگونه آن جمله را ندیده است. نیز در یک جا از 
صفوةالصفا درمیان سرگذشتی از زبان شیخ صفی این لنگه را می‌آورد : «بخوان تا بشنوم تا چند از 
این فکر»" از هر باره که نگاه می‌کنیم آن جمله را بیجا می‌پابیم. 

اگرهم درباره‌ی شعرهای دیگری که بنام شیخ صفی نوشته‌اند بگمان باشیم درباره‌ی این 
دوبیتی‌ها بیگمانیم. زیرا در اینها شاعر خود را صفی . و شیخ خود را شیخ زاهد می‌نامد و چنین کسی 
جز شیخ صفی اردبیلی نتواند بود. کسانی می‌گویند : شاید اینها را یکی از شاگردان شیخ صفی بنام او 
ساخته » می‌گویم این بسیار دور است و از آنسوی با خواست ما که آذری بودن زبان دوبیتی‌هاست 
ناسازگار نیست. زیرا اگر کسی شعر از زبان شیخ صفی ساخته بیگمان با زبان او ساخته. 

۲) در سلسلةالنسب ننوشته این دوبیتی‌ها در چه زبانیست. ولی ما چنانکه گفتیم بیگمان آن را در 
آذری مي‌شناسيم. زیرا در جایی که بودن آنها از شیخ صفی دانسته شد بیکمانست که شیخ صفی آنها را 
جز بزبان خود نسروده. وآنگاه ما در آنها کلمه‌هایی می‌یابیم که در هیچ زبان دیگری نیست ولی اکنون 
نیز در آذربایجان بکار می‌رود » از «درده‌ژر» بمعنی دردمند » و « کوشن» بمعنی کشتزار » و «وریان» 
بمعنی بند جوی. گذشته از اين در دوبیتی‌ها نیز بجای تاء کس دوم همه جا راء آورده می‌شود و دیدیم 
که این نشان زبان آذری می‌باشد. از هر باره بیگمان اینها بازمانده‌ی آفریست. 

۳ بیشتری از این دوبیتی‌ها بر وزن هزج محذوف است و این وزنی است که شعرهای نیمزبانی 


(با بگفته‌ی تذکره‌نویسان فهلوبات) در آن سروده می‌شده . ولی در برخی در لنگه‌ی دوم پا سوم به 
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اتیی با بان اس اریاان . کفتار جیا هه نمدناهای که آفرس در کشت اس اتار کی 


بحر مشاکل محذوف برگشته و لنگه‌های بازیسین را بر این وزن می‌آورد. چنانکه در دوبیتی یکم : 
صفیم صافیم گنجان نمایم بدل درده ژرم تن بی دوایم 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

کس به هستی نبرده‌ره باویان آز به نیستی چویاران خاکپايم 

فاعلاتن مفاعیلن فعولن فاعلاتن مفاعیلن فعولن 

در برخی هم تنها یک مصرع را از بحر مشاکل محذوف می‌آورد . چنانکه در دوبیتی پنجم : 

همان‌هوی همان‌هوی همان‌هوی همان کوشن همان‌دشت همان کوی 

مفاعیلن مفاعیلن فعولن مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

آزواجم اویان تنها چو من بور به هر شهری شرم هی‌ها ی هی‌هوی 

فاعلاتن مفاعیلن فعولن مفاعیلن مفاعیلن فعولن 

در این باره که در شعرهای نیمزبانی دو بحر را بهم درآمیختندی شمس‌الدین قیس رازی در 
«المعجم فی معاییر اشعار العجم» شرحی دراز نوشته و آن را بنام فهلوی‌سرایان ری و زنگان و 
همدان آورده ولی پیداست که در آذربایجان هم چنان بوده است. 

۴ چنین پیداست که نویسنده‌ی سلسلةالنسب این دوبیتی‌ها را از کتابی یا از جنگی بدست 
آورده و نیز پیداست که شرحی که برای هر دوبیتی در زیر آن می‌نویسد آن را نیز از همان کتاب یا 
جنگ آورده . نه اینکه خودش آن شرح را کرده باشد. زیرا بیگمان تا زمان شاه‌سلیمان زبان آذری 
فراموش شده و شیخ حسین خود معنی این دوبیتی‌ها را نمی‌فهمیده است و ما چنین درمی‌یابیم که 
آن شرحها از خود شیخ صفی می‌باشد. 

کنون بنگارش دوبیتی‌ها می‌پردازيم و چون از سلسلةالنسب جز بنسخه‌ی چاپی آن دسترس 
نمی‌داریم دوبیتی‌ها را با غلطهایی که در آنهاست می‌آوریم و آنچه باندیشه‌ی ما می‌رسد در کنار 


صفحه می‌نگاريم : 
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اتیی با بان ات اریاعای , کفتار جیا هه نمدناهای که آفرس‌فر دستاست اتار کی 


در باب کسر نفس و فروتنی می‌فرماید : 
صفیم صافیم گنجان نمایم به دل درده ژرم تن بی‌دوایم 
کس به هستی نبرده ره به اوبان. آزبه نیستی چو یاران خاکپایم 
شرح - یعنی صفیم که صاف دلم و دلیل و راه‌نماینده‌ی طالبانم بگنجهای اسرار حق . با وجود 
آن » همه بدل دردمند بیچاره‌ام زیرا که هیچ کس بعجب و پندار راه بعالم وحدت نبرده و من از 
بی‌تعینی و فروتنی خاک پای درویشانم. 
کی ۱ ی لد / ی ه ۷ 
تبه " در ده‌ژران از بوجینم درد رنده‌پاشان برم چون خاک جون " کرد 
۳ 7 ۰ 2 ۵ ۶ ت 
مرگ ژيريم به میان دردمندان بور" ره به ادیان" به همراهی شرم برد 
شرح - از غایت محبت و احسان در باب دلجویی دردمندان می‌فرماید که بگذار تا درد همه‌ی 
دردمندان بر جان حزین من باشد و خاک پای قدمهای ایشان باشم و حیات من و ممات من درمیان 
دردمندان باشد که ایشان همراه من و رفیقان من‌اند در معرفت حقایق عالم توحید. 
+ ۵ ۷ ]۰ ۳ ۰ 2 ۰ ۸ 9 و م۰ 8 
موازش " از چه اویان مانده دوریم از چو" اوبان خواصان پشت زوریم 
۹ هر ۱ 7 ۱ 
دهشم دوش با عرش و به کرسی سلطان شیخ زاهد چو کان کویم 
۱- پیش از این عبارت می‌نویسد : «و طبع نظم داشت چنانچه اشعار ذیل از فحوای (شیوه) حضرت شیخ است» معنی کلمه‌ی 
«شیوه» را که در چاپ افزوده‌اند ندانستیم ولی کلمه‌ی «فحوای» گویا دیگر شده‌ی «فهلوی» باشد. 
۲ گویا «بنه» ات (ظاهراً «بته» است که در شعر فارسی برایر ان «بتا» 2 بهل 1 بگزار) بکار رفته ء سعدی کول : 
بتا هلاک شود دوست در محبت دوست که زنده بودن آو در هلاک بودن آوست - ذ) 
۲ کرت 


۶ به اویان. 


۷- گویا بایستی بحای زاء ء جیم باشد. اینکه شین را نشان جمعی آورده آن نیز چیز بیگمانی نیست. 
۸- گویا «چه» درست باشد که بمعنی «از» می‌آید. 


-٩‏ گویا «بهشتم» درست باشد چنانکه در دوبیتی چهارم هم دیده می‌شود. 
۰- گویا « گوییم» درست باشد. 
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ات با ان ات راعان , قاجا هه نبدتاهای که آفرس کر کشت اس ایا ی 


شرح - یعنی مگویید که من یک لحظه از عالم وحدت دور باشم و حال آنکه قوت و توانایی و 
حاملان آنها دوش داده‌ام 9 بان شرف مشرف گشتهام ۰ از جهت 3 وت چوگان سلطان شیج 

شاهبازیم جمله ماران بکشتیم وفا داریم بی‌وفایان بهشتیم 

قدرت زنجیریم به دست استاد چخمقم آتشم دیکم نوشتیم 

شرح - شاهباز عالم وحدتم که همه‌ی ماران صفت ذمیمه را از وجود طالبان محو و ناچیز نمودم 
کاملم که با وجود استیلای صفت جلال که تقاضای آن صفت آتش سوزانست بأب حلم و بردباری 
تسکین داده کسی را نیازردم. 

همان هوی همان هوی همان هوی همان کوشن همان دشت همان کوی" 

آز واجم اویان تنها چو من بور به هر شهری شرم هی‌های و هی‌هوی 
تاک که محی خق اب ال شانهب. کف موب حفیتی است متضوصن شین تاش بو عال آنکنه در یر 
شهری و بلادی مملو از شورش و غوغای محبان و مشتاقان حق است. 

پشتو" بر آمربم حاجت روا بور دلم زنده بنام مصطفی بور 
۱- وزن این دوبیتی بهم خورده است و از چند بحر می‌آید و بیگمان غلط است. در لنگه‌ی چهارم کلمه‌های «چخمقم» و 
«دیگم» بیگمان نادرست است. 
۲- «وفادارم» درست است. 
۳-از وزن پیداست که در این بیت در چند جا «و» افتاده. 


۴ جنانکه وزن می‌رساند گویا «بتو» درست باشد. (در «بشتو» گمان نمی‌رود «ش» زایذ باشد : قس : «بشش» > «به آو» 
در محاوره. - ذ) 
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اتیی ها بان ات اریاعان . کفتار جیا هه نمدناهای که آفرس کر کت اس اتار کی 


اهرا دواربو بور دام بوپار سر هر دو دستم بدامن مرتضی بور 

شرح - یعنی چون بدرگاه تو که استاد کاملی ملتجی شدم و پناه آوردم کل حاجتهای من همه روا 
شد و از یمن توجه تو دلم زنده بنام حضرت مصطفی شد. فردا که روز محشر است از من که سوال اعمال 
کنند دست التجای من بدامن حضرت علی مرتضی علیه التحية و الثنا و آل مجتبای او باشد. 

شیخه " شیخی که احسانش با همی نی" تنم بوری عشقم آتش کمی نی 

تمام شام شیراز از نوریریم شخم سر پهلوانی از خبر نی 

شرح - شیخ من الحمدلله و المنه که شیخی است مکرمت و احسان او شامل طالبانست و وجود 
من که مملو است از شرار محبت و شعله‌ی عشق و ارادت در او هیچ کمی نیست و تمام شام و شیراز 
و ی ار یز 
سردار همه‌ی مبارزان میدان جهاد بوده و مرا خبر نبوده است. 

ایض یات وی کت 

بمن جانی بده از جانور بوم . بمن نطقی بده تا دم‌آور بوم 

بمن گوش" بده آر" جش نوا" بوم هر آنکه وانکه بو از آخبر" بوم 

شرح - یعنی بمن حیاتی بخش و دلم را بنور معرفت زنده گردان که عدم و زوال پیرامون آن 
نگردد و شنوای" بخش که ندای عالم غیب از هواتف و الهامات بدان استماع نمایم و گویائی کرامست 


کن تا مدام رم" از محبت توانم زد تا از جمله گفتنیها و شنیدنیها باخبر باشم. 


۱- گویا «شیخم» درست باشد. 
۲ وبا «بی » فزست بانتان. 
۳« گوشی » درست است. 
تست 

۵- گویا «بشنوا» باشد. 

۶- گویا «باخبر» باشد. 

۷- «شنوایی » درست است. 


۸-«دم» درست است. 


۰ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار چهارم : نمونه‌هایی که از آذری در دست است احمد کسروی 

ایض در تعریف استاد خود می‌فرماید : 

دلر کوهی سر او دنده" نه بور عشقر جویی که وریان بسته نه بور 

حلم " باغ شریعت مانده " زیران " روحر بازر* به پرواز دنده " نه بور 

شرح - یعنی دل بلند همت تو مثل کوه بلندی است که ارتفاع آن بدیدار" نیست و عشق والا 
نهمت تو عین الحیاتست که پیش او را نتوان بست و حلم و بردباری تو مثل باغ و بستان شریعت 
است که هميشه معمور است و روح مقدس تو مثل شهبازی است که نهایت سیران او را نتوان دید 
چون بال باهمال" گشاید عرصه کونین را به یک طرفةالعین طی و سیر فرماید. 

سخن اهل دلان در" به کوشم دو کاتب نشته دائم به دوشم 

سوگندم " هر ده بدل چو مردان بغیر از تو بجای" جش نروشم " 

شرح - یعنی کلام اهل دلان پند و نصیحت ایشان مثل دریست در گوش من هميشه مراقبت" 


آنم زیرا که کرام‌الکاتبین که نویسندگان اعمال بندگانند و هميشه حاضرند از خیر و شر آنچه بندد بقید 


کتابت درمی‌آورند و سوگند خورده‌ام از ته دل که همچون مردان چشم بمادون حق نیندازم. 


۱- گویا «دیده» باشد. 


۲-«حلمر» درست است. 

۲ گویا فر ایتجا نیز «عاننه »,| یمعتی آیاف می ورد ول جون سعتی «زیران * خاتسته تیست نمی توان شاوی ان بیکمان بوگ: 
۴ گویا «نوتران» درست باشد که به معنی معمور است در آن صورت معنی «مانده» چنانکه در شرح آمده «مثل» خواهد 
بود. - ۵ 

۵- «بازی » درست است. 

۶ گویا «دیده» باشد. 


۷- «پدیدار» است. 


۸-معنی درستی ندارد. 

-٩‏ گویا «دری» باشد. 

۶- گویا در اصل سلسلةالنسب «سوگندم» و در لنگه‌ی یکم «بگوشم» بوده و در چاپ آذری (۱۳۱۸) ایین اشتباهها روی 
داده. ما اصل را نگاه داشتیم. - و 

۱-«بجایی» درست است. 

۳۲- دوزستن به معنی انداختن است . گویا درست این واژه «نه دوشم» باشد. - ذ 


۲ «مراقب » درست ات : 
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اف ان اسان رای فا ار ها ها اد ات اتار کی 


اوبانی بنده‌ايم اویانی خوانم ار" آن بوری به بر اویانی رانم 
اویانی عشق شوری در دل من اننک زنده‌ايم چه عشق نالم" 


شرح - یعنی پرورنده‌ی عالم وحدتم و دائم ورد زبان من وصف حال عالم وحدت است از آن 
جهت است که اسب همت در عالم وحدت می‌تازم و عشق و شور عالم وحدت مملو است در دل من و 


۳ مادام که زنده‌ام از عشق ی 


۱- گویا «از» درست باشد. 
۳ شادروان ذکاء در اینجا شرحی افزوده که در صفحه‌ی بعد آورده‌ايم. و 
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اتیی با بان ات اریاان ., کفتار جیا هه نمدناهای که آفرس در دستاست اتار کی 


یادداشت ذکاء : 

گذشته از دوبیت های بالا ار شلملفالکسپ » در کتاپ صفءذالصفای اپن‌براز نیز قطعه‌ای به آذری 
چاپ شده که گویا از چشم شادروان کسروی دور مانده و در این کتاب نیامده است. 

نویسنده‌ی صفوةالصفا زبان این دوبیتی را « پهلوی» نامیده و آن را از شیخ صفی‌الدین اردبیلی 
دانسته می‌نویسد : 

«... گاه شیخ زاهد و گاه شیخ صفی‌الدین » قدس روحهما . بیتی و دوبیتی‌ای می‌خواندند و از آن 


جمله شیخ صفی‌الدین این پهلوی بخواند. و انشد : 


چرا نائی کله خستم نکیری اوا درمنده‌ايم دستم نکیری 
وندری دویسی کومن بری‌لاو چرا نائی اوا مرزم نکیری 


پیداست که منظور ابن‌بزاز از پهلوی » در اینجا همان زبان مردم عراق عجم و آذربایجان در برابر 
ار رگ اسشتت که در سب هام ار ان شمه اس راتکه شم ی فوها و 
دوبیتی‌های این سامان در کتابها بنام «فهلوی» و «فهلویات» خوانده شده است. از عبارت «انشد» 
نیز دانسته می‌شود که این دوبیتی از سروده‌های خود شیخ صفی است. 

قوبارهی این قوبیت نگاه کنید بکفتاری از گردام نده| بای ذکاما در «محلهی فانشن # 
ال ۱ ۱۱۱ ار 

سر رز 

در آغاز سده‌ی نهم هجری . در تبریز مردم بزبان آذری گفتگو می‌کردند. سلطان‌حسین بای‌قرا 
در کتاب «مجالس‌العشاق». در مجلس چهل و سیم . می‌نویسد : «مولانا محمد شیرین مغربی 
از مریدان شیخ اسماعیل سیسی ... در تبریز بجوانی نمکفروش ‏ سلطان بایزید نام , که در اصل کرد 
بوده » عاشق شده بودند » که حسنی به کمال داشته و زلفی پرحال ... این مطلع نیز از برای او واقع 


شد و زبان تبریز را نیز در او دخلی هست : 


۵0۵0۲ /610۲2۳0۰۳۱6] و( 


اف ان ای ای ار ار ها ها ات اعد کسردی 


آن ترک پربچهره ندانم که چه کردست کز جمله‌ی خوبان جهان گوی ببردست 

و منظور عبارت «چه کرد(ه)ست ..» می‌باشد که به زبان تبریزیان «چه کردست (با پیش 
کاف)» گفته می‌شده است. 

از شمس‌الدین محمد مغربی تبریزی که بسال ۸۰۷ ه. ق. در تبریز درگذشته است » یک غزل و 
۳ دوبیتی به زبان آذری در دیوانش هست که ادیب طوسی همه‌ی آنها را بسال ۱۳۳۵ خ. در 


« و هی دانشکدفی احسات ری #جاب کرده است 


۵- شادروان بحیای ذکاء 
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آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید 


ای ات تفا یا رای و 


کلمه‌های ویژه‌ی آذری 

جنانکه دیديم بشیار ی از کلمه‌ها تاروشن است وباشد که یر خی تافرشت تیر باشته و ما انیا را 
کنار گزارده و تنها بکلمه‌های روشن می‌پردازيم و از هر یکی چند سخن می‌رانیم : 

آز . از : در دوبیتی‌های شیخ همه جا این را بمعنی «من» آورده : «آز واجم اویان تنها چو من بور» و 
«از به نیستی چو یاران خاکپایم» و اين از کلمه‌هاییست که پیوند آذری را با زبانهای باستانی ایران 
می‌رساند. زیرا ما می‌دانيم که در زبان هخامنشی (در نوشته‌های سنگی بیستون و دیگر مانند آن) «ادم» و 
در زبان اوستا «ازم» باین معنی بوده و بیگمان «آز» یا «از» سبک‌شده‌ی «ازم » اوستاییست. 

هم می‌باید دانست که «از» یا «آز» در همه جا نیاید : اگر جای کنندگی (فاعلی) است «آز» یا 
«از» آید و اگر جای دیگریست «من» آورده شود. ما در دوبیتی‌های شیخ صفی هر دو را می‌يابيم : 
«بمن جانی بده از جانور بوم» و «آز واجم اویان تنها چو من بور». در زبان هخامنشی نیز همین 


گونه بوده و «ادم» جز در جای کنندگی آورده نمی‌شده است. 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار پنجم : آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید احمد کسروی 

اسه هار ی اک اه ان هیا ات ری فص ما ار هد 
شوشتری و اسر در کردی نیز بکار رود. 

اهرا : اگرچه وزن کلمه روشن نیست و باشد که با زبر هاء و تشدید راء باشد ولی معنای آن 
روشن است و چنانکه در دوبیتی ششم دیده می‌شود بجای «فردا» بکار می‌رود (در شعرهای کشفی 
نیز آن را خواهیم دید). 

اوبان : ما می‌اندیشیم این کلمه جمع «او» است و اينکه شیخ صفی آن را بمعنی خدا می‌آورد 
یک نامگزاری صوفیانه‌ای و از آن راهست که صوفیان هستی را یکی پنداشته و همه چیز را جز 
نمودی از خدا نشماردندی. اگر بگزارشی که در زير هر دوبیتی آورده شده نگریم در چند جا آن را 
«عالم وحدت» معنی کرده. ولی از خود دوبیتی‌ها بویژه از جمله‌ی «آز واجم اویان تنها چو من بور» 
فیذاست که ان را شعنی دا مي آورده‌اند و آینکه هرز گرارش «عالم تحت » نوشته ان تبز از رهکدر 
پندار «یکی بودن هستی» است" (در شعرهای کشفی نیز این را بمعنی خدا خواهیم دید). 

بوری : این را بمعنی «اسب» آورده : «از آن بوری به بر اویانی رانم ». 

قه : این بجای تو آورده شده : «سر به آستانه اچ ته دارم ». 

چه : شیخ اين را بمعنی «از» می‌آورد : «از چه اوبان خواصان پشت زوربم» در کردی نیز «ژه» 
باین معنی می‌آید ولی در دوبیتی بانوی باغبان بدانسان که از نسخه‌ی چاپی صفوةالصفا آوردیم بجای آن 
«اچ» آورده شده و در لری و در شعرهای کشفی نیز «اچ» یا «اج» دیده می‌شود که بیگمان رویه‌ی دیگر 
«از» می‌باشد و می‌توان گفت که «چه» یا «ژه» نیز از آنها پدید آمده و همگی یکیست. 

چو : شیخ این را بمعنی «برای» بکار می‌برد : «از به نیستی چو یاران خاکپايم» و «آز 
واجم اویان تنها چو من بور». می‌توان گفت «سی» که در شوشتری و بختیاری بهمین معنی 
قین ایتا این کلحه بکشستت, یا تایه حواهیم دیق کاهی شر ادر سین یی متفه هس 
۱- درباره‌ی «یکی بودن هستی» نک. بکتاب «صوفیگری». -و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار پنجم : آنچه از اين نمونه‌ها برمی‌آید احمد کسروی 
می‌توان گفت که «جو» سبک‌شده‌ی «چون » فارسی است. 

درده‌ژر : اين کلمه را بمعنی دردمند می‌آورد و چنانکه گفتیم هنوز در آذربایجان بکار می‌رود. 
چیزی که هست کنون «دردجر» می‌گویند. 

ژاته : چنانکه دیدیم این را بمعنی «آمده» آورده : « گو حریفر ژاته ». 

ژیر : اين را بمعنی زندگی آورده : «مرگ ژیریم بمیان دردمندان بور ». 

کوشن : بمعنی «بیابان» آورده و چنانکه گفتیم کنون این هم در آذربایجان بکار می‌رود. چیزی 
که هست کنون آن را بمعنی «کشتگاه یک آبادی» بکار می‌برند. دو آبادی که کشتگاه آنهابهم 
پیوسته گویند : «همکوشن هستیم». گویا شیخ آن را اندکی از معنی خود بیرون برده است. 

واجیدن . واجتن : بمعنی «گفتن » است و در شعرهای کشفی نیز آن را خواهیم دید. نیز در 
لری بهمین معنی است. باباطاهر گوید : 

تو که مشکینه کاکل در قفایی ی کت ات ۱ 

برخی کلمه‌ها نیز با فارسی یکیست. ولی اند ک‌جدایی در آنها بیدا شده: زانیر و رده و 
نوربریم و بوپارسر و بوجینم و آمریم و نشته و شرم و بور و ووربخت و اندرین و در و شوورو 
و جش و ته که بجای داند و خرده و نوردیدم و بپرسد و بچینم و آمدم و نشسته و شدم و بود و 
بدبخت و اندرون و دریده و شب و روز و چشم و تو آورده است. 

اينکه در دوبیتی پنجم «هوی» را بمعنی خدا آورده : «همان هوی همان هوی همان هوی» . 
آن نیز از رهگذر پندارهای صوفیانه است وگرنه از لنگه‌ی چهارم همان دوبیتی پیداست که جز بمعنی 


کت 


قاعده‌های آذری 
در اینجا نیز آنچه را که ناروشن است و بیگمان نیست رها کرده‌ايم و تنها چیزهای روشن را 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار پنجم : آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید احمد کسروی 


خواهیم نگاشت. هم باید دانست بسیاری از این قاعده‌ها در نیمزبانهای دیگر نیز روانست و این 
نزدیکی و پیوستگی نیمزبانها را با یکدیگر می‌رساند و پیداست که همگی از یک سرچشمه پدید 
مت اش 

۱- در فارسی بیشتر «ستایش» را پس از «ستوده» آورند . چنانکه : مرد نیک . سخن سودمند. 
در آذری وارونه‌ی اینست و ستایش پیشتر آورده می‌شود : «خونین اسره» و «در سبد». در بیشتر 
نیمزبانها همین راه است. باباطاهر می‌گوید : تو که مشکینه کاکل در قفایی. 

تفای طفواسته را پیش ار «دارنده* اون و اه ای سره رتک یره گر ارچ 
وارونه‌ی آن دیده می‌شود : «سلطان شیخ زاهد چوگان گوییم» و «اوبانی بنده‌ایم» و «قدرت 
زنجیریم». این نیز در نیمزبانها روانست. امیر پازواری گوید : «من پوست کلا شال ناهار ببیه» 
ان ی 

در بسیاری از نامهای رودها و آبادیهای آذربایگان که از باستان‌زمان بازمانده . نیز ستایش و یا 
دارنده پیشتر آورده شده » چون : مهرانرود » قانلانتی (قافلانکوه) . ولیانکوه » سراورود » کارارود 
(کلان‌رود) و زرین‌رود و مانند اینها. 

4 که و قاری کر سر ا تفن هم اي اد فه سفق قور آفر هر فتاه کم سوه 
«آزواجم» (من می‌گویم) و «اسره ریجی» (اشک می‌ریزد) ۰ و خواهیم دید میانه‌ی دو گونه‌ی اکنون 
که همانزمانی و همارگی باشد چه جدایی می‌گزارده‌اند. 

تاه هقی اش قراس سای |ام هت ار مه اي ی دس ۵ 
«بوجیم» (بچینم) » و «بوپارسر» (بپرسد). 

۵- چه در کار (فعل) و چه در جای دیگر در گوینده‌ی تنها (متکلم وحده) بجای «م» فارسی 


«ایم» دیده می‌شود : « آمریم» (آمدم) » و «پشت زوریم» (زور پشتم) و مانند اینها. لیکن در اکنون در 
۲ سرا آگاهی ار گونه‌های کارواژه‌ها (فعل حال ۰ کل و9 امر) کتاب «زبان پاک » دیده شود. و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار پنجم : آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید احمد کسروی 


برخی جااین را نمی‌بینیم و آن را همچون فارسی می‌یابیم : «اویانی خوانم» » و «به بر اویانی رانم» و 


«چه عشق نالم». گویا جدایی میانه‌ی همانزمانی و همارگی اکنون از این راه گزارده می‌شده است. 


آمدن حرفها بجای یکدیگر 

در اینجا دو چیز را هم باید یاد کرد. یکی جابجا شدن حرفهاست که در زبانشناسی جایگاه 
بزرگی می‌دارد و قاعده‌هایی برای خود پیدا کرده و ما در اینجا تنها بیاد کردن آنها بسنده کرده 
بگفتگویی از دیده‌ی زبانشناسی نخواهیم پرداخت. حرفهایی که در آذری دیگر می‌شده تا آنجا که از 
دوبیتی‌های شیخ و از جاهای دیگری بدست می‌آید اینهاست : 

۱- دال : دال در آذری در بیشتر جاها راء می‌شده » چنانکه در : آمریم و شرم و بور و نوریریم و 
بوپارسر و مانند اینها که بجای آمدم و شدم و بود و نوردیدم و بپرسد می‌آید. 

۳- تاء : تاء نیز گاهی راء می‌شده چنانکه در : حریفر و دلر و حلمر و روحر و مانند اینها که 
بجای حریفت و دلت و حلمت و روحت می‌آید. 

کلمه‌ی «ووربخت» را که در دوبیتی بانوی باغبان دیدیم از حرف واو در آغاز آن پیداست که 
بازمانده از رویه‌ی بسیار کهن کلمه است و اين نمونه‌ی دیگر از پیوستگی آذری با زبانهای باستان 
اون مشاه زرا ان قر سای اشکاین «وات یت »هه که سس ۵ فیانی ساسان: < وت 
بخت» شده و کنون «بدبخت» گفته می‌شود. «وات» کهن در آذری «وور» گردیده است و این 
ی ی مین 

در زبان ارمنی و نیمزبان آرانی نیز بیشتر دالهای فارسی راء می گردیده چنانکه در آرانی بجای 
آمدن «آمرن» و بجای آدینه «آرنه» گفته می‌شده. 

در ارمنی نام ماد . «مار» است و سرزمین ماد را «مارستان » می‌خوانده‌اند و مانند این بسیار 


3 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار پنجم : آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید احمد کسروی 
قر تامهای آبادی آذربایحان نیز مقالها سای جابضا شسدن دال وراه دیده مي‌ شوه جنانک ده 
«سفیدخانی » که نام یک دیهی است در زبانها «اسپرخون» خوانده می‌شود و مانند آن نیز هست. 
تنکه ای کف وال تم یا که ما اف تام ان اسان که 
نخست «آتوریاد گان 4 بوده و همجنین در کلمه‌ی «مایان» که بیکسان تخست «سادان » بوده 
می‌بینیم و اين نمونه‌ی دیگری از یکی نبودن زبان همه‌ی آذربایجان می‌باشد. 
۳- چیم : چیم بیشتر در آغاز کلمه‌ها جیم می‌شده چنانکه در : بوجینم و جش که بجای چشم 


امده. 

۴ سین : سین در آغاز کلمه‌ها بیشتر چیم می‌شده . چنانکه درباره‌ی «چو» و «سی » گفتیم. 
نیز در زبان امروزی آذربایجان بجای سریش ۰ «چریش » گفته شود و در ارمنی بجای سرد «چورد» 
آورند و مانند آن نیز هست. همچنین در نامهای آبادی مثالها برای آن توان يافت و مثلاً «چهرگان» 
را توان گفت که «سهرگان» بوده. 

۵- باء : باء در آغاز کلمه‌ها بیشتر میم می‌شده ۰ چنانکه در زبان امروزی بجای بهانه و بیشه و 
بشگین ۰ ماهانا و ميشه و مشگین آورده شود. در ارمنی نیز چنین است و مثلاً بجای بنفشک (بنفشه) 
«مانوشاک» گفته شود. هم گویا یکی از جداییهای شمال و جنوب همین بوده چنانکه ما آن را 
درباره‌ی نام باستان همدان می‌يابيم که «هاکباتان » و «هاکماتان » هر دو گفته می‌شده. 

۶ باع :یاه در آغاز کلمه‌ها پیشت باه ‌شدهه سبانکه در زبان. کنو بای بسن + ین * 
کته وت #نیوها ان را خر تاضق وت استا رم بانیم که انم‌بانکان مت ادربایکن له امس در 
ای تسه اس ۲ بای ات سس سا رات ۷ انسیا ایا 
می‌توان پنداشت که کلمه‌ی «بوری» در لنگه‌ی دوم دوبیتی هفتم دیگر شده‌ی کلمه‌ی «پر» 
0 


۷-دال : دال در آغاز کلمه‌ها بیشتر زاء می‌شده چنانکه در «زانیر» که بجای «داند» آمده. 
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آذری يا زبان باستان آذربایجان گفتار پنجم : آنچه از این نمونه‌ها برمی‌آید احمد کسروی 


در پیرامون کار «بودن» 

یک چیز دیگر که می‌باید یاد کنیم چگونگی کار «بودن» است. چنانکه می‌دانیم اين در فارسی 
امروزی درآميخته بکار می‌رود. زیرا در گذشته بود و بوده و می‌بود و مانند اینها می‌آورند و می‌بایست 
در اکنون بود و می‌بود (با زبر واو) گویند » بجای آنها «باشد» و «می‌باشد» می‌گویند. و ما نوشته‌ايم 
که بیشتر کارها در فارسی امروزی بدینسان دو تیره آید." ولی بودن یا (بورن) در آذری یک تیره 
دیده می‌شود. کلمه‌هایی که از این ريشه در دوبیتی‌های شیخ و دیگر جمله‌هاست اینهاست : بی . 
بوم » بور » برم » بری. 

بی : این بحای «است» (می‌باشد) آورده شده : شیخم شیخی که احسانش با همیی بی. 

بور : اين گاهی بجای «شد» (بود) آورده شده : دلم زنده بنام مصطفی بور » و گاهی بمعنی 
«باشد» (بود - با زبر واو) : آز واجم اویان تنها چو من بور. پیداست که «بور» گذشته (بر وزن سور) 
با «بور» اکنون (که می‌بایست با زبر واو و بر وزن شمر) باشد در زبانها یکی گردیده است. 

بوم : این بجای «باشم» آورده شده : بمن جانی بده از جانور بوم. پیداست که اين نیز نخست 
بوم (با زبر واو) بوده و در زبانها بوم (بر وزن روم) گردیده. 

بری : این را هم در جمله‌ای که صدرالدین از زبان شیخ صفی آورده می‌بابیم (کار تمام بری) و چون 
آن را بمعنی «بود» آورده توان گفت که آن نیز غلط است و باشد که درست آن «بور» بوده. 

از اینجا یک نکته‌ی دیگری بدست می‌آید و آن اينکه جدایی‌ای که در زبان امروزی میانه‌ی 
«بودن» و «شدن» می‌گزارند و گاهی آن را و گاهی اين را می‌آورند » چنین چیزی در آذری نبوده و 
چنانکه از لنگه‌ی چهارم دوبیتی پنجم پیداست در آن نیمزبان «شدن» بمعنی «رفتن» بوده . چنانکه 


در پهلوی نیز همین است و این نمونه‌ی دیگری از پیوستگی آذری با زبانهای باستان می‌باشد. 


۱- کسروی در سالهای دیرتر بجای «فعل » نه «کار» بلکه « کارواژه» ۳ بکار برد که آمروز باه ده است و بکار می‌رود. - و 
۲تبرای تاه بیفت کناب فان بات > فیده نهد بو 
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جح 
گفتار ششم 


از آنچه تا اینجا گفتیم پیداست که زمانی که آذری در آذربایجان رواج می‌داشته شعر سرودن با آن 
شمان شتا تفه که ها شس‌های‌سادهی عامانه که نات هر ریا و تیمرانی ان با قارش: 
شعرهای بهتر و نوشتنی - بویژه دوبیتی‌ها - در آن سروده می‌شده و چون آن زبان از میان رفته اینها 
نیز ناپدید شده . مگر آنهایی که در پاره‌ای جنگهای کهن مانده و می‌توان با جستجو بدست آورد. ما 
چون چاپ نخست این دفتر را بیرون دادیم چشم داشتیم چیزهایی بدست آید و خرسندیم که آقای 
ناصر روایی هفتاد بیت کمابیش پیدا کرد و فرستاد که اینک آنها را در اینجا می‌آوریم. 

چنانکه آقای روایی نوشته شعرهایی که بنام کشفی" و معالی و آدم و خلیفه صادق است در جنگی 
در تالش دیده شده و بدانسان که در آنجاست بی‌هیچ گونه دستبردی رونویس شده ولی شعرهای راجی را 
خود آقای روایی در خلخال از جنگی بدست آورده و آن نیز بی‌دستبرد رونویس شده. سخن در اینجاست 
ک سوتکاک ها له تیش اک تهب کیان عیشت تیاده اسان رهز 
از اینرو درباره‌ی شعرها نیز نتوان گفت بیگمان در زبان آذریست و کسی تواند پنداشت که چنانکه جنگ 
در تالش پیدا شده گویندگان نیز از مردم تالش بوده‌اند و شعرها با زبان تالشی می‌باشد. لیکن آقای روایی 
که خود دانش بسا در این زمینه‌ها می‌دارد و از زبان تالش بیکبار ناآگاه نیست اینها را در زبان تالش 
رس مت دی کارا تی رک ان ی یل که ریا 


همروزگار شیخ صدرالدین (۷۹۴-۷۰۴ ه . ق.) فرزند شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده » در نشسریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز» 
۱۳۱۵ خورشیدی . بجاپ رسانیده است که گمان می‌رود از همین شساعر است. عرق 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار ششم : نمونه‌هایی که شاید از آذریست احمد کسروی 
ثمي‌شناسد و بیگمانست که به آذریست. ما نیز جون مي‌نگريم نشانه‌های آدری, را از کلمه‌های درذه‌ر و 
آز و چه و جابجا شدن تاء به راء و مانند این در آنها می‌يابيم. اگرچه در برخی چیزها جدایی میانه‌ی آنها با 
زبان دوبیتی‌های شیخ صفی می‌بینیم ولیکن چون دانسته‌ايم آذری بچندین گونه بوده اینست آن را 
جلوگیر پندار خود نمی‌شماریم و کوتاه‌سخن آنکه مانیز اینها را آفری می‌پنداريم اگرچه بیگمان 
نمی‌باشیم و از اینروست که آنها را در گفتار جداگانه‌ای می‌آوریم و اگر کسانی بجستجوی بیشتری 
ترا کی ا در تفا یت باس که قوب ام انیا نی هی رتست 

باید دانست که در اينها غلطهای فراوان دیده می‌شود و ما هیچ دستی بآنها نزده و همچنانکه 
هست بحال خود گزارده‌ايم و تنها چیزی که از خویش بأنها افزوده‌ايم اینست که معنی برخی کلمه‌ها 
و پاره‌ای تکه‌ها را که می‌دانیم در زیر صفحه آورده‌ايم و اینها نیز بیشتر از آقای روایی می‌باشد. 

هم باید دانست که برخی دوبیتی‌ها که بنام معالی يا کشفی يا راجی آورده شده بنام باباطاهر لر 
شناخته است و با اندک‌جدایی میانه‌ی شعرهای او دیده می‌شود و ما گمان بیشتر بر آن می‌بریم که 
بودنش از بابا[طاهر] درست باشد. با اینهمه چون نخواسته‌ايم چیزی از اندیشه‌ی خود بکار بندیم آنها 
را جدا نکرده و در اینجا آورده‌ايم. 

چنانکه گفتیم گویندگان شناخته نمی‌باشند ولی یکی از ايشان که خلیفه صادق . خلیفه‌ی 
آستان صفویه باشد نامش می‌رساند که از مردم آذربایجان می‌بوده زیرا بیگمان این شعرها پیش از 
پیدايش پادشاهی صفویان سروده شده و چنانکه گفتیم آذری تا زمان شاه‌اسماعیل از شهرها برافتاده 
بوده و ما اين را هم می‌دانیم که پیش از پادشاهی صفویان بستگان آن خاندان بیشتر از مردم خود 
آذربایجان می‌بودند! 

از شگفتیهاست که نام آدم که آورده شده در جنگ او را همان آدم نیای نخستین آدمیان 
شمارده و جنین نوشته که زبان اهم و ما همین کونه بوده اشت: آدم که دانسته نیستا که نودهو 


کی بوده دوبیتی می‌سروده آن هم به نیمزبان آذری! 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان 


کنون باوردن شعرها می‌پردازيم : 


اشته چشمان چمر دل کاگای چا 


مگر خون به هر آن شیری که ته خورد؟ 


بدردر يان" دهم بور او سرم ما 
چو شیرینر لوا ۶ اند يشه ۳ 
امن غم کام کشتن آخر دیرو 
همین کین غم چمن " یان آویاج 


چو چشمم سو بشایر دیمیر 


از بدیمی دیر چون آو " کنم چشم 


۱ جشمان تو از من دل برده. 


گفتار ششم : نمونه‌هایی که شاید از آذریست 


من کلام کشفی 
لو" از خون دیلیم خورده ما 
که به آن خون خوردنر" خو کرده ما | 
ر ۲ 
روانی مش که د" پا بر مرم ما 
هميشه يان شیرین پرورم ما 
اس کر پشته وارو غم خورم ما 
عجب زانم که چین غم یان برم"" ما 
جیا دیمی"" دو چشم آورم ما 


وم رش سوق کرد زا 


۲ور جنگ این کلمه قر آخر لنکه‌های این فوبیت با آنکه فر آخر لنکه‌های هک انه؟ ابیت یقت سو می‌باشن به ینک گونه 


نوشته شده و چنانست که می‌باید آن را «ما» خواند. ولی از معنی برمی‌آید که این دو یک کلمه نبوده و آنجه در آخر لنگه‌های 


دو بیت می‌باشد «نه» (تو) بوده و آنچه در آخر لنگه‌های هفت آ[نه؟ ] بیت ات رما (مو . ِ( بوده و این ص 3 تست 1 


در نوشتن «ته» و «ما» بهم ماند. 

۲ 

۴-مگر خون بود هر آن شیری که تو خوردی. 
۵ خون خوردنت. 

حان. 

۲ ار 

۸-لبان شیرینت. 


و 


۰ از من. [ذکاء : «چه من» بجای «چمن». - و] 


۱-عجب دانم که از این غم جان برم. 


تن 
۳ 


کف 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار ششم : نمونه‌هایی که شاید از آذریست 


پر از شمعی و پر پروانه گردام! اده آیر" و شابال و پرم ما 


شوان" یز نرنی آو آیرم آو سحر که وابری خاکسترم ما 


چرا کشفی چه چشمان آوه ریجی ؟ که آو آنه نشان آیرم ما 


مشکین غزلان وس تک 9 کاده مشکم ۳ کافور هر سو 
دلم چون وشگهه یارب که وینم" یا وه اس تک ۱۳۵5 


۳ 3 ۱ 5 11 
ره مرگ آمین را روشن ابه هرم تاری که اسپی کرد د مو 


۱" 


پره آهم پرآورا عجب نی که وهر"" آلوده پر دهه دو 


تنم خشک آیرم تیج آبه دای" ز آیر خوش وشه خشک آبیه چو 


سس 1 دز ۷ ِ ۳ ۳ ۰ ۰ 
دم از گرمی مزن کشفی د پیری" خوره زردی بنی تا واج خورد سو 


۱-اگر من شمع و اگر پروانه گردم. 
0 

۳-شبان. 

۲یا کقف آزنخمان ا ام فرظ 
۵- در پس مشکین غزالان بس تک و پو. 
۶ گرفته. 

۷-باغ گلی و لاله‌ای مرا خزان کرد. 

۸ لالگان رنگ و گلان بو. 

٩‏ دلم چون بشکفد يا رب که می‌بینم. 


۰- بنفشه را سیاه و «نیک وشکو» را سفید - معنی «نیک وشکو» دانسته نیست بیگمان نام گلی را می‌خواهد و شاید کلمه 


نادرست باشد. 

۱-راه آمدن مرگ را روشن می‌گرداند (شاید «آبه» نادرست باشد). 
۳- هر تاری که سفید می‌گردد از مویم. 

۳-اگر آهم ترآ مخت تیسگه 

ی 

۵- تنم خشک و آذرم تیز آمده است. 

۶ این تیک شک ود سوت ای (تر: 


در پیری. 
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۶۵ 


ال ۱ کت شک دماین ایو اه کرت اتار کی 


دلم چایاسه وس" تنگ آم‌دای" خه: بر 8 تیش از شنک آمداین 
پریزای دمست افسون اچین دل کاین" دیوانه و دنگ آم‌دای 
تراوش گونه آن دل واچه پرورد کاين میرآو خوش رنگ آم‌دای 
کوانین دلبر آج شوخان و شنگان" اين شوخ واين شنگ آم‌دای" 
از اج ننگان نه واج نامیان نه۲ عجب نی کاج منش" ننگ آم‌دای 
۵ کشت کل صتانی تمس ای اه سر اعفان 


هلا خور منده چه مانک وجویی بیوفایی چه نابان کهنه خوبی 


من نزانست که شهرانی امن وات هر که ناکس پرست رنج رویی 


هر صباحی چه مرغان های‌وهوی" بان بذکر حق سبحانه گوی 


مبش بی‌یاد حق . کشفی . تو صبحان اگر چه حق‌پرستی ارزوی 


از معالی 


سینم داغ و دلم داغ و جگر داغ ده پانم منده نی جای دیر داغ ۱۱ 


ی 
۲ آمده است. آشادروان ذکاء همه‌ی «آمدآی»‌ها را در این ۶ بیت «آمدایه» نوشته ولی علت آن را شرح نداده. مااز اصل 
کتاب پیروی کردیم. - وا 

۳ شیشه‌ی صبرم. 

۲- که جندین. 

۵- کدامین دلبر از میان شوخان و شنگان. 

۶ چندین شوخ و چندین شنگ آمده است. 

۷-من از ننگان نیستم و از نامیان نیستم. 

که را گر مت 

-٩‏ در دل کشفی. 

۰- این سه لنگه را که به «هوی» . «گوی» ‏ «آرزوی» پایان می‌یابد . ذکاء به رویه‌ی «هویه» » «گویه» و «آرزویه» آورده. و 
۱- در جانم مانده نیست جای دیگر داغ (؟). 
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انری با زبان باستان آدربایجان گفتار ششم : نمونه‌هایی که نایک ار اد بت 


می‌کری" تازه هر دم کهنه زخمم 
داغه داغه بکردیم آچ خدایا 


زارجم و بندی بافغان نشته ماتم 


بوج اج سوج داغان ای معالی 


0 ۳ 
گرفتاریم بدرد و اج دوا دور 


سینه دارم اج تيغ جفایش 


۶ ۵ 


انوی ناله غم اندوته " زانی 


بوران " پروانیا باهم بسوزم 


وی‌ته" آج درد و محنت وانه دارم 


ز چور تیغ اج میشار محنت 


معالی دل جو دردان دانه چو نیش 


تهروان یار واندوهان مصاحب 


اس ی 
۲-بکن: 
ابا 

۴۳- شده. 
۵- اندوخته. 
با 
۷سا( 
۸- سوخته. 
ند 
۰ 


می‌نهی هر زمان داغم بسر داغ 
بکر" رحمی بسر داغم منه داغ 
چنکش آلوده پر خون بال و پر داغ 


تمی ی شب قضا اه ام گلار قاع 


مبتلایم بزخم و اشک ناسور 


ه ره 1 اب 2 
رخنه رخنه بیه " چون شان زنبور 


که قدر زر خالص بوته زانی 


بتهرمان بغم کاشانه دارم 


پاره پاره دلی چون شانه دارم 


آوا"" چور و جفا همخانه جو نیش 


محنتان مان غمان کاشانه چو نیش / 
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۳ 


افش بان اسان رابخا کفتا شش کب اسان که تایه ان آفروست ی 
2 2 ۵ ۱1 ۰ ی آ 1 4 


آهرا" که نامه‌خوانان نامه خوانند من از شرمند گی سر پيشه دارم 


اگر دیوانه هستیم اشتویم دوست؟ اگر بی‌پا و دستیم اشتویم دوست 


یری گبرم بخوانی پر مسلمان بهر ملت که" هستیم اشتویم دوست 


از بزهمن نشام زهمن توتیام مونیا زهمنیان نی تو چشمم 


ادم 
پر او گیری توای‌رو سایم اج سر یقین زانم که لاوم گیری او سر 


پرتم اج بر برانی وا کیان شوم میان اهنامه‌داران خاکم او سر 


دلا ء دردین و داغین بکیان شوم" دو چشم اسرین و خونین بکیان شوم 


۸ 


همم اج در برانند بتو آیند یر تم اج در برانی بکیان شوم 


هنه ۵ گوفن. اوات اج الستم هنه چه نعمة اقصی دیله مستم 


۱-ذکاء : «قالوا بلی ». -و 

۳۲- درختان. 

۲ اف دا 

۴- دوست توآم. 

۵-ذکاء بحای «که». «مه» آورده. و 
۶ اشک خونین می‌ریزانی. 

۷- بکجا شوم (گویا «بکیا» درست باشد). 
۸-ذکاء : آیم. -و 

.زونه-٩‎ 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان 


همیدون کهنه عهدم نوی . کشفی! 


شه انا کی یا تن 


خسه بانان که اج خلوتگه راز 


گفتار ششم : نمونههایی که شاید از آذریست 


نپنداری مگر اهروجه بستم 


وستندم هر چه غیر آویان بدستم 


پا بدامان جهان‌پویان نشینند 


زبان بسته سخنگویان نشینند 


خلیفه صادق . خلیفه‌ی آستان صفوبه 


همی نالی ته دور از چنگال باز 


دلا غافل مبش خوشتن زمانی 


مبش کرکس به هر مرداره منشین 


راجی 


من همایم سر" کوهان وطن بی 


۱- از اینجا پیداست که این دو بیتی از کشفی است. 
۲ خوشا. 

۲ شامانت. 

۴- قهقهت. 

۵- بیشتر. 

مد ره 

صاات. 


۸-ذکاء : سیر. و 


۱ 1 ۵ ۰ 
فهعهر زهرحندی ویشتر بی 


مگر" جه دام ضیادر " خبر نی 


قيمتین گوهریش گنجش چه کانی 


شاهبازیش چه اوج لامکانی 


کشتگاهم اوی صحرا چمن بی 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان 


استخوانی خورم سازم قناعت 


دنیا خوانی و مردم کاروانی 


سیاه چالی کند نامش نهد گور 


خفته دارم بگوهان تسایتام کر 


ببازارم شری بازار وانم 


کوهانم سربلندی خور مصاحب 


به پنج روز دیگر بایر بوینا 


دنیا داری بلای من نزانست 


شهر و مردم همه بایر بوینا 
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بوقت مردن پر و بالم کفن بی 


رف لاله و وفر «حوانی 


بمن واجن ایم ایشتی فان مانی 


ببرمان مانده طفلیم دایه‌ام نی 


ببازم شری هیچ پایه‌ام نی 


ازم درده‌جری بلبل مصاحب 


نه خانه مانده نه خانه صاحب 


مرگ من در صلای من نزانست 


مایه‌ام پنج گز هلای من نزانست 


: ختار 


نمونه‌هایی از آذری کنونی 


چنانکه گفتیم آذری بیکبار از آذربایجان ناپدید نشده و هنوز در چند جا از دیه‌های آن . بومیان 
درمیان خود با آن زبان سخن گویند . و کسی اگر خواست و سودی داشت تواند به یکی از آن آبادیها 
رود و زبان آنجا را یاد گیرد و دفتری درباره‌ی آن نویسد. من بچنان کاری نه نیاز داشتم و نه زمان » و 
بان برنخاستم. ولی چون نمونه‌هایی از زبان خلخال آقای روایی ‏ و از زبان هرزند آقای سعید 
فرستادهانن و انا با کر انشا مه رآوره تا دفر رسایر ه نسودم بانت. 

چنانکه خواهیم دید این دو رشته نمونه باهم یکی نیستند و از آنسوی با نمونه‌هایی که از آذری 
کهن از زبان اردبیل و دیگر شهرها آورده‌ايم جداییها درمیانه می‌دارند و این شگفت نیست زیرا چنانکه 
گفته‌ايم همیشه آذری بچندین گونه می‌بوده و هرزند و خلخال که از هم دور افتاده‌اند شگفت نیست 
که بان آنها نیز خور از هم باشت: اما ای ایتها از ادری کمن و این باره ان ه‌های شرت ی نیز 
هست. زرا هميشه زبان روستا جز از زبان شهر باشد. آنچه ما از آذفری کهن آوردیم از شهرها بود و 
اینها از روستاهاست. و آنگاه آنها ازآن چند صد سال پیش بود و پیداست که گذشت زمان زبانها را 
دیگر گرداند. بویژه که چون در این چند صد سال زبان ترکی در آذربایجان رواج يافته . و ناگزیر آن 
در بازمانده‌های آذری کار کر افتاده دو ما در تمونه‌های هرزندی کلمه‌های تر کی را از «توتولمش > و 


«قوناق » و مانند این می‌يابيم. 


اکرش بایان اسان اتربایهاد کفتار هقفوت تفای از اقع کون ۳ 

هم می‌باید گفت : نمونه‌های خلخالی را آقای روایی خود نوشته و پیداست که نمونه‌ی درستی از 
زبان ساده‌ی روستایی نخواهد بود. و آنگاه جز جمله‌های اتف کی نیست و به هر ان میدان داوری 
دربارهی آنها تنگ مي‌باشد. ولی نمونه‌های هرزندی را آقای سعید از زیانها کرد آورده و جندان اندک 


نیست ‏ از اینرو چند سخن درباره‌ی این خواهیم نگاشت. 


نمونه‌ای از زبان خلخال 

این نمونه از آفری کهن بسیار دور می‌نماید و کلمه‌های ویژه‌ای را داراست و می‌توان گفت که 
گویندگان این زبان تیره‌ی جداگانه‌ای از مردم آذربایجان بوده‌اند. با اينهمه مانستگیهایی نیز با آذری 
در آن پیداست. اینها را که آقای روایی نوشته معنایش را (در زیر سطرها) همو نوشته و ما هر دو را 
چنانکه بوده می‌آوریم. از همین نوشته‌ی آقای روایی پیداست که بومیان اين زبان را تاتی می‌نامند و 
شاید در هرزند و دیگر جاها نیز این نام شناخته باشد. به هر حال بیگمانست که نام آذری از یادها 
رفته است. 

«خلخال پن محال کو | محالش . که شاهرویه » ماسوله و شاندرمن و ماسال طالشی ین هم 
و ۱ 
طالش همجوار می‌باشد. 

«هم جهة اشتن پيشینه زوانشان غمهورده ؛ هزنیکه همه ام محال زوان پهلوی یا آذری . که 
اشتن تاتی و وجن . کفژنن.» : باین واسطه . زبان قدیمی خودشان را حفظ کرده‌اند ؛ چنانچه همه‌ی 
این محال با زبان پهلوی یا آذری که خودشان تاتی می‌گویند ۰ حرف می‌زنند. 

«و این زوان طالشی زوانی کو نزیکه . که درست کفژّنن و همدیگر حالی بو.» : و اين زبان بزبان 
طالشی خین تردیکست: که کاملا تکلمات هندیکر را عالی می شوند. 


«خلخال | محال هم که کاغذ‌کنانه و ده دوازده فرسخ طالشی ین میانه دار چند تکه دیه که هسا 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 
اسه که چه اهل سنی بام جهة با طالش گیلان رفت آمد دارن هویکه همه‌شان تاتی کفژنن.» : 
یک محال خلخال هم که کاغذ کنانست و ده دوازده فرسخ با طالش فاصله دارد » چند پارچه دهات که 
فعلاًٌ هستند که اهلشان سنی می‌باشند و باین مناسبت با طالش گیلان رفت و آمد دارند . همه‌ی آنها 
جر و 

«همجور که رفت آمد طالش جهة ام دهات آهلن اشتن پیشینه زوانشان غمهورده.» : این است 
تواسطهی م اوهشبا طالش + افل آین‌دهات زان قدیمی عودشان را نکاه داشتهانن: 

«خلخال همه جا کو . دهاتی کو . زمیان کوش ۰ گوان کوش . خانیانی که پيشینه منده.» : در 
همه جای خلخال . در دهات ء در مزارع » در جبال » در چشمه‌سارها اسامی قدیمی. 

«نشان داری که اين ولایت اهل زوان همه‌اش تاتی بره . کم کم میانده شر.» : دلالت می‌نماید که 


اهل این ولایت زبان عمومیش تاتی بوده » بمرور زمان از میان رفته.! 


نمونه‌ای از زبان هرزند 

این نمونه‌ها به آذری کهن نزدیکتر می‌نماید و مانستگیهای بسیار در آن پدیدار است. اینها را نیز 
تقانسان که توشتهی آفای سعید است: مس درم : 

کلمه‌ها 

ین : زن » مرد : مرد » گنه : دختر » زره : پسر . او : آب » آتش : آتش » نون : نان » گوزد : 
گوشت . یو : جو . گندم : گندم » مست : شیره . چر : چراغ . آسو : اکنون . گلو : کلاه . دسمول : 
دستمال . کم : کشمش ‏ من : من . ت : تو . شمه : شما . آما : ما » وره : بره » بز : بز» مره‌گو : 
و 
۱- درباره‌ی گویش خلخالی کتابچه‌ی «خلخالی . یک لهجه از آذری » نوشته‌ی عبدالعلی کارنگ . ۱۲۲۴خ. و گفتار دکتر 
احسان یارشاطر بنام « گویش شاهرود (خلخال)» بزبان انگلیسی در نشریه‌ی «مدرسه‌ی مطالعات شرقی و آفریقایی» دانشگاه 
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ای ایا کفتار قفتم ۱ قمونه‌های از آذرش کفوی ار کت 


ققت ع شت ۶ یت و نو : نه » دو۲: ده » ویست : بیست ۰ گو : دهان ۰ ونی : بینی » چشم : چشم » 
نا 
راست » چپ : چپ . تویه : تازه » اونده : آنهنگام » اورستی : سپس ور : در آنجا . اشتن : خویشتن . 
بون : بام ء آمار : آمدن » شر : رفتن » زونوسنی : دانستن. 
جمله‌ها 

«أمسور ورن خیلی ورسته » سیل خیلی آمارا. گندومی خروب کردیه» : امسال باران بسیار 
تا فا یی سا ای ی 

«شو اشمه توتولمش بره . تکه زونوسلا یا نزنوسلا» : شب ماه گرفته بود تو هم دانستی یا 
ندانستی. 

«انشو زلزله بره . توبه هته برون » زلزله رٍ زونوسمانا ور تمون مهله» : امشب زلزله شد . تازه 
خوابیده بودیم ‏ زلزله را دانستیم » گربختیم بیرون. 

«معدن خیلیه . و نتاندا چینیه . آما کور نکوندوم» : معدن بسیار است ‏ بیرون‌آورنده نیست ‏ ما 
کار نمی‌کنیم. 

«آما هیچ چی نزنسون» : ما هیچ چیز نمی‌دانیم. 

«شمه درس هواآندارا پا نهوندارا» : شما درس خوانده‌اید یا نخوانده‌اید. 

«خویی تر بخش » : خدا ترا نگه دارد. 

«زره . او بیه پنجین» : پسر » آب بیار بخورم. 

«آسو نان هرمه» : اکنون نان خوردم. 

«بیور شنم بازار» : بيایید برویم بازار. 


۱-با واو مجهول. 
۲-با واو مجهول. 
۳-با واو مجهول. 
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ای ایا کفتار فلج قمونه‌هایی از آذرش کفوتی اتگر کت 


«اسپره پول زرده پول چینیه» : پول سفید و پول زرد نیست. 

«من شرنین کفشن علف چینن» : من خواهم رفت بیابان گیاه چینم. 

«ت اینتاندا نشین من نون هینم» : تو در اینجا نشین من نان خورم. 

«زر من شره بین نعمت‌آباد . پنج سوعت ور" موندن آورستی آمارین توری» : دیروز من رفته 
بودم نعمت‌آباد پنج ساعت آنجا ماندم » و پس از آن آمدم تبریز. 

«شرن شهر . کمی گزد آستارما. کمی جی میوه آستارما . درمه" نوکر آورجا گر» : رفتم شهر . 
کمی گوشت خریدم . و کمی هم میوه خریدم . دادم نوکر آورد خانه. 

«امرو ویست آدمی قوناقمون هسته . نیموی هونداندا , نیموی نیه هونندا» : امروز بیست تن 
میهمان ما می‌باشند » نیمی خوانده هستند » و نیمی ناخوانده. 


«قوناقوی شر رسته شر نوم " چور آما رری» : مبهمانها که رفتند خواهیم رفت بیابان بگردش." 


چند سخنی درباره‌ی این نمونه‌ها 

چنانکه دیده می‌شود در این نمونه‌های هرزندی از یکسو برخی نشانه‌های آذری کهن پیداست . 
و استارما و اسیره و مائند ایتها ول «۱ز» یا «از # نمعتی لمن > کنه در آفری‌ بوده کوبااز مبان 
رفته است . از یکسو نیز نشانه‌های کهنگی زبان پدیدار می‌باشد. از کلمه‌ی شدن بمعنی رفتن » و 
کلمه‌های «۱» و «هر» بمعنی یک و سه . و آمدن واو بجای گاف در «ورتمون» (گریختیم) و مانند 
اعد اعد تاه 
ات وکا : ذرمة: و 
۴- درباره‌ی گویش «هرزندی» نگاه کنید بکتاب «تاتی و هرزنی » نوشته‌ی عبدالعلی کارنگ ۱ و کتابچه‌ی « گویش 
گلین‌قیه» از یحیای ذکاء , ۱۳۳۶ خ. (ضمیمه‌ی فرهنگ ایران زمین). -ذ 


۵ جنانکه دیدیم در زبان اردبیلی «کار» را بمعنی خانه آورده و باسانی توان گفت این دو کلمه یکیست. 


۷۵ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 
اینها . «هر» یک نمونه‌ی روشنی از نزدیکی این نیمزبان با زبان ارمنی می‌باشد . چنانکه آمدن راء 
ی ی 

از نکته‌های این نیمزبان بودن هاء بجای خاء می‌باشد که در «هوندارا» (خوانده‌اید) و «هته» 
(خفته) و «هرمه» (خوردم) و مانند اینها پدیدار است. نیز آمدن زاء بجای دال که در «زونوسنی» 
(دانستن) و «زر» (دیروز) پدیدار می‌باشد و چنانکه گفته‌ايم این از نشانه‌های شمالی بودن زبان 
۱ 

این است آنچه درباره‌ی این نمونه‌ها می‌باید گفت . و چون خواست ما گفتگو از خود نیمزبان 


نمی‌باشد سخن را در همینجا بیایان می‌رسانيم. 


چون در دفتر در گفتگوی خود برخی نامهای آبادی و مانند آن را بعنوان مثل یا دلیل یاد کرده و 
بمعنی آنها نپرداخته‌ايم ء برای روشنی سخن آنها را در اینجا فهرست‌وار آورده درباره‌ی هر یکی 
گزارشی که باید می‌نگاريم : 

آذربایجان : چنانکه گفته‌ايم اين نام از زان ایران آمده و خود دلیلی است که مردم دیرین 
آذربایجان جز از نژاد ایر (یا آر) نبوده‌اند. هم گفته‌ايم این نام از زمان چیرگی اسکندر یونانی پیدا شده 
و تاریخچه‌ی آن این است که چون اسکندر پادشاهی هخامنشیان را برانداخت و بکشور پهناور ایشان 
کر ی ای ی او اه ای از وا 
برخاسته آنجا را از افتادن بدست یونانیان بازداشت و خود بنیاد فرمانروایی در آنجانهاد که تا 
را 
تاریخچه‌ی پیدایش آن نام . و هرچه جز این گفته شده نادرست و بیپاست. 


اما معنی نام » چنانکه گفتیم آن از دو بهر پدید آمده : یکی «آتورپبات» و دیگری «گان». 


۷۶ ]6190۲23۳0۰۳۱6/0۵0[1۲[ 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 
آتورپات خود از دو بهر پیدا شده : یکی «آتور» و دیگری «پات». پس می‌باید گفت نام از سه بهر 
پدید آمده : ۱) آتور ۲) پات ۲) گان. و ما هر یکی را جداگانه بازمی‌نمايیم : 

۱ و ای که تم ای هه هنشت که اور اه من شوه بای رادا نیت 
بسیاری از تاءهای زبان پهلوی در فارسی ذال گردیده و اینست ذال در فارسی بسیار بوده و تا پیش از 
زمان مغول آورده می‌شده. لیکن سپس کم کم همگی دال شده و جز در چند کلمه از آذر و گذشتن و 
یی ها 

۲ پات : معنی درست این کلمه را نمی‌دانیم. هرچه هست آن نخست «پاذ» و سپس «پای» و 
«بای» شده زیرا در آفری (و همچنین در زبان ارمنی) گاهی پاء . باء می‌شده (چنانکه اين را در پیش 
از این بازنموده‌ایم). نیز در زبانهای شمالی گاهی ذال با دال » یاء می‌گردیده (چنانکه این را هم 
بازخواهیم نمود). 

۳ گان : اين کلمه در آخر نامهای آبادی بسیار آمده. چنانکه در نامهای زنگان و ارزنگان و گوگان 
و بسیار مانند اینه. معنی آن نیز جای و سرزمین است و يا بمعنی پیوستگی می‌باشد. این کلمه هنوز 
هم «گان » خوانده می‌شود ولی گاهی نیز گاف را جیم گردانیده «جان» گویند و ما گفته‌ايم که گاف 
و جیم دو رویه‌ی یک حرف می‌باشد و از چیزهاییست که میانه‌ی شمال و جنوب جدا بوده. 

بدینسان «آتورپاتگان» کنون «آذربایگان» پا «آذربایجان» گردیده و معنی آن نیز «سرزمین 
آتورپات» يا «آتورپاتی» است و «آتورپات» نام یک سرداری بوده. اما معنی خود آتورپات : چنانکه 
گفتیم آتور بمعنی آتش است ولی بهر دوم آن روشن نیست و ما در اینجا نیازی بدانستن همه‌ی 
معنی آن نام نمی‌داریم. 

آرونق : نخست باید دانست که این کلمه اکنون از زبانها افتاده و روستایی که در غرب تبریز نهاده 
و با این نام خوانده می‌شده اکنون بنام «گونی » شناخته می‌شود » ولی در دفترهای مالیاتی و دیگر 


نوشته‌ها همچنان نام دیرین «آرونق» را بکار می‌برند و بغلط آن را «آرونق» نویسند و خوانند. 


۷۷ ]610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 

اما معنی نام » باید دانست نخست کلمه «آرانک» بوده که بمعنی «آران کوچک» باشد و برای 
آنکه معنی آن روشن گردد و رویه‌ی درستش شناخته شود می‌باید نخست از «آران» و معنی آن 
سخن رانیم : 

چنانکه می‌دانیم «آران» نام سرزمین بزرگیست که در کتابهای عربی و فارسی همیشه بانام 
آذربایجان توآم بکار می‌رفته و همانجاست که اکنون « آذربایجان قفقاز» نامیده می‌شود. این سرزمین 
که موغان نیز بخشی از آن شمرده می‌شده چون هوايیش گرم است و چمنها و چراگاههای فراوان 
می‌دارد از اینرو از بهترین زمستانگاهها (قشلاقها) شناخته می‌شده. بویژه در زمان پادشاهی مفولان 
که چون در آذربایجان می‌نشسته‌اند و همه ساله زمستان را با سپاهیان و درباریان خود به آران و 
موغان می‌کوچیده‌اند . از اینرو نام آران و زمستانگاه بودن آنجا بسیار شناخته و زبانزد مردم می‌بوده . 
و بیگمان نام آران در آن زمانها شناخته‌تر از نام شمیران اين زمان می‌بوده. 

گوبا از همان هنگامها یا از زمانهای پیش از آن بوده که کلمه‌ی آران در زبانهای آذربایجان و 
ارمنستان و همچنین در زبان خود آران بمعنی گرمسیر و زمستانگاه گردیده. چنانکه اکنون هم که 
ترکی در آذربایجان و آران رواج یافته آن معنی از میان نرفته و هنوز در آن جاها گرمسیر را 
« رای » تامتت بر از توس نان ارشت سین فاستهاند که ۶ اران 4 ار ککست تمعتیر ک مسر 
خود از اینرو بوده که آن سرزمین گرم را با اين نام خوانده‌اند. ولی ما در جستجوهای خود جز این را 
یافته و چنانکه در جای دیگری نوشته‌ايم ما «اران» را که رومیان «البانیا» و ارمنیان «آغوان » 
(آلوان) خوانده‌اند . پیدا شده از کلمه‌ی «آر» که گفته‌ايم نام دیگر نژاد بزرگ «ایر» بوده می‌شماريم 
و به هر حال از نخست بمعنی گرمسیر بودن آن را دشوار می‌پنداریم. 

هرچه هست سرزمین آران بگرمسیری شناخته . و نام آن چه از نخست و چه از زمانهای دیرتر . 
بمعنی گرمسیر و زمستانگاه در آذربایجان و آن پیرامونها بر سر زبانها بوده . و اینست چون آن 


روستای غربی تبریز در دامنه‌ی جنوبی کوه مشو نهاده و دیه‌های آن همه آفتابگیر و گرمسیر می‌باشد 


۷۸ 1610۲2۳۳0۰۳۱6/ ۵0۵01۲ 


ام ای ای کفتار قفتم قمونه ها از انش کفوی اتگر کسو 


و در باردهی و میوه‌خیزی نیز به آران نزدیک است ‏ از اینرو آنجا را «ماننده‌ی آران» یا «آران 
کوچک»" شمرده و «آرانک» خوانده‌اند. سپس همان نام در زبانها «آرونق » گردیده.۲ 

این تاریخچه‌ی آرونق و معنی آن می‌باشد که مااز راه جستجوهای خود درباره‌ی نامهای 
آبادیها بدست آورده‌ايم. اما نام «گونی » که انم ایا که ادا کت ان تر گس 
و گویا ترجمه‌ی همان آرونق باشد. زیرا بجای کلمه‌های بتو و نسا که در فارسی آفتابگیر و 
آفتاب‌نگیر است ۰ در ترکی گونی و قوزٍی گفته شود و از اینرو «گونی» اگرچه هم‌معنی کلمه‌ی 
آرونق نمی‌باشد ولی بان نزدیک است. زیرا جایی که آفتابگیر بود ناگزیر گرم باشد و ما چون 
می‌دانيم ترکان بسیاری از نامهای فارسی آبادیها را که معنایی از آنها می‌فهمیده‌اند بزبان خود 
ترجمه کرده‌اند ۰ می‌توانیم پنداشت که آوردن «گونی» بجای آرونق نیز از آن راه بوده و از اینرو 
توانیم پنداشت که «آرونق» تا چند صد سال پیش نام معنی‌داری بشمار می‌رفته است و مردم از 
آن همان معنی را که یاد کردیم می‌فهمیده‌اند. چیزی که هست می‌توان اين گمان هم برد که چون 
روستای آرونق در دامنه‌ی جنوبی کوه مشو و در رویه‌ی آفتابگیر یا در «بتوی» آن نهاده ترکان از 
اینرو آن را گونی خوانده‌اند بی‌آنکه بکلمه‌ی آرونق و معنای آن هوش دارند. لیکن در اینتحال 
بایستی مرند و آن پیرامونها را که در شمال همان کوه و در رویه‌ی آفتاب‌نگیر و یا در نسای آن 
نهاده هم «قوزی » اهنت و ما از نان ناهن ا اه نم ذارته: 

ازناب : از آبادیهای آذربایجانست و معنی نام دانسته نیست. 

الوار : از آبادیهای پیرامون تبریز است و معنی نام روشن نمی‌باشد. 

اهراب : کویی از تبریز است و معنی آن شناخته نیست. 

اوجان : جایی در نزدیکیهای تبریز است و معنی کلمه دانسته نمی‌باشد. 
ی که کوچکی و یا مانستگی باشد می‌آید و اینست ما نیز هر دو معنی را نشان داده‌ایم. 
ایک اه قم ایو وین رماع باق اترایجان بل سک 


۷۹ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵۵۲ 


۱ کفتار فلج قمونه‌هایی از آذرش کفوتی اتار کت 


باکو : این نام را اکنون «بادکوبه» می‌نویسند. ولی همچون «آرونق» نادرست و ساختگی است و 
بیگمان «باکو» درست می‌باشد. این نام را در کتابهای آغاز اسلام «باکویه» نوشته‌اند و من چون 
می‌دانستم اینگونه نامهای پارسی که در آخر خود «ویه» دارد - همچون «شیرویه» و «بابویه» و 
«فضلویه» و مانند اینها - نامهای شکسته باشند . بدینسان که درست آنها چیز دیگر بود و در زبانها 
باین رویه درآمده » چنانکه «فضلویه» را می‌دانيم که درست آن «فضل‌اللّه» بوده. اینبود درباره‌ی 
رویه‌ی درست «باکویه» بجستجو پرداخته از کتابهای ارمنی آن را پیدا کردم که «باکاوان» یا 
«باکوان » بوده است. 

اما معنی نام » باید دانست آن از دو بهر جداگانه پدید آمده : یکی «باک» و دیگری «وان» و ما 
از هر یکی جداگانه سخن می‌رانیم : 

۵ باک : کسانی که بزبانهای کهن ایران از هخامنشی و پهلوی و زبانهای دیگر آری آشنایند 
کلمه‌های «باک» و «بک» و «بغ» بگوشهای ایشان آشنا خواهد درآمد. چه اين کلمه‌ها که همگی 
یکیشت در ان زبانها بوده و بفعتی «خیا»بعار هي‌رفته و ها ان را دز سکه‌های بادشاهان ساسانی از 
اردشیر و شاپور و دیگران نیز می‌یابیم که درمیان لقبهای پادشاهی یکی هم این آورده می‌شود ۰ ولی 
گویا در اینجا بمعنی «بزرگ» می‌باشد. هم ما گمان می‌بریم که «باک» و یا رویه‌های دیگر آن 

۲ وان : ما این کلمه را همچون «گان » در آخر بسیاری از نامهای آبادیها پیدا می‌کنیم. از 
شیروان و نخچوان و هفتوان و میشوان و گامیشاوان و مهروان و گیلوان و مادوان و بسیار از 
اینگونه . و چون از دیده‌ی زبانشناسی «وان» و «گان» یک کلمه بشمار رود و بآاسانی توان 
پذیرفت که همان «وان» است که در پاره‌ای جاها «گان » گردیده » اینست هر دو را به یک 
معنی گرفته باین نیز همان معنی را می‌دهیم که بآن دادیم. روشنتر گویم : اين را نیز بمعنی جا 
و زمین و یا بمعنی پیوستگی می‌گیریم. 


۸۰ 1610۲2۳0۰۳۱6/ 0۵۵۲ 


ای ان کفتار قفتم ۱ قمونه‌های از آذرش کفوتی ار کت 


پس «باکوان» يا «باکاوان» بمعنی شهر یا سرزمین خدا . يا خدایی بوده و کنون «باکو» به 
همان معنی است. ما اين را از روی کاوش زبانشناسی می‌گوییم . ولی تاریخ هم آن را استوار می‌دارد. 
زیرا چنانکه از تاریخهای کهن - بویژه از آنها که بزبان ارمنی نوشته شده - پیداست در زمانهای 
ساسانی و اشکانی شهرهایی که دارای آتشکده یا بتخانه بوده آنها را «باکاران » می‌نامیده‌اند. چنانکه 
آبادیهایی با یکی از اين دو نام در ارمنستان و آذربایجان بسیار بوده است » و ما از اینگونه نامها در 
جاهای دیگر نیز پیدا می‌کنیم - از «بگوا» در آذربایجان و زنگان و افغانستان . و بفستان (بهستون - 
بیستون) در کرمانشاهان » و بجستان و بفلان در خراسان . و مگستان در زنگان . و فغستان در 
گلپایگان . و بجند در آذربایجان » و مانند اینها. 

نیز ما این را می‌دانیم که در باکو آتشکده‌ای بوده و آتشی بخود روشن می‌شده و همیشه 
آتش‌پرستان آهنگ آنجا می‌کرده‌اند و هنوز نشانه‌هایی از آنها برپاست که این پشتیبانی دیگری از 
تاریخ درباره‌ی آن معنی می‌باشد. 

بردوا : شهر بزرگی در آران و کرسی آنجا بوده که اکنون ویرانه‌اش مانده و اين نام است که در 
کتابهای عربی «بردعه» ساخته‌اند. اما معنی نام آن نیز از دو بهر آمده : یکی «برد» و دیگری «وا». 
معنبی #برد» را نمي‌دانيم. «وا» سبک‌شده‌ی «وان » است و در بسیاری از نامهای آبادیها آمده: 

دیلمقان : از شهرهای کوچک آذربایجانست. اما معنی آن » باید گفت درست کلمه «دیلمگان » 
تا ای یا که ای ی سا تاه انم تاه 
پیدا شده. 

رویین‌دز : جایی از کردستانست و چون پیش از زمان مغول دز استواری بوده در تاریخها 
شتاخته مي‌باشد و کویا همانست که اکنون «رواندی » ب ناهن در آذری بجای ذر » «ذوز 4 ف امه 
به هر حال معنی نام روشن است. 

زرین‌رود : نام دیرین قزل‌اوزن است و معنی آن روشن می‌باشد. 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 

سوقرو۵ :نام یک آبادی در ۵و فرسخی تبریز است و معنی ان آشکار اشت. 

کارارود : نام رودی در آذربایجان می‌باشد و چون اکنون آن را «قرارود» می‌نویسند شاید 
سا تا که سای ۶ ۰( رک اس و بات که ار کارسین ها ان کت ی ۱ 
چنانست. این رود در تاریخ بنام می‌باشد. زیرا جنگهای بابک و خرمدینان با تازیان در نزدیکیهای آن 
رو داده و اینست طبری و دیگر تاریخنگاران آن زمان نام آن را که درستش «<کلان‌رود» بوده بسیار 
ترهمانیه کیریی که فستر۵ر بان آ در ای ۶ کار * همع بر ک‌است « کف 2۱ ۶ کارا 
«کالا»" گفته می‌شده. اینست نام رود را هم « کارارود» می‌خوانده‌اند که به همان معنی کلان‌رود 
ای ام اسان 

گرمرود : نام روستایی از آذربایجانست که «میانه» شهرچه‌ی آن می‌باشد. معنی نام هم روشن 
است. 

گریوه : نام جایی در نزدیکیهای تبریز است و معنی آن « گردنه» می‌باشد زیرا در پهلوی بجای 
گردن . «گریو» بوده چنانکه یقه را « گرپوبان » می‌گفته‌اند که اکنون « گریبان » شده است. 

گهرام‌دز : نام جایی در ارسباران در آذربایجان است که اکنون « گرمادوز» خوانده می‌شود و 
درست کلمه در آذری «گهرام‌دوز» بوده که بمعنی دز گهرام باشد. اما « گهرام» این کلمه با 
«جهرم» و «تهران» و «تارم» یکیست و آن از «گه» يا «جه» يا «ته» که بمعنی گرم است و از 
«رام» یا «ران» که بمعنی جایگاه می‌باشد پیدا شده. و چون ما اين نامها را در دفتر یکم از «نامهای 
شهرها و دیه‌ها» روشن ساخته‌ايم در اینجا باین کوتاهی بس می‌کنیم. 

گهرام‌دوز زمانی زندان طغرل آخرین پادشاه سلجوقی بوده و اینست نام آن در تاریخها نیز آمده 


۱-در همین کشا #سستار «نمونه‌ای از زبان هرزند» بخش «کلمه‌ها» . « کالا» بمعنی «بزرگ» را می‌توان دید. -و 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 
گیلاندوز : جایی در آذربایجان و معنی آن دز گیلان می‌باشد. گویا دسته‌ای از گیلان در آنجا 
می‌نشسته‌اند. 

قارقابازار : شاید از کلمه‌ی قارقا که در ترکی بمعنی کلاغ است کسانی این را هم نام ترکی 
پندارند ولی نه چنانست. رویه‌ی درست این نام «گیراگی‌بازار» بوده بمعنی یکشنبه‌بازار, گیراگی 
کلمه‌ایست یونانی که در زبانهای ارمنی و ارانی روز یکشنبه را با آن می‌خوانند . و چون بشیوه‌ی کهن 
ایران روستاییان در هر یک از روزهای هفته در جای دیگری بازار برپا می‌کرده‌اند و در اینجا هم روز 
یکشنبه بازار برپا می‌شده اینست آن را با این نام خوانده‌اند . و ما گمان می‌بریم که «گیراگی» در 
ابر کید تکار ق رفته است: 

ما این نام را هم در دفتر یکم «نامهای شهرها و دیه‌ها» روشن گردانیده‌ايم و اینست در اینجا 
بکوتاهی یاد کردیم. 

مارالان : کویی از تبریز می‌باشد. اما معنی نام » این نیز از دو بهر پیدا شده . یکی «مار» و 
دیگری «لان» و ما هم هر یکی را جداگانه روشن میگردانیم : 

) مار : ما می‌پنداريم این رویه‌ی آذری نام «ماد» می‌باشد. زیرا چنانکه گفته‌ايم در آذری و 
همچنین در زبان ارمنی راء بجای دال بسیار می‌آمده و ما می‌دانیم که در زبان ارمنی تیره‌ی ماد را 
هميشه بنام «مار» یاد کرده‌اند. چیزی که هست در آذری گاهی نیز دال را به پاء عوض کرده و ماد را 
«مای » هم می‌خوانده‌اند. هرچه هست بگمان ما «مار» همان ماد می‌باشد. 

۲ لان : بمعنی جایگاه است و باین معنی گذشته از نامهای آبادیها در کلمه‌های دیگری نیز 
آهده و از کدی ربانشتاسی < ان »و تیان * یک کلمه ب پاش نس «<مارالان »امعت, ایک اه 
مادان » است و چون آذربایجان نشیمنگاه آن تیره بوده دوری ندارد که جایی یا جاهایی بنام آنان 
خوانده شود. 


مایان : دیهی در نزدیکیهای تبریز است. اما معنی کلمه چنانکه گفتیم «مای» رویه‌ی دیگری از 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 
نام ماد است. «آن» یا «هان » در آخرهای نامهای آبادی بمعنی جایگاه بسیار آمده. 

نف : شهری از آذربایعان است. می‌توان یتداشت که درسشت ان «هارنه» بوده که «سار»* 
و هاگ ی ی ات تا سم 

مراغه : بیگمان درست این نام «مراوا» یا «ماراوا» بوده و از اینرو معنی آن را نیز همچون سه 
نام دیگر بالایین «جایگاه ماد» توان پنداشت. 

هشتادسر : نام کوهی در ارسبار آذربایجان بوده که طبری در جنگهای بابک نام آن را بسیار 
می‌برد و گوپا همانست که اکنون «هشته‌سر» می‌خوانند و معنی آن روشن است. 

لیلاوا : نام کویی از تبریز است و معنی آن دانسته نیست. 

ویجوبه : نام کویی از تبریز است و معنی آن دانسته نیست. 

اینها نامهای فارسی است و چنانکه گفته‌ايم برخی از آنها معنایش بخود روشن است و برخی را 
ما از راه جستجوی زبانشناسی بدست آورده‌ايم و درباره‌ی برخی نیز بمعنی روشنی دست نیافته 
بگمان چیزی پیدا کرده‌ايم. درباره‌ی کلمه‌های گان ۰ وان ۰ وا ء ند . و مانند اینها که در آخر نامهای 
آبادی می‌آید ما گفتگوی گشادی در دفتر دوم از «نامهای شهرها و دیه‌ها» آورده‌ايم. کسانی اگر 
وف ای ها سا 

و ان شاف ایا 
فارسی است که بوده و کنون ما آنها را در جاهای دیگری هم پیدا می‌کنیم و برای آنکه نیک روشن 
گردد آنها را با برابرشان دوباره در اینجا می‌نگاریم : 

اشکه‌سو : آب‌باریک. 

یالقو زآغاج : یکه‌دار (آنکه یک درخت دارد). 

استی‌بولاغ : گرمخانی (خانی بمعنی چشمه است). 

من (سوگودلو) : بیدک (آنکه بید دارد). 
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آذری یا زبان باستان آذربایجان گفتار هفتم : نمونه‌هایی از آذری کنونی احمد کسروی 

گرد کانلو : گرد کانک (آنکه گردکان دارد). 

قوزلو : جوزدان (آنکه جوز یا گردکان دارد). 

قزلجه : سرخه. 

نیز نامها و لقبهای ترکی را که بگواهی آورده‌ايم معنی می‌کنیم : 

قرداش : برادر » یولداش : همراه . سرداش : همراز . عموأغلی : پسرعمو ‏ قاپوچی : دربان . 
ایشیک‌آغاسی : آقای بیرون ۰ ایچ‌آغاسی : آقای درون . اسماعیل‌قلی : بنده‌ی اسماعیل ۰ طهماسبقلی : 
بنده‌ی طهماسب ۰ حسینقلی : بنده‌ی حسین . ایل‌بیگی : بیگ ایل . ایلخانی : خان ایل » بیگلربیگی : 
بیگ بیگان . خانلرخانی : خان خانان . قارنجه‌بیگ : مورچه‌بیگ . قورخمس‌خان : نترسد (ناترس) خان . 
شیخ‌آغلی : پسر شیخ » حلواچ ی‌آغلی : پسر حلواچی. 

بابک خی شتی هه خریاره تام «ای * وه بای عانست ان برقسی که کقته مشود از 
شترزهینهای نخان شمال 4 بشتهی ای ان امقه‌اندة ارویاییان ایشان را ادا «اری»* حراننهاند: 
ولی چون در اوستا نام ایشان آثیر (۸67) بوده سپس این کلمه «اير» با یاء مجهول -۶۲) گردیده و 
همان نام است که ما در نوشته‌های خود آورده و می‌ گویيم «مردم اير» یا «ایران» » و باز همین نام 
است که سپس نام کشور گردیده و اکنون آن را «ایران» (با یاء معلوم) می‌خوانند. باید خوانندگان آن 
سخنان را که می‌خوانند هشدارند که کدام معنی خواسته می‌شود. 


پابان 
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۶- نویسنده‌ی کتاب 
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کتابشناسی زبان آذری 


پیش از چاپ کتاب «آذری» . زبان باستان آذربایجان ناشناخته می‌بود و کسی از ایرانیان و 
شرقشناسان نمی‌دانست که آذری زبانیست از شاخه‌های فارسی . و با زبان باستان ایران 
همبستگیهایی دارد. 

پس از اينکه کسروی این کتاب را نوشت و پراکند » زمینه‌ی نوینی برای پژوهش گشاده شد و 


کتابها و گفتارهایی در آن باره بچاپ رسید که فهرست آنها به شرح زیر می‌باشد : 


- گویش کرینگان (تاتی) / یحیای ذکاء » تهران ۱۳۳۲ 

تاتی و هرزنی » دو لهجه از زبان باستان آذربایجان/ عبدالعلی کارنگ » تبریز ۱۳۳۲ 

- زبان کنونی آذربایجان / دکتر ماهیار نوابی » ۱۳۳۳ تبریز 

زبان ترکی آذربایجان / دکتر ماهیار نوابی ۰ مقدمه ص ۲ تا ۲۸ 

- زبان مردم تبریز (در سده‌ی دهم و آغاز سده‌ی یازدهم هجری) / دکتر ماهیار نوابی . شماره‌ی 
سوم و چهارم سال نهم نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریزء ۱۳۳۶ 

چکستانی مپسندم / یحیای ماهیار نوابی » نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز » سال۷ ۰ ص ۴۱ ۴۴ 

- گویش گلین‌قیه / دکتر عبدالعلی کارنگ . فرهنگ ایران زمین ۰ تهران » ۱۳۳۶ 


گویش گلین‌قیه (هرزندی) | یحیای ذکاء (ضمیمه‌ی فرهنگ ایران مین تهران ۱ 


کتابشناسی زبان آذری ویراینده 


آتورپاتکان (آذربایجان و نهضت ادبی) / جمال‌الدین فقیه , شرکت سهامی چاپ و انتضازات 
کتب ایران ص ۱۶۶ تا ۰۱۹۹ آذر ۱۳۴۶ 

- گویش آذری (متن و ترجمه و واژه‌نامه‌ی رساله‌ی روحی انارجانی) / پژوهش رحیم رضازاده‌ی 
ی کی ی ی 

- آذریگان ؛ آگاهیهایی درباره‌ی گویش آذری / دکتر صادق کیا . تهران . ۱۳۵۴ 

زبان قدیم آذربایجان / دکتر منوچهر مرتضوی ‏ انتشارات ادبی و تاریخی موقوفات دکتر محمود 
ی و 

- منابع و مأخذ مربوط به زبان دیرین آذربایجان / دکتر منوچهر مرتضوی 

اه و اد ۳ 

- فوهنگ تاتی و تالشی /علی عبدلی چاپ تهران , ۱۳۶۳ 

« یخی کواه از کتاب فرهنگ تطبیقی تالشی -ثانی -آذری /علی عبدلی 

را ای وا و ۱۳ 

ان کف راهان «ساههای سار له هه میا ترمان ‏ تیمن قبر رای > سر 
قطره ۰ ۱۳۷۸ 

رها انز ی او سر ۱۳۹ 


تاریخ آتروپاتن (آذربایجان باستان) / اقرار علی‌اف ترجمان ء مهناز صدری 


گفتارها : 
آذری يا زبان باستان آذربایگان / محمد قزوینی (شناساندن يا تقریظی بر کتاب آذری نوشته‌ی 


- زبان تبریزی / محمدمحیط طباطبایی مجله‌ی تعلیم و تربیت ۱۳۱۷ 
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کتابشناسی زبان آذری ویراینده 

نقل از کتاب زبان فارسی در آذربایجان . ج ۱ ص ۰۳۱۴ مجله‌ی گوهر / محمدمحیط طباطبایی 

- آذربایجان و وحدت ملی ایران / دکتر حسین‌قلی کاتبی » شهریور ۰۱۳۲۱ تبریز 

- زبان ترکی در آذربایجان / عباس اقبال آشتیانی . شماره‌ی سوم مجله‌ی یادگار ۱۳۲۵ 

- یک سند مهم در باب زبان آذری / عباس اقبال آشتیانی . مجله‌ی یادگار » سال دوم » شماره‌ی 
۹ 

- محمدبن‌البعیث و زبان آذری | محمد نخجوانی » مجله‌ی یادگار سال ۰۳ شماره‌ی ۰-۶ ۰۷ ص 
۱ 

یک سند تاریخی از گویش آذری تبریز / دکتر محمد مقدم ایران کوده شماره‌ی۱۳: ص ۴ - 
۱۳۳/۳۸ 

نکاتی چند از زبان هرزنی / منوچهر مرتضوی » تبریز ۱۳۳۳ 

- رساله‌ی روحی انارجانی / سعید نفیسی ۰ «فرهنگ ایران زمین » جلد دوم . دفتر چهارم » ص 
۱ ۱ ۵ ۱ ۱ 

- گویش شاهرود (خلخال) بزبان انگلیسی / دکتر یارشاطر . نشریه‌ی مدرسه‌ی مطالعات شرقی و 
آتریقان ام تمه اه ۲۲ ی ۱۹۵ 

تفای کم هداعا کار ۱۳۲ 

- تاتی و کرینگان / دکتر عبدالعلی کارنگ . از نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز . سال چهارم . 
ی ۳۱ 

ار تسا ادا اک ان ای وی سا 
شماره‌های ۱ و ۲ سال پنجم 

نکته‌ای چند در زبان هرزنی / دکتر منوچهر مرتضوی . نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز » سال 


۳ 
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کتابشناسی زبان آذری ویراینده 


فهلویات زبان آذری در قرن هشتم و نهم / محمدامین ادیب طوسی ۰ نشریه‌ی دانشکده‌ی 
ادبیات تبریز » سال هفتم » شماره‌ی ۰۴ ۱۳۲۴ 

فهلوبات مغربی تبریزی / دکتر محمدامین ادیب طوسی ۰ شماره‌ی دوم سال هفتم (هشتم؟) 
مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز 

نمونه‌ای از فهلویات قزوین ۰ زنجان و تبریز در فرن هفتم / دکتر محمدامین ادیب طوسی 
شماره‌ی دوم (سوم؟) سال هفتم نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز ء ۱۲۲۴ 

خلخالی یک لهجه‌ی آذری / عبدالعلی کارنگ ۰ جهان اخلاق شماره‌ی فروردین(؟) ص ۸۲ - 
۱ 

- فهلویات ماما عصمت و کشفی به زبان پهلوی آذری / دکتر محمدامین طوسی . مجله‌ی 
و ی ی ۱۳۱۰ 

موی سین ار ام در اد کته ملاس اد کش مار ۱ تال هس : 
شماره‌های ۰۲ ۲ و ۴ سال نهم نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات دانشگاه تبریز » ۱۳۲۶ 

دو قصیده به لهجه‌ی نیمه آذری / محمدامین ادیب طوسی . نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات 
۳۱۳ 

هه ما ان ماس رش مش سا ای ۳ 

- تعبیرات و اصطلاحات و امثال مشترک فارسی و آذربایجانی | هوشنگ ارژنگی » نشریه‌ی 
دانشکده‌ی ادبیات تبریز » شماره‌های ۱ و ۲ سال نهم و شماره ۱ سال دهم 

- خوئینی یکی از لهجه‌های آذری | دکتر منوچهر ستوده (واژه‌نامه‌ای شامل لغات عمومی . نامهای 
ی ۳۳۳ 

آتراسان فان ای ار اسان ۲ص 6۶۶۸ 

فعل در زبان هرزنی / دکتر منوچهر مرتضوی ۰ شماره‌ی زمستان سال ۱۳۴۱ و شماره‌ی بهار 


سال ۱۳۳۲ نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز. 


۵0۵0۲ /1610۲2۳0۰۳۱6 م«۹۰» 


کتابشناسی زبان آذری ویراینده 

- تعبیرات و اصطلاحات و امنال مشترک فارسی و آذربایجانی / رفیعه‌ی قنادیان » نشریه‌ی 
فاتف که اسات ی سای تساه شا ۱۳۲۱۱۳ 

فعل در زبان هرزنی / منوچهر مرتضوی . تبریز ۱۳۳۲ 

ایا سا ای وا ای کی مش ای ای ۱۳۳۶ 

- زبان فهلوی آذری . برگرفته از (فصل هفتم) کتاب : نظری به تاریخ آذربایجان | دکتر محمد 
جواد مشکور ۰ چاپ اول . انجمن آثار ملی ۰ تهران ۱۳۴۹ 

یک دوبیتی آذری از شیخ‌صفی‌الدین اردبیلی / یحیای ذکاء ۰ مجله‌ی دانش ۰ سال سوم . 
ت۱۳ 

#مارحفان صربا ری نادزی بت زار فرآمکن کر بان رن بانان سدص هت رد کم 
بحیای ذکاء 

- بیست واژه‌ی آذری در حواشی نسخه‌ی خطی کتاب‌البلغه / دکتر منوچهر مرتضوی. خوانده 
شده بدستیاری مجتبی مینوی در ششمین کنگره‌ی تحقیقات ایرانی (۱۳۵۲؟ ۱۹۷۴؟۲) 

دو نمونه از زبان مردم تبریز در سده‌های هفتم و هشتم هجری / دکتر رشید عیوضی از کتاب 
«چهره‌ی آذرآباد‌گان در آیینه‌ی تاریخ ایران »۰ ۱۳۵۲ 

- «اضافه در ژبان ادرخ کمن اسرانی د کر رسید عیوض در ششمین کرد تصفغات ای ان 

- زبان آفربایجان / دکتر منوچهر مرتضوی ‏ از کتاب «چهره‌ی آذ رآبادگان در آئینه‌ی تاریخ 
پا ۳۱۳۵ 

- سابقه‌ی زبان دری در آذربایجان / دکتر غلامحسین مرزآبادی از کتاب «چهره‌ی آذرآبادگان در 
آئینه‌ی تاریخ ایران »۰ ۱۳۵۲ 

ات اه 


بداقیتی بان دری و لهجه‌ی آذری دکتر جلال متینی » مجله‌ی کات دم ادبیات و علوم 


۹۱ 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


کتابشناسی زبان آذری ویراینده 
انسانی دانشگاه فردوسی شماره‌ی چهارم سال یازدهم (زمستان ۱۳۵۴ به یادگار مجلس بزرگداشت 
دقیقی طوسی). 

ای هه ای ای ات 
دکتر محمود افشار 

- زبان دیرین آذربایجان / دکتر منوچهر مرتضوی » تهران ۱۳۶۰ 

# اشعار محلی جامع‌الالحان عبدالقادر مراغی /بررسی : دکتر علی‌اشرف صادقی » مجله‌ی 
زبانشناسی » سال نهم . شماره‌ی اول . بهار و تابستان ۱۳۷۱ 

- تاتی و کرینگان / عبدالعلی کارنگ (نشریه‌ی دانشکده‌ی ادبیات تبریز سال ۰۷۴ شماره‌ی ۰۱ 
ص ۷۵۰۷۲ 

- زبان مردم آتورپاتکان ۰ زبان ایرانی بوده است / پرفسور اقرار علی‌اف از جمهوری آذربایجان 

- ملاحظاتی درباره‌ی زبان کهن آذربایجان / نوشته‌ی دکتر محمدامین ریاحی خویی » سیاسی 
ی ۵ ۲ 

# درباره‌ی زبان مردم آذربایجان / دکتر محمدامین ریاحی 

- واژه هایی تازه از زبان قدیم مردم آران و شروان و آذربایجان / دکتر علی‌اشرف صادقی . 
ای ی ۱ 

- معارضه‌ی ترکی با فارسی در آران و شروان : چند بیت به یک گویش آرانی و شروانی / دکتر 
علی ارف صادقی » مسلمی ورامصانی ه سان :مهم عشمارهی ۱ مبهار و تاستای ۱۳۸۲ ص۱۳۱ 

# شروینیان یا عشقنامه‌ی شروین دشتبی و شروه سرایی / دکتر علی‌اشرف صادقی 

هرن رس ای و شیر خ رخا قرف ماوق 

# کشفی بزرگ در تاریخ و فرهنگ آذربایجان ؛ سفینه‌ی تبریز / رحیم نیکبخت » مجله‌ی کتاب 


۱ 
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کتابشناسی زبان آذری ویراینده 


* آذربایجان و دین و زبان آن / دکتر محمدحسین خان‌محمدی 

- پژوهش‌های معاصران در زبان آذربایجان / دکتر حسین‌قلی کاتبی 

# ملاحظاتی درباره‌ی زبان محاوره‌ی آذربایجان / فیروز منصوری ۰ کوتاه شده از کتاب : 
مطالعاتی درباره‌ی تاریخ » زبان و فرهنگ آذربایجان 

- پیشینه ۰ زبان و فرهنگ آذربایجان از زبان خودی و بیگانه / یحیای خانمحمد آذری 

* آذربایجان کجاست؟ علی عبدلی / به روایت یک سند آذری 

بخشی کوتاه از کتاب فرهنگ تطبیقی تالشی - تاتی - آذری / علی عبدلی 

# فراخوان برای پیدا کردن آذری باستان در ترکی آذری / دکتر البرز فلاح 

زبان فارسی در آذربایجان / ایرج افشار 

آذربایجان ترک نیست. ترک زبان است / کیامهر فیروزی 

- فرهنگ واژگان آذری/ فیروز منصوری 

- تاریخ زبان آذری در آذربایجان / دکتر حسین نوین 

- تاریخ زبان پارسی در آذربایجان / دکتر حسین نوین رنگرز 


* زبان ایرانی آذری / داریوش کیانی 


بادداشت : 


ها تا ری ات ند ور امه گنای اس او 


۲ افری ‏ ال ۱۳۵۶ رویهم‌رفته هفت بار چاپ شده که ما از آنها آگاهیم. تن یس از ۷۱ 
دست کم یک بار در ایران و بارها در بیرون ایران چاپ شده که ما ازهمه‌ی آنها آگاه نیستیم. همچنین 


دو بار نیز برویه‌ی الکترونیکی نشر شده که این دومین آن می‌باشد. 


*۹۳۲« 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


کتابشناسی زبان آذری ویراینده 


اه سای ی ال 
ی ی و 3 
در دو جلد تحت عنوان «زبان فارسی در آذربایجان» به اهتمام شادروان ایرج افشار در موقوفات دکتر 
۵ 


طای تسیب مان رم هر فیس 


۱05 ://۷۷۷۷ ۷۷.052 ۸ 

6. وا‎ ٩۱۲2006, 106 ۱200 0۲ 196 62110216 ۴۵6916۲۳ 0۵0 2-89 

۰۱58-۷7 ,1954 500160۷7 اهعاوها0اظ وطا 0۲ ۲۵08۵011008 ] 

4 ۳۱۵۱۳۱۱۱ ۷۷۰.ظ ۸26۲0۵ 0۲ ووونبا۱۵2۱0 ۸۱۵۱۵۱۲ ۲26 ۶+ 

«۶ ۲۵۱۱۱2۷۱۷۵1۰: ۲2۲۰ ۸۸۳۱۳۱۵۵ ۲212220 , ۳۵۷۵0۵۵012 ۵ 

1 ۵۰ ,22 ۷۵۱ ,550۵۸۵۸6 ۷۵۲۵۱۵16۲ 2قع .۲۲۲ (را/۴۵) ۵با۲صقصاو ۵۲ آمواجزنا ۲۳۵ ۶« 
(1959) 

(1960) 2 ۸0۰ ,23 .۷۵۱ ,50۵۸۵5ظ ۷۵۲۵۱۵۱6۲ 92۱ .۱۲2۲ , اوه آه آمواهانا 12 ۲۳۵ ۶« 


۰ ۰ ۲ ۳۱۵۲۱۵۱۷۲ 1۳ 0195 .و۵9 و ]واه ۸۵ ۱0 ,۳۴۵۳۸۵۳0۵0 0۲ وام‌واهایا 11 ۲۳6 
240-۰ 00۵۰ ,1962 ,۲۵۳006 ,۷۵۲۵۱۵6۲ ۴۰ 200 ۳۱۵۱۱۲۴۲۵ ۰ظ ۱۷۷۰ 60۰ ,2012206 ] 


۲ ۱۹2۵۱۲ ۲۲۰ :۸2۵۲ ۶و 


,(۱ 90195 ۱۲121601 ۷/۵۵120) ,۷۵۲۵۱۱۵/6۲ ۴۱52۱ ,گام‌واهانا ۲2 ناو 0۲ 6۲2۵۲۱۳2۲ ۸۵ 
۰ ,۳۵۲۱9 200 ۲۱2۵۱6 ۲6 

,۷۵۱۱۳6 ]۱6۴۱۵۲ ۳۱6۵۳۱۳۱۲۳۴9 ۰ظ ۱۷۷۰ ۱۱ ۳ ۷۵۲6۳۱۵۲۵۲۰ ۴۳۱520 ,۲۳0۳9 0۲ وام‌واهانا 12 ۲۳6 
451-۰ 00۰ ,1970 ۱۵۱000۰ ,69۲5۱6۷100 ۱۰ 200 0۵۱۷۵۵ظ ۱۰ .60 


«> ۲۳6 20۵۱0 ۲۱۱۵۱661 , ۳۱8۵۱ ۷۵۲6۳۱۵۱6۲ , ۳۳۹۱۵۸ ۷۱۱, 2 

(زاا]) 6۱00۵۱ ۸۵۲۵ ۲۲686۲۵5 ۷۷۳۵89۵ ۱۷۱2۵6 ۱50۱2160 ۸۵۸۱ ۶« 

5001006 ۲201 ۱۷۱۵۱۵۴۲۱۳۸۵۵ ر۱۷۲69 ۳۵۱-۲ 200 ۳60۵۱۵ ۵۲۸۵26۲ ۵9ا۵00] ۴ 
اناجظ و۱0۳ ,وووونباو۵0 ۱۲2۱120 ۷۷۵۵۲ ۸۳۵۵۱۵6۲ 22210 0۲ ۳09/100 و۲ ۶« 


0 ۳۲۷۶ ۱۱۵۱500 ۳۱۵۱۵۲۵ ,۱۵۵۱۷۵6۱۵۳۲ 6۲۸۵۱۱ م۱8۵۲ ۳۲۵/62 ۱۱0016 ۲۱6 ۶« 


92۷10 0۱۱0۲ و۲۲۵0 
,2 ۱ ۱۵21901 ۱۵۱۲6۸۱ ۸۵26۵۲۲1-۲ ۸۸۱ ,۷۵۵۵۵۷۱۵۲۷ ۲20۲121 ربااوز620 ۸۱ 200 ۳۱۵۱۸6۵۵0۵ ۱۵6۵۱۱ 
۰ 00۷ ,13 ۱۵۰ ,۱5۱2۳0۱626 ۲26ناانای وا0نااه 


ار داث مالمعارگ ایتترکتی ایرانیکا به نشانین زیر هسخنان کفتارهای دیکری به فرانسته* السانی و 


قیکر زبانها هست که ار لفحه‌های فارس میانه هن مي‌رانه که بیان ادر ستی, دارگ : 


۱۱۵۰/۸۷۷۱ ۰۱۲۵۱۱۵۵۵۱۱۱۵۰۵۲9/۵۲161665/226۳01[310-۷[[ 


*۹۴« 1610۲2۳0۰۳۱6/ ۵0۵0۲ 


ها ها تا سای سس انا کانی ایند 


کتایها دفت ها و گفتار های همست با این کتات 
فترها و رهای هم با ان تتاب 


کتابها و دفترها : 

زبان پاک صوفیگری 

قاری تاه کافنامه 

شیخ صفی و تبارش نامهای شهرها و دیه‌های ایران 
گفتارها ۳ 


آخربایکان (امای مان + ال ۲ #شن ۶ص ۲۶۲) 

معروف و مجهول (مهنامه‌ی پیمان » سال ۰۱ ش ۰۳ ص ۲۶) 

زردشت و محمد (مهنامه‌ی پیمان » سال ۰۱ ش ۱۵ و ۱۶ ۰ ص ۴۱ و ۱۳) 
در پیرامون شت زردشت و آیین او (مهنامه‌ی پیمان » سال ۰۵ ش ۰۱ص *) 
درباره‌ی آذربایجان (پرچم روزانه . ش ۰۱ ۲ و ۳) 

پادآواز پرچم در آذربایجان (پرچم روزانه , ش ۱۴) 

پیام به آقای مهروانلو (پرچم روزانه ء ش ۲۷) 

از بد کرداران چشم نباید پوشید (پرچم روزانه . ش )٩٩۹‏ 

فارسی را در آذربایجان روان گردانید (پرچم روزانه . ش ۱۶۲) 


باز هم درباره‌ی آذربایجان (پرچم روزانه , ش ۲۵۱ و ۲۵۲) 


کتابها و گفتارها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی » بنشانی زیر دریافت کنید : 


۱۲۲۵5 ://۱6۱0۲۵۲۱۰۲۳۲۱۵/۷۵۹۲۵۷_ ۵0 
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واژه‌های ناآشنا و کم‌آشنا 


ارج 

ارجشناسی 

از صد سال باز 
اسپهان 

اندام 

انگاشتن (انگاریدن) 
آهنگ 

باشد 

باهماد 

بسامان 


پسود 


خستوان (۵510۷50 


واژه‌های ناآشنا 9 کم آشنا 


قدرشناسی 
از صد سال پیش باین طرف 


اصفهان 


خستویدن (02510۷1030) 
دستینه 

دوری ندارد 

دیده 

دیگر شدن 

دیه (01) 

راه بردن 


رویه (۲۷۷۵) 


۱۵5۲۵۷ ]-۳۳0 ۰0000170 


ویراینده 


اعتراف کردن 
امضاء 
نظر . چشم 


تغییر کردن 


ده 
اداره کردن 


حال 

شایسته / لایق بودن 
موفقیت 

موّثر 

محله 


در جاییست که گوینده از 
اندیشه‌ی خود به بودن 
کاری یا چیزی گمان برد. 
اشتباه 


«۹۶ 


